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بهرهوریبامفهوماســتفادهبهینهوشایستهازمنابع
دراختیار،دارایابعادبسیارگستردهومتنوعیاست.
ازبهرهوریفردیتابهــرهوریدرخانوادهوجامعه،تا
بهرهوریدرمدرسهودانشگاهومحیطکار،تابهرهوری
درعرصههــایگوناگونحیاتیچــونآب،انرژیو
محیطزیستتابهرهوریدرتولیدوصنعتوکشاورزی،
وهمهاقداماتیکهموجبرشدتولیدناخالصملیکشور

میگردد.
امادراینمیانبهرهوریدرمدرسهوآموزشوپرورش
نقشبیبدیلیدرارتقایبهرهوریملیدارد.مدرسه
کانونتعلیموتربیتورشدسرمایهانسانیجامعهاست.
مدرسهایبهرهوراستکهانسانهایکارآمد،شایسته،
خلاق،متعهدومسئولیتپذیرراتربیتوراهیجامعه
میکند،هرچندکهبهرهوریازدوعنصراصلیبهرهوری
نیرویکار)منابعانسانی(وبهرهوریسرمایهتشکیل
میگردد،امابدونتردیدتأمینســرمایهواستفاده
بهرهورانهازآننیزازنیرویانســانیوبهویژهباتدبیر

مدیرانشایستهبهعنواننخبگانحاصلمیگردد.
حالسؤالاساسیایناستکهویژگیهاییکمدرسه
بهرهورچیست؟وآیامدارسکشورمابهرهورهستند؟
واگرنیستند،برایارتقایبهرهوریدرمدارسونظام
آموزشوپرورشچهبایدکرد؟مدرسهبهرهورمدرسهای
استکهازمنابعدراختیارشبهویژهازظرفیتعلمی،
دانشیوتربیتیمعلمانخوباستفادهمینماید،منابع
مادیوفیزیکیوداراییهایمدرســهراخوببهکار
میگیرد،باخانوادهدانشآموزانتعاملفکریمتقابل
برقرارواســتعداددانشآموزانراکشفودرجهت
رشــدآنتلاشمیکند.ازآخرینیافتههایتربیتی،
فناوریهایآموزشــیومحتواهایکمکآموزشیبه
خوبیوبهطوراصولیاســتفادهمینماید،وهمهاین
اقداماترابامدیریتیکارآمدواثربخشدرمیآمیزد
تاحاصلکارتربیتجوانانوفارغالتحصیلانیبهرهور،

شاداب،خلاق،امیدوارواثربخشباشد.
دراینشمارهنشریهاندیشهبهرهور،موضوعبهرهوری
درآموزشوپرورشدردستورکارویژهقرارگرفتهواز
حاصلمذاکراتاندیشمندان،صاحبنظرانوصاحبان
تجربیاتنوآورانهدرنشســتعصرانــهبهرهوری،
کلابهاوسوگفتوگوهایمستقیمدرجهتتبیین
موضوعوپاسخبهســؤالاتسهگانهفوقبهرهبرداری

شدهاست.
امیداســتحاصلکارمــوردبهرهبــرداریمؤثرو
استفادهشایستهسیاستگذارانومدیرانارشدنظام
آموزشوپرورشومدیراندلسوزومعلمینودبیران

علاقهمندمدارسکشورقرارگیرد.
سیدحمیدکلانتری

سخن نخست

مدرسه بهره ور، 
جامعه بهره ور
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اخبار بهره وری

نامهانجمنبهرهوریبهرئیسجمهور

انجمن بهره وری ایران با ارسال نامه ای خطاب به رئیس جمهور، 
ضمن تشکر از توجه ویژه آقای رئیسی به موضوع بهره وری، 
9پیشنهاد را برای تهیه برنامه عملیاتی رشد بهره وری مطرح 

کرد.
در این نامه بــا ابراز خوشــحالی از توجه و تأکیــد ویژه به 
ضرورت ارتقای بهره وری در کشــور، ابراز امیدواری شده که 
اراده مدیریت ارشــد نظام اجرایی کشور کلاف سردرگم نا 
بهره وری ها در کشور را که در تباین با فرهنگ اسلامی ایرانی 
و احکام قانونی برنامه های پنج ساله گذشته است را باز کرده و 
سرآغاز تحرک و پویایی در تحول اداری و مدیریتی با بهبود 
محیط کسب وکار و کارآمدی دولت در اداره امور کشور گردد.

انجمن بهره وری در ادامه با اشاره به نا بهره وری های زیاددر 
بخش های مختلف اجرایی و اقتصادی کشــور ازجمله آب، 
انرژی، صنعت، کشاورزی، آموزش وپرورش و آموزش عالی 
و مجموعه نظام اداری و رتبه نامناســب ایران در ۴۲ کشور 
عضو سازمان بهره وری آسیایی، خواستار تهیه و ارائه برنامه 
عملیاتی لازم برای توجه عملی و کارســاز رشد بهره وری از 
سوی دستگاه های متولی امور اداری و برنامه ریزی کشور شده 

و پیشنهادهای زیر را در این زمینه مطرح کرده است:
1- پیش بینی احکام لازم و کارساز در جهت تحقق حرکت 

بهره وری با ذکر اقدامات لازم آن در برنامه هفتم توسعه.
۲- وزرا و مدیران ارشــد سازمان های دولتی بهبود و ارتقای 
بهره وری را جزء لاینفک وظایف خود بدانند و به طور مستمر 
و در چارچوب یک برنامه اثربخش ارتقای بهره وری را در همه 

واحدهای تابعه رصد نمایند.
3- صداوسیمای جمهوری اسلامی ترویج فرهنگ بهره وری 
برای مخاطبین گوناگون را وظیفه جاری و ملی خود بداند و از 
همه ظرفیت ها و برنامه های در اختیار در جهت تبیین و ترویج 

اندیشه و روش های بهره وری با استفاده از نظرات مشاوران و 
کارشناسان بهره گیرد.

۴- یک کمیته ملی برجسته با ابلاغ جنابعالی با حضور جمعی از 
اندیشمندان، مدیران مجرب و مشاوران خوش فکر با همکاری 
ســازمان های مدیریت و برنامه ریزی و اداری و استخدامی 
تشکیل تا نسبت به بررسی و رمزگشایی دلایل نا بهره وری 

در کشور در بخش های مختلف در مدتی کوتاه اقدام نماید.
5- نهاد تعلیم وتربیت کشور با اولویت وزارت آموزش وپرورش 
و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تربیت نیروی انســانی 
کارآمد و بهره ور نقش تعیین کننده ای دارند، دســتور ویژه 
جنابعالی برای توجه خاص این دو وزارتخانه به امر بهره وری 

می تواند راهگشا باشد.
6- توجه ویژه به اصلاحات نظامات: تخصیص منابع، جبران 
خدمات، انتصابات مبتنی بر شایستگی و نظام ارزیابی عملکرد 
و ارزشیابی با جهت گیری هم سو با بهره وری یک پیش نیاز در 

تحول بهره وری خواهد بود.
7- اصــلاح قوانین و مقــررات در راســتای بهبود محیط 
کسب وکار، رقابت پذیری و ثبات اقتصادی تأثیر مستقیم در 
ارتقای بهره وری بخش خصوصی و رونق در تولید و اقتصاد 

خواهد داشت.
8- توسعه و عمق بخشیدن به دولت الکترونیک و گسترش 
و حمایت از نوآوری ها، اقدامی ضروری و تأثیرگذار در ارتقای 

بهره وری خواهد بود.
9- تقویت مؤثر ســازمان و نهاد مســئول بهــره وری برای 
مدیریت، پیگیری و نظارت همه جانبه در جهت تحقق اهداف 
و وظایف قانونی همراه با ایجاد شرایط و تسهیلات لازم برای 
جلب همکاری و مشارکت انجمن ها و سازمان های غیردولتی 

و مشاورین بهره وری یک ضرورت انکارناپذیر است.

نخستینجلسهکارگروه
فرابخشیبهرهوریباحضور

مدیرعاملانجمن

 نخستین جلسه کارگروه فرابخشی بهره  وری جهت 
شناســایی مســائل و چالش های کلان در حوزه 
بهره وری با حضور مدیرعامــل انجمن بهره وری 
ایران، به عنوان نماینده نهادهای مردمی در حوزه 

بهره وری برگزار شد.
این کارگــروه مطابق ماده 5قانون برنامه ششــم 
توسعه کشــور و پیرو تکلیف قانونی دستگاه های 
اجرایی کشور جهت محور قرار دادن رشد بهره وری 
در اقتصاد، به ریاست معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان اداری و اســتخدامی کشور تشکیل شده 

است.
کارگروه فرابخشــی بهــره وری با هــدف بهبود 
تعاملات و هماهنگی های لازم بین دســتگاه های 
فرابخشــی کشــور جهت رفع چالش های حوزه 
بهره  وری در سطح کلان و کمک به عملیاتی شدن 
برنامه های ارتقای بهره وری، طرح و بررسی مسائل 
و چالش های حوزه بهر ه  وری در سطح کلان و ارائه 
راهکارهایی مشترک و بین دستگاهی جهت رفع 
مسائل، فراهم نمودن تسهیلات و بسترهای مورد 
نیاز دستگاه های اجرایی در سطح مسائل فرابخشی 
به منظور ارتقای بهره وری، شــکل گرفته است که 
نخستین جلسه آن در سازمان اداری و استخدامی 

کشور برگزار شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان 
رئیس کارگروه، رئیس ســازمان ملــی بهره وری 
به عنوان دبیر کارگروه، معاون امور علمی، فرهنگی و 
اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون امور 
زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور، 
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمند سازی نظام 
اداری ســازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس 
مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهوری و نماینده انجمن و 
نهادهای مردمی در حــوزه بهره وری، اعضای این 

کارگروه هستند.

در پی طرح سؤال رئیس جمهور از معلمان 
کشور با این عنوان که »برای بهبود و ارتقای 
بهره وری در مدارس و آموزش وپرورش چه 
باید کرد«، انجمن بهره وری ایران با ارسال 
نامه ای بــه وزیر آموزش و پــرورش، این 
موضوع را فرصتی استثنایی برای پرداختن 
شریف ترین و مؤثرترین قشر جامعه یعنی 
اصحاب تعلیم وتربیت به موضوع اساسی 

بهره وری خواند.
ایــن نامه، یکی از دلایــل اصلی ناکامی و 
غفلت از بهره وری، کم توجهی به موضوع 
فرهنگ، دانش و باور بهره وری دانسته شده 
و افزوده اســت: وزارت آموزش و پرورش با 
دامنه ای وسیع از تأثیر گذاری و گستردگی 

و با برخورداری از قریب به یک میلیون نفر 
کادر آموزشی در دو زمینه ارتقای بهره وری 
ســازمانی در ســتاد مرکزی و ستاد های 
استانی و شهرســتانی و مدارس کشور و 
نیز تربیت دانش آموزانی علاقه مند، آگاه 
و عامل به رفتــار بهره وری می تواند ایفای 

نقش نماید.
این سازمان مردم نهاد ضمن اعلام آمادگی 
برای همــکاری در تحقق این مهم به ویژه 
در حــوزه پایش و ســنجش بهره وری در 
مدارس، ابراز امیدواری کرده که طرح سؤال 
از معلمان سراسر کشور در زمینه بهره وری 
و مدرسه بهره ور زمینه ساز تحرک و پویایی 

در مجموعه مدارس کشور شود.

سازمان ملی بهره وری ایران و مرکز توســعه  حل اختلاف قوه قضاییه در 
مراسمی با هم تفاهمنامه همکاری منعقد کردند.

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران در این مراسم با بیان این مطلب که در 
قوه قضاییه به سبب حجم قابل توجهی از نیروی انسانی، سرمایه و مصارف 
واسطه با برداشــتن یک گام کوچک می توان به نتایج بزرگی دست یافت، 
گفت: به عنوان مثال کاهش اطاله دادرسی و کاهش آمار پرونده های ورودی 
به محاکم با استفاده از بحث داوری ازجمله بهره وری هایی است که دستگاه 

قضا می تواند آن را به سرانجام رساند.
وی افزود: در حوزه خدمات الکترونیک که یکی از ابعاد بهره وری اســت، 
خدمات قضایی به صورت الکترونیک در چند ثانیه و با دقت بالا و کمترین 
درصد خطا صورت می گیرد درحالی که در گذشته این کار به شکل دستی 
انجام می شد که مستلزم صرف زمان بیشتر بود و احتمال خطا را هم افزایش 

می داد.
در ادامه این مراسم، حجت الاسلام صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف 
هم اعلام کرد: در حوزه بهره وری ســعی می کنیم ضمن کاهش هزینه ها، 
خدمات را با کیفیــت بهتری به مردم ارائه دهیم. به همین منظور، طی دو 
سال گذشته ضمن کاهش ۲هزار نیروی انسانی، نزدیک به 1میلیون پرونده 
بیشتر نسبت به بازه های مشابه رسیدگی شــد.همچنین با اجرای طرح 
»آمایش شعب« که در آن چارچوب ها و استانداردهایی را تعریف کرده ایم، 

بهره وری بیش از این افزایش پیدا خواهد کرد.

تفاهمیبرایبهرهوریدردستگاهقضا

اعلامآمادگیانجمنبهرهوریبرایپایشبهرهوریمدارس
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دیدگاه

شهبهرهوری«باپرسشیبهسراغمتخصصانبهرهوریوحوزههایمرتبطمیرویمونظراتآنهارادربارهآنمسالهجویا
لیلامرگن|درهرشمارهازنشریه»اندی

میشویم.دراینشمارهکهموضوعمجله،بهرهوریدرآموزشوپرورشاست،ازکارشناسانپرسیدهایممهمترینمانعبهرهوریدرآموزشوپرورشایران

چیستوچگونهمیتواناینمانعراازمیانبرداشت؟چندچهرهباسابقه،کارشناسوباتجربه،بهاینپرسشپاسخگفتندکهدرادامهازمنظرشمامیگذرد:

کنکور جانشین
 رشد بچه ها شده

به نظر می رســد مهمترین مانع بهره وری در آموزش و پرورش، توجه خاص 
و انحصاری، تنها به یکی از 31 هدفی اســت که آموزش و پرورش باید دنبال 
کند و آن هدف گزینش و تخصیص است که کارکردش آماده سازی نیروها 
برای جایی است که می خواهند از آنها به درستی استفاده کنند. به این ترتیب 
کل آموزش و پرورش در سایه کنکور قرار گرفته و آنقدر بر آن تمرکز شده که 
پیگیری بقیه اهداف آموزش و پرورش را تضعیف یا متوقف کرده و نتیجه این 

شده که بچه ها در یادگیری دچار اختلال هستند و به درس علاقه ندارند. 
روشی هم که برای ایجاد انگیزه یادگیری در بچه ها به کار گرفته می شود، این 
است که با وعده پاداش و ترس از تنبیه، وادارشان می کنند چیزی را  یاد بگیرند، 
یعنی به بچه ها القا می شود خود یادگیری هیچ جذابیت و ارزشی ندارد، بلکه 
پیامدهای یادگیری شامل پیامدهای مثبت به شکل پاداش و پیامدهای منفی 
به شکل تنبیه، انگیزه یادگیری هستند و بچه ها هم به دنبال راه هایی برای فرار 
از این دو ابزار، حرکت هایی را انجام می دهند و تعداد بسیار کمی هستند که 
واقعاً به خاطر یاد گرفتن تلاش می کنند. این مسئله به طور فراگیری معلم ها 

را هم درگیر کرده و نتیجه آن، وضعیتی شده است که اکنون می بینیم.
اگر بخواهیم از این مانع فرار کنیم، راهش این اســت که به جای اهداف پوچ 
موجود، چون راضی نگه داشتن اولیا، مسئولان مدرسه و مسئولان آموزش 
و پرورش، به این فکر باشیم که ما در چه زمینه هایی می توانیم بچه ها را رشد 
بدهیم، هدف آموزش و پرورش باید فقط یک چیز باشد و آن رشد است. رشد 
زمینه های مختلفی دارد، نظیر رشــد خلاقیت، رشد هوش هیجانی، رشد 
شناختی، رشد معنوی، رشــد زبانی کلامی، رشد منطق فکری و رشدهای 

دیگر.
 اگر توجه ما به رشد باشد، بچه ها را به سمت میزان عملکرد یا نحوه عملکرد 
هول نمی دهیم، به سمت خود عملکرد سوق می دهیم. بچه ها با بررسی خود 
عملکرد و ارزیابی خودشان از نحوه عملکردشان می توانند میزان پیشرفت 
خودشان را ارزیابی کنند. در این صورت معلم فقط یک تسهیلگر، زمینه ساز، 
آماده کننده بستر برای بچه ها و یک یاریگر و حمایتگر است که کمک می کند 
آنها در مسیر صحیحی یادگیری را ادامه بدهند و از خود یادگیری لذت ببرند، 
نه از پیامدهایش. در این صورت معلم امنیت و شــادابی را در کلاس حاکم 

می کند،  نه ترس و وحشت و خشونت. 
در نتیجه این تغییر، بچه ها با عشق سر کلاس می آیند، با عشق یاد می گیرند 
و با عشق پیشرفت می کنند البته این موضوع باید تکمیل شود و راهکارهای 

عملی آن هم بیان شود که نیازمند مجالی دیگر است.

عبدالهادیعمرانی
مولفکتابعلومابتداییباسابقه40سالمعلمی

آموزش  و پرورش
 نیازمند دمکراتیزه کردن

دکترمحمودمهرمحمدی
عضوهیئتعلمیوبازنشستهدانشگاهتربیتمدرس

معضل اصلی
 ضعف منابع انسانی

مهدینویدادهم
دبیرکلپیشینشورایعالیآموزشوپرورش

بازآفرینی مدرسه و تعلیم تربیت باید اتفاق بیفتد. از مرگ و فنای مدرسه به گونه ای که 
الان می شناسیم، نباید هراسناک باشیم. چون در فرهنگ ما مرگ می تواند نویدبخش 
حیات در مرتبه ای بالاتر باشد؛ قاعده ای که می توان آن را به نهادهای اجتماعی هم تسری 
داد. به  عبارت دیگر بحران ناکارآمدی کنونی مدرســه می تواند منشا حیات و سازنده 
باشد، گرچه سوزنده وضع موجود است. یعنی وضعیتی که به لحاظ هستی شناسی، 

ضرورت آفرینش هستی های نو را با خود دارد.
به تعبیر دیگر باید از مدرسه زدایی، مدرسه زایی نتیجه شود. مرگ مدرسه در شرایط 
کنونی، مانند آن چه ایوان ایلیچ در نظریه خود مطرح ســاخته بود، چه بســا نتیجه و 
مطلوب مورد نظر نیســت. بلکه مقدمه ای است که در سلسله علل زایشی جدید قرار 
می گیرد. تا نمیرد، در سطح و ساحت بالاتری متولد نمی شود. از خاکستر این مدرسه 

می تواند ققنوس دیگری به آسمان پر بکشد و حیات تازه ای را آغاز کند.
در بحث آینده نگری با الهام از کتاب »اســتادان اســتادان چه کردند« دکتر مقصود 
فراستخواه هم می توان گفت رنسانس ناتمام سده قبل در کانون توجه است. باز هم باید 
عده ای عَلمَ نوزایی علم و معرفت را بر دوش بکشــند و در سده جدید نقطه های عطف 

تازه ای برای توسعه در این سرزمین بیافرینند.

   راهبردپیشنهادی
اکنون نیازمند استقرار آموزش و  پرورشی از نوع دیگر بر پهنه گسترده دو عنصر خلاقیت 
و عاملیت هستیم. یا به معنایی خاص و امروزی، نیازمند دمکراتیزه کردن و مردمی سازی 
آموزش  و پرورش آینده هستیم. پتانسیل های بیکران انسانی در دو عرصه  خلاقیت و 
عاملیت را در وسعت و مقیاس تازه و گسترده ای در خدمت تعلیم  و تربیت نسل آینده 
درآوریم و اجازه ندهیم هیچ بخشی از این ظرفیت هدر برود. باور من این است که گروهی 
اندک در یک نظام بوروکراتیک نتوانســته و نمی تواننــد با ذخیره  محدود خلاقیت و 

عاملیت خود مدعی مدیریت بهینه و اعتلابخش تعلیم  و تربیت باشند.

بهره وری در ســازمان بزرگ مقیاس آموزش و پرورش مثل بقیه سازمان ها به عوامل 
متعددی وابســته اســت. این موارد را که بر کارایی و اثربخشی سیستم اثر می گذارد، 
می توان فهرست کرد و مورد بررسی قرار داد. اما از آنجا که بخش اعظم اعتبارات آموزش 
و پرورش، )شــاید بالای  79 درصد( صرف نیروی انسانی می شود، بهره وری آموزش 
و پرورش را هم باید در منابع انســانی آن جستجو کرد. چگونگی جذب، سازماندهی، 
استفاده بهینه از توان، فرصت و شایستگی نیروی انسانی به نظر من اصلی ترین عامل 

است.
با این حساب، اصلی ترین مانع بهره وری در آموزش و پرورش را مشکلات منابع انسانی این 
سازمان و راه حل را هم در ارتقاء کیفیت آن می دانم. هرچه در فرایند جذب، نگهداشت، 
توانمندسازی و تربیت نیروی انسانی سرمایه گذاری کنیم، بهره وری سیستم بالا خواهد 
رفت. به خصوص در یکی دو دهه اخیر، همه این مراحل از جذب، تربیت و معیشــت تا 
ارتقاء کیفی نیرو با آسیب هایی روبرو شده و بهره وری آموزش و پرورش را کاهش داده و 

به نظر من، این عنصر محوری است.
در این زمینه رتبه بندی معلمان، یک راهکار جزئی اســت و کل چرخه ورود و خروج 
نیروی انسانی آموزش و پرورش باید به ســامان شود. باید از ابتدای امر در نحوه جذب 
بازنگری کنیم، مثلا با این که در ســند تحول آمده ورودی آموزش و پرورش تنها باید 
از مجرای دانشگاه فرهنگیان باشد، ناگهان با مصوبات مجلس، نیروهایی که صلاحیت 
لازم را متناسب با نیازها ندارند، وارد آموزش و پرورش می شوند و سیستم را دچار مشکل 

می کنند.
اما مانع دوم بهره وری، به تکثر اهداف آموزش و پرورش باز می گردد. عوامل اصلی آموزش 
و پرورش فهم دقیق و عمیقی از اهداف آموزش و پرورش ندارند و این ابهام مانع همگرایی 
و هم افزایی نیروهای متعدد فعال در این نهاد شده است؛ به عبارت دیگر تعریف دقیق و 
عمیق و متناسب با اقتضائات و شرایط زمان از اهداف و کارکردهای آموزش و پرورش 
نداریم، وزیر طوری آمــوزش و پرورش را می بیند، معاون و مدیرکل به گونه ای و معلم 
مدرسه به گونه ای دیگر. این باعث می شود نیروها هم جهت و هم افزا نباشند و کارایی و 

اثربخشی سیستم پایین بیاید. 
مثلا اگر جهت گیری اصلی آمــوزش و پرورش را آماده کردن دانش آموزان برای خوب 
زیستن بدانیم، همچنان که در سند تحول از آن به دستیابی به مراتبی از حیات طیبه 
یاد شده، اقتضائاتی دارد، اما اگر به هر دلیلی، هدف اصلی را کنکور و پذیرش در دانشگاه 
بگذاریم، باید طور دیگری عمل کرد. اگر برخی نیروها با هدف تربیتی، برخی کنکور و 
بعضی برای گسترش مهارت های زیستی بچه ها تلاش کنند، هماهنگی و همسویی بین 

مولفه ها وجود ندارد و باعث کاهش بهره وری می شود.
اما مورد سوم،  نگاه بیرونی به آموزش و پرورش است. نگاه سیاست گذاران، تصمیم گیران 
و برنامه ریزان به آموزش و پرورش، یک نگاه کارشناسی و علمی با توجه به تحولات جامعه 
نیست. کوچک انگاری آموزش و پرورش باعث می شود آن گونه که شایسته است، در آن 
سرمایه گذاری نشود و از منابع موجود هم استفاده بهینه نشود و همه اینها دست به دست 

هم می دهد تا باعث کاهش بهره وری شود.

رویکردایدئولوژیک،مشکلاصلی
آموزشوپرورشایران

محدود15سالپیش،دریکسخنرانیکهبهمناسبتافتتاحخانهریاضیاتاراک
داشتم،مشکلعمدهآموزشوپرورشایرانرا»کهنگیدیدگاهی«بیانکردم.چند
سالبعدازآن،دوبارهدرجلسهایکهبهمناسبتبزرگداشتزندهیادهشترودیدر
شاخهعلومپایهفرهنگستانعلومبرگزارشد،برهمینموضوعمتمرکزشدم.سالها
رویاینموضوعکارکردموبهایننتیجهرسیدمکهریشهاین»کهنگیدیدگاهی«،
رویکردایدئولوژیکبهآموزشاستکهمستقلازپیشرفتهبودنیاواپسگراییِآن،
»آموزش«و»تربیت«راجهتدارمیبیندوهمهچیز-حتیخلاقیتونوآوری-را
درچارچوبیازپیشتعیینشدهدرنظرمی-گیردتاانسانمطلوبِآنایدئولوژیرا
شکلدهد.بامطالعةبیشتروبهویژهعمیقترشدندرنظامهایآموزشیِایدئولوژیک
نظیرشورویوبلوکشرقسابقوکشورهاییکهتحتتأثیرآنهاقرارداشتندوتمرکز
برنامههایآموزشیبریکدســتنمودنخروجیهاازنظرفکریداشتند،معنای
»کهنگیِدیدگاهی«راملموستردرککردم.منظورمناز»کهنگی«،نوعدیدگاه
آمرانهوتحصلی/پوزیتیویستیاستکهباآزادیاندیشهدرتقابلاست.ایندیدگاه،
عاملاصلیِآموزشوتوسعةدانشآموزانرامحرکهایبیرونیمیداندونقش»معلم«
و»برنامهدرسی«راخدمتبهتحققانتظاراتایدئولوژیکدرنظرمیگیردوانواع
تغییراتیااصلاحاتآموزشیکوچکوبزرگ،همسوباخطوطترسیمشدهتوسطآن،
انجاممیشود.چالشجدینگاهایدئولوژیکبهآموزشودانشآموزایناستکهمانع
دیدننیازهاوخواستههاوسلیقههاوآرمانهایمخاطبانمیشودودربهترینحالت،
خروجیهایایننوعنظامهایآموزشی،شاملیکبدنةمنفعلومطیعوسرخوردهو
بیانگیزهاستکهازتواناییپرسشگری،تصمیمگیریوانتخابگریکهسهویژگیِ
مهمتفکرانتقادیاست،بهرهاندکیبردهاند،یکبخشفراموششدهدردهکپایین
کهمعمولاًازنظردانشیهمانگیزهوحوصلةآموختنراازدستدادهاستوبخشسوم
کهدهکبالایاینطیفاستوپرسشگر،توانمندومطالبهگراستوباهیچتوجیهی،
قانعنمیشودکهچرابایدتحتآموزشیباچارچوبتنگازپیشتبیینشدهواقع
شود.ازنظرمن،مهمترینمانعبهرهوریدرآموزشوپرورشایران،اصراربرتداوم
راهیاستکهدردهههای60و70بخشبزرگیازجهانتجربهکردوموفقنشدوآن،
تحمیلایدئولوژیبرسیاست-گذاریهایآموزشیبود.بهگفتهسانتایانا،آنهاییکه

ازگذشتهغافلاند،محکومبهتکرارآنهستند.
اماچگونهمیتواناینمانعرابرداشت؟

بهسادگی!وبادســتازجزمیتبرداشتنکهشکستنیخجمودفکریرابهدنبال
خواهدداشت.باشکستناینجمود،نظامآموزشیدرمییابدکهشعوروارادةانسان
برایبالندگیخویش،برچارچوبتعینیِایدئولوژیبرتریدارد.همچنین،پذیرفتن
اینکهوظیفةآموزشکهازابتداییترینحقوقانسانیاست،تربیت»شهروند«آزادو
نقادوخلاقومبتکروتصمیمگیرندهوانتخابگراستکهتسهیلمسیربرایپرورش
استعدادهایبالقوهوی،یکضرورتاست.چنینانسانیدرصورتتمایل،ایدئولوژی

موردنظرخودراانتخابمیکندیاتبیینمینماید.

استاددانشگاهشهیدبهشتیدکترزهراگویا
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پرونده  ویژه

در شرایط کرونایی که جان همه مردم مورد تهدید واقع شد، بحث درباره تعلیم و تربیت به 
حاشیه رانده شد، اما توسعه از دل بحبوحه ها گذر کرده است. در اواخر جنگ جهانی دوم 
سال 19۴1 میلادی در شرایطی که انگلیس در بدترین شرایط جنگ بود چرچیل دستور 
می دهد درباره آینده تامین اجتماعی انگلیس تحقیقاتی صورت گیرد تا نظام رفاهی پس 
از جنگ تببین شود که همین پژوهش سال ها بعد این کشور را در مسیر دقیق توسعه قرار 
داد، لذا وقتی نخبه یا مدیری در نظام آموزشــی برنامه ای تدوین می کند، باید آینده آن 

مشخص و روشن باشد در حالی که چنین نگاهی در این سیستم وجود ندارد.
ارکان تشکیل دهنده نظام اجتماعی اقتصاد، سیاســت، آموزش و پرورش و دین است؛ 
هرکودتایی در هر کشــوری رخ می دهد، نخســتین ارگانی که کودتاچیان در دســت 
می گیرند، رادیو و تلویزیون اســت؛ چون مرکز ارسال آگاهی است و پس ازتسلط به این 
بخش اولین حوزه ای که برای بقا و دوام و توسعه خود طراحی می کنند سیستم آموزش و 
پرورش است، لذا القای آگاهی اصل و بنیان همه قدرت ها، حکومت ها و حکمرانی هاست 
و نظامی موفق است که توانسته از طریق آموزش و پرورش و سیستم تربیتی، به اهداف 

تعیین شده خود برسد.

درتعلیموتربیتدچار
شکستشدهایم
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رنگواقعیتبهخودگرفتهاست.

راهناتمامآموزشوپرورشدرایران
در ارزیابی تیمز و پرلز نیز به این نکته اشاره شده است که در ایران با برگزاری انواع المپیادهای 
دانش آموزی، نخبگان با هزینه دولت کشف می شوند و پرورش می یابند، اما از نیمه راه به 
علل مختلف از کشور خارج شده و به دامن استعمارگری پناه می برند که به دانش، خلاقیت، 

اختراع، آرامش، جایگاه و استعدادهایش بها می دهد.
نمونه روشن و بارز این موضوع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور است که با 
صرف هزینه های هنگفت در بخش تحقیق و پژوهش، باید مقالاتی برای مجلات ISI ارسال 
شود. سیستم هم به گونه ای طراحی شده که چنانچه اعضای هیات علمی سالانه چند مقاله در 
این مجلات به چاپ نرسانند، از ارتقای شغلی و معیشت باز می مانند و حتی ممکن است فرد 
اخراج شود، لذا نتیجه این طراحی سیستم و نظام تربیتی موجب شده مقاله ها و پژوهش ها 
تبدیل به محصول در کشورهای دیگر شده و به چندین برابر قیمت به کشور ما فروخته شود. 
پر واضح است که تبعات این نظام غلط آموزشی از دانش آموز المپیادی تا من استاد دانشگاه را 

به استعمار خودخواسته کشانده است.

مادرتعلیموتربیتدچارشکستشدهایم
یک صد سال از ورود آموزش و پرورش، صنعت و پزشکی به ایران گذشته اما یک محصول 
نداریم! چرا توان تولید یک لنت ساده خودرو را نداریم؟! چه اتفاقی افتاده که بعد از صد سال 
صنعت ما از تولید یک قطعه ناتوان است؟! چگونه شده که در پزشکی و عقبه دارالفنون خود 
از تولید حداقل ها مثل ویال شیشه ای واکسن یا سرم SOS ناتوانیم؟! با وجود اینکه فرمول و 

دانش آن را به ما داده اند، اما توان تولید نداریم! 
در فرهنگ هم وضعیت به همین منوال است. مدرسه و دانشگاه ما به تربیت و پرورش مورد 
انتظار انسان مستقل، روشنفکر و نقاد نپرداخته است، آموزش و پرورش نتوانسته فرهنگ و 
معنا تولید کند. مثلا هیچ دانش آموزشی جرات نقد معلم و یا حتی استاد خود در دانشگاه را 

ندارد و به گفته کافکا ما به وسیله خودمان و هدایت غرب مسخ شده ایم.
ما در تعلیم و تربیت دچار شکست شده ایم، در جامعه ای که معلم محترم نباشد،  جایگاه و 
معیشت وی مورد توجه قرار نگیرد، مدیر مدرسه از اولیای دانش آموزان درخواست کمک 
مالی برای اداره آمورش داشته باشد، دانش آموزان امیدی به آینده ندارند و به صورت طوطی وار 
در موسسات کنکور به دنبال کسب معدل و قبولی در دانشگاه و در نهایت مهاجرت به خارج 
از کشور هستند، آیا این شکست نیست؟!ممکن است این نظرات را برخی افراطی بدانند، 
ولی همه می دانیم که نقد بی رحمانه اســت و تعارفی با هیچ کس نداریم. باید توجه کنیم 
که آیا دانش در ایران ارزش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تولید می کند؟ آیا توانسته ایم 
ارزش ها را به آن القا کنیم؟ جواب تمام این سوالات منفی است. یکی از مباحث اصلی توسعه 
جوامع غرب، داشــتن جرات اندیشه ورزی، روشنفکری و جرات ماجراجویی است، همان 
حلقه گم شده ای که در نظام آموشی ما به هیچ وجه وجود ندارد. جامعه ای که درآن مدرسه 
آینده مبهمــی دارد، تفکر را از دانش آموز می گیرد، جرات را می گیرد و اجازه تفکر و انتقاد 
نمی دهد، باید این مدرسه را رها کرد. امروز جوامع در حال گذر به سوی Home School )خانه 
مدرسه( هستند که در کرونا زمینه های آن به خوبی شکل گرفت تا بخشی از آموزش به عهده 
خانواده ها باشد. ممکن است نقدهایی به این شیوه باشد، اما دنیا در حال حرکت به سمت 
مدارس دیجیتال است، اگر دنیا به این سمت برود، ما باز هم از آنها عقب خواهیم ماند، چون 
زیرساخت های آموزش و پرورش دیجیتال را در کشور نداریم و این مساله به فقر طبقاتی دامن 
خواهد زد. چرا که آموزش دیجیتال نیازمند ابزارهایی مانند گوشی های هوشمند و لپ تاپ 
است. لذا امیدوارم تفکر جدید و نوینی در حوزه آموزش و پرورش با بینش جدید شکل گیرد.

مدرسه، تنها مقصر نیست

دکترفخرالدیناحمدیدانشآشتیانی
،وزیراسبقآموزشوپرورشورییسمجتمعآموزشیمفید

در خصوص مباحث ارزش آفرین بودن نظام آموزشی هم نقد وجود دارد و هم راه حل هایی 
وجود دارد، اما نباید مساله را صفر و یک و یا سیاه و سفید دید.

اینکه عنوان شود دانشگاه های ما به سمت استعمارگران حرکت کرده، برای من قابل قبول 
نیست. طرح مساله ثبت مقالات در مجلات ISI به این معناست که دانشگاه محل تولید 
علم است و این مجامع، محل ارزیابی، تولید علم و مبنای ارزش گذاری است، اما اینکه چرا 
تبدیل به محصول نشده و مورد استفاده قرار نگرفته، یک فرآیند کلی است و نباید استاد 
و دانشگاه را مقصر این مساله دانست، لذا وقتی بهایی به این موارد داده نشود، دانشگاهی 
مجبور است جای دیگری از آن استفاده کند، پس نباید ارسال مقالات به مجلات خارجی 
به معنای همراهی با استعمار باشــد. دلایل عدم استفاده از نتایج تحقیقات و مقالات به 
سیاســت های کلی باز می گردد، مثلا تا زمانی که در خصوص خودرو یک انحصار ایجاد 
شده و اجازه رقابت داده نمی شود، نیازی به تحقیق و تولید بهره وری علمی نیست. باید این 
مجموعه را به صورت کلان جامعه بررسی کرد نه اینکه بخشی را مورد حمله قرار دهیم. 
البته این به معنای نداشتن نقد به نظام آموزش عالی نیست. همین نقد به آموزش وپرورش 
هم وارد است. اما به معنی حذف المپیاد نباید باشد؛ اینکه چرا سیستم توان نگهداری یک 
نخبه را ندارد، موضوعی است که باید با قراردادن تمام ابعاد کنار یکدیگر به آن پرداخته شود.

ضرورتاصلاحاتگامبهگام
در سیاست های کلان و فرهنگ های ایجادشده، باید به دنبال علل اصلی این نقدها باشیم؛ 
نه اینکه مدرسه را صرفا مقصر این جریان بدانیم. با وجود انتقادهایی که به مدرسه و نظام 
آموزشی وجود دارد، معتقد به تغییر نگاه هستم چون در جای جای این کشور مدارسی 

وجود دارند که بسیار زنده اند و باید به سمت اصلاح شرایط موجود حرکت کنیم.
درحال حاضر از لحاظ نگرش و بینش با مشکلات زیادی در نظام تعلیم و تربیت مواجهیم، 
چرا که همه ما در سیستمی تربیت شده ایم که به ما نقاد بودن و حتی رعایت حقوق یکدیگر 
را یاد نداده است و معلمان ما نیز مستثنی از این مساله نیستند، لذا یک باره نمی توان این 
فرهنگ را تغییر داد و از معلم خواست به دانش آموزان تقویت هویت، نقاد بودن و شهروند 
مطلوب بودن را آموزش دهد، قطعا چنین چیزی به راحتی اتفاق نمی افتد، در حالی که برای 
داشتن یک معلم با آگاهی و بینش درست باید در نظام تعلیم و تربیت، سیستمی را طراحی 
کنیم که هدف در مدرسه صرفا آموزش فرمول فیزیک، ضرب و شیمی نباشد، بلکه هدف 
اصلی آگاهی دادن، رشد و توسعه فردی کودک و نوجوان باشد. اما تا زمانی که تعلیم و تربیت 

بر مدار دانش باشد، آگاهی و رشد و ارزش آفرینی شکل نخواهد گرفت.

بحث اول تعلیم و تربیت، آگاهی است به این معنا که دانش آموزان، دانشجویان و مخاطبان 
با ورود به این سیستم به یک نوع آگاهی دست پیدا کنند و این آگاهی محصول شرایط 
اجتماعی و مبتنی با شرایط جامعه اســت، لذا آگاهی که به مخاطب سیستم آموزشی 
داده می شود اگر منفک و بیگانه با شــرایط جامعه باشد از اهداف سیستم تعریف شده 

دورخواهد شد.

اهدافآموزشوپرورشمحققنشدهاست
کشور ما با وجود طراحی یک سیستم نتوانسته به اهداف خود در آموزش و پرورش برسد، 
این سیستم بعد از ۴ دهه نتوانسته کارکرد خود در مباحث آموزشی را به دانش آموزان 
بیاموزد به این معنــا که دانش آموز نمی داند برای چه باید در مدرســه، ریاضی، جبر و 
هندسه بیاموزد و اینها چه کارکردی در آینده برایش خواهد داشت؟ یا فهرست درسهایی 
که آموزش داده می شود با چه هدفی بوده و بعد از آموختن این دروس شخص به چگونه 

فردی تبدیل خواهد شد؟
در سیستم های آموزشی کشورهای پیشرفته با عدد و ارقام مشخص است که در یک بازه 
زمانی چه تعداد متخصص در چه رشته هایی نیاز دارند و باید نیروی انسانی ماهر درآن 
رشته از مدرسه تا دانشگاه تربیت شود. این در حالی است که کارکرد نظام تعلیم و تربیت 
در ایران متاسفانه نه تنها متناسب با اهداف خود نبوده، بلکه نتوانسته دانش آموزی تربیت 
کند که احساس رضایت داشته باشد. از این رو بررسی وضعیت موجود سیستم تعلیم و 
تربیت و مدرسه نشــان می دهد که گرایش به استعمارپروری در متعلمان شکل گرفته 

است.

باوجودانتقادهاییکهبهمدرسهونظامآموزشیوجود
دارد،معتقدبهتغییرنگاههستمچوندرجایجایاین
کشورمدارسیوجوددارندکهبسیارزندهاندوبایدبه

سمتاصلاحشرایطموجودحرکتکنیم.
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دانشگاه آموزش و پرورش را 
تنها گذاشت  

مهندسعلیزرافشان

ریشه مشکلات،
کوچک انگاری آموزش و پرورش 

دکترمهدینویدادهم
معاونسابقآموزشمتوسطهوزارتآموزشوپرورشدبیرکلسابقشورایعالیآموزشوپرورش

راه برون رفت از وضع موجود و فائق آمدن برکاستی ها و اثربخشی نظام آموزش و پرورش 
برگزاری نشست هایی است تا از زوایا ودیدگاه های مختلف موضوعات مورد نقد و بررسی 
قرارگیرند و نتیجه مطلوب حاصل شــود. با توجه به اشرافی که به عنوان یک مسئول به 
موضوعات دارم، بخشی از این نقدها را می پذیرم، اما دستاوردهای خوبی در نظام تعلیم 
و تربیت شــکل گرفته که نباید آنها را نادیده گرفــت و آنچه طبق نظریه نیچه به عنوان 
»برهوت« یا سیستم شکست خورده عنوان می شود، نیست. یکی از مهم ترین دلایل نقض 
این عناوین تربیت نیروهای خوبی همانند دکتر محمدی، دکتر عبدالکریمی و سایر اساتید 

است که در همین نظام آموزشی پرورش یافته اند.
آموزش و پرورش کشور از برخی دردهای مزمن رنج می برد و این معضل بحث دیروز و امروز 
نیست. بلکه یک مشکل تاریخی داشته و بازتاب ریشه زیست جهانی ماست. معتقدم برای 
پرداختن به راه های افزایش اثربخشی آموزش و پرورش باید این سیستم را نه تنها به عنوان 
یک نهاد آموزشی که به عنوان یک نهاد فرهنگی - اجتماعی تلقی کرد که در بستر جامعه 

جریان پیدا می کند و با فرهنگ جامعه داد و ستد دارد.

بازخوانیهویتبرایاثربخشیآموزشوپرورش
فرهنگ به شدت زمان مند و مکان مند است، ضمن اســتفاده ازتجارب همگان باید به 
اقتضای فرهنگ بومی کشور راه حل مناسب برای آن تببین کنیم و یکی از این راه حل ها 
بازخوانی هویت خودمان است که طی سال های اخیر موضوع هویت در مصوبات شورای 
عالی آموزش و پرورش پیگیری شــده و در کتاب های درسی به شدت مورد توجه ویژه 
قرار گرفته است. ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش »سند مادر« است و رسالت و 
سیاست گذاری های آموزش و پرورش براساس این سند بالادستی، تکمیل هویت بخشی 

نسل جوان است.

کوچکانگاریآموزشوپرورش
مشکلات نظام آموزش و پرورش ریشه در درون و بیرون آن دارد: عوامل بیرونی مهمترین 
مشــکلات نظام تعلیم و تربیت را تشکیل می دهد، چرا که ریشه فرهنگی دارد و موجب 
شده از کارایی واثربخشی آموزش و پرورش کاسته شود، یکی از این ریشه های فرهنگی 
»کوچک انگاری آموزش و پرورش« است، لذا می بینیم سیاست گذاران، استادان دانشگاه، 
تصمیم گیران و برنامه ریزان نقش آموزش و پرورش را در فرایند توسعه، ارتقای فرهنگی - 

در فلسفه تعلیم و تربیت تعیین هدف متکی بر نوع نگاه به آموزش و پرورش است. به نظرم 
موضوعات مطرح شده در این نشست بیشتر ناظر بر اثربخشی آموزش و پرورش و جنس 
گفتگوهای مطرح شده مبنی بر اهداف آموزش و پرورش بوده و در این زمینه نیز دو هدف 
مدرسه زدایی و بازتولید فرهنگ جامعه مطرح شد. تعیین هدف بر اساس اینکه آموزش و 
پرورش را چگونه می بینیم، متفاوت است. اگر رویکرد ما مدرسه زدایی باشد و اصولا کارکردی 

برای مدرسه قائل نباشیم، طبیعتا صحبت کردن از کارآیی و اثربخشی آن بی معناست.
اما اگر معتقد باشیم آموزش و پرورش یک نهاد اجتماعی و فرهنگی بوده که یکی از وظایف آن 
بازتولید فرهنگ جامعه است، در عین این که قدرت نقد را نیز فراهم می کند، موضوع بحث 
ما به شکل دیگری خواهد بود. لذا اگر بخواهیم اثربخشی آموزش و پرورش را بسنجیم، باید 
ببینیم اهداف آموزش و پرورش چیست و اصولا با سوالاتی که در این نشست مطرح شد باید 

بررسی شود آیا ما هدفی نداریم یا هدف داریم و به اهداف خود دست پیدا نکرده ایم؟
در حوزه های تعلیم و تربیت از گزاره های مطلق نمی توانیم اســتفاده کنیم و در کارایی و 
اثربخشی اعداد نســبی مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرند. در »تیمز و پرلز«، نیز هیچ 
کشوری مطلقا ناکارآمد نیست، بلکه کارایی کشورها در آموزش ریاضی و علوم و خواندن 
از درصدی کارآیی برخوردار اســت، لذا به نظر می رسد به کار بردن آنها در حوزه آموزش و 
پرورش صحیح نباشد و بهتر است با همان ادبیاتی که در حوزه بهره وری در سنجش کارآیی 

و اثربخشی مطرح می شود، به موضوع بنگریم.

صنعتمهمترازتعلیموتربیتنیست
آموزش و پرورش ایران سال هاست برمبنای اهدافی برنامه ریزی شده و رویکردهای خود را 
دارد. رویکردها و برنامه های درسی آن بر مبنای این اهداف تعیین می شود و طبیعتا ارزیابی 

درباره اینکه به اهداف دست پیدا کرده ایم یا نه، می تواند بر آن مبنا انجام شود.
سالهاست موضوع پیوند دانشگاه با صنعت در آموزش عالی مطرح است و علت این امر کوچک 
قلمداد کردن آموزش وپرورش و حوزه های علوم انســانی و تعلیم وتربیت بوده و صنعت را 
مهم تر از این حوزه می دانند، اما اگر به کارکردهای دانشگاه های علوم تربیتی توجه کنیم، 
می بینیم صنعت این دانشگاه ها »مدرسه« است و یکی از وظایف دانشکده های علوم تربیتی، 

تعیین فلسفه تعلیم وتربیت بومی است.

نقشتعاملدانشکدههایعلومتربیتیومدرسه
برای تبیین و تعیین فلسفه تعلیم و تربیت باید ارتباط منسجم و محکمی بین دانشکده های 
علوم تربیتی و مدرسه شکل بگیرد که متاسفانه این ارتباط قطع شده است و هیچ خدماتی 
به مدرسه ارائه نمی دهند. لذا آموزش و پرورش خودکفا و خودگردان شده و به تنهایی این بار 
را به دوش می کشد، حتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین سند 

فلسفه تعلیم و تربیت را به تنهایی تببین کرده است.
اگر بتوانیم مباحث مطرح شــده دراین نشست را به سمت آموزش عالی سوق دهیم و این 
مساله دغدغه اســاتید و دانشگاه های علوم تربیتی شود، می توان متناسب با شریط بومی 
کشور، فلسفه تعلیم و تربیت را هم در آموزش عمومی و هم آموزش عالی تبیین کرد و اگر 

اجتماعی و حل مشکلات کشور کوچک دیده اند. وقتی همه تصورمی کنند توسعه در گرو 
صنعت، کارخانه و انرژی هسته ای است، نه انسان! این مشکلات دور از ذهن نیست. وقتی 
عنوان می شود توسعه محصول ذهن های توسعه یافته است، باید این پرسش را مورد توجه 
قرار داد که بهترین سن برای بهینه سازی افکار، اندیشه، باور و گرایش ها چه سنی است؟ 
همه تحقیقات و مطالعات نشان می دهد بهترین سن ایجاد این اندیشه ها، سنین کودکی 
و حتی قبل از دبستان است. اما برای برخی پرسش ها هنوز پاسخ درستی نداریم. اینکه ما 
برای این دوره چه اقداماتی انجام داده ایم؟ کدام استاد دانشگاه با تحصیلات عالیه حاضر 
است در این مقطع تدریس کند و خود را وقف دوره پیش دبستان یا دبستان کند؟ معمولا 
پس از طی مراحل عالی تحصیلی بسیاری از همکاران از آموزش وپرورش جدا شده و به 
آموزش عالی می پیوندند. پس شاهدیم همین اساتید صاحب فکر و اندیشه هم آموزش و 

پروش را کوچک می بینند.

برنامههایتوسعه100سالایراناشیامحوربوده
وقتی صاحب نظران و صاحبان اندیشه در میدان نباشند که نظریه پردازی کنند، نتیجه 
امر همین وضعیت فعلی می شــود و در بحث تخصیص منابــع، امکانات و غیره هم این 
کوچک انگاری نظام تعلیم و تربیت به وضوح دیده می شود. در همین وضعیت کمبود منابع، 
دانشگاه ها با صندلی خالی مواجهند، در حالی که در آموزش و پرورش دانش آموز داریم، 
ولی صندلی نداریم. این یعنی در تخصیص منابع هم آموزش و پرورش را کوچک دیدند 
و تصور کردند توســعه در گروی صنعت، کارخانه و دانشگاه است و باور نکردیم توسعه با 

انسان اتفاق می افتد.
در یک صد سال گذشته چه قبل از انقلاب و چه پس از آن، تمام برنامه های توسعه کشور بر 
مبنای اشیا از جمله راه آهن، صنعت، کشاورزی و غیره نوشته شده، نه انسان. حتی برنامه 
هفتم توسعه نیز اشیامحور است نه انسان محور و به تعبیر یکی از اساتید »چون در کودکی 

برای توسعه هزینه نکرده ایم، درکودکی توسعه مانده ایم.«
قطعا فرآیند آموزش در پساکرونا و زیست بوم جدید همانند قبل ادامه پیدا نخواهد کرد، اما 
باید توجه کنیم دچار »ساده پنداری در آموزش و پرورش« نشویم. کار تعلیم و تربیت یک 
فرآیند کاملا تخصصی در مقاطع مختلف است و اگر به درستی این تعلیم صورت نگیرد، به 
ضد آن مساله تبدیل خواهد شد. بنابراین نباید بر این طبل بکویم. واژه »مرگ مدرسه« را 

که عده ای به غلط عنوان می کنند، نمی پسندم.
به شدت نیازمندیم نیروهای متخصص در تمام مقاطع در خدمت فرزندان این مرز وبوم 
باشــند، البته نه هر معلمی، نه هر برنامه درسی و نه هر شیوه مدیریتی، اما باید یک نهاد 
اجتماعی متخصص در خدمت فرزندان ما باشد و با همه تحولاتی که باید در آن ایجاد شود، 
به نیروهای متخصص و این نهاد تخصصی نیاز خواهیم داشت که معتقدم بخشی از این 

تحولات را سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می تواند رقم بزند.

راهحلهاییبرایاثربخشکردنآموزشوپرورش
برای اثربخش کردن آموزش و پرورش، ابتدا باید با کوچک انگاری آموزش و پرورش مبارزه 
کنیم و نهاد تعلیم و تربیت را به صــورت جدی مدنظر قرار دهیم و باور کنیم فرزندان ما 
اصلی ترین سرمایه های کشور هستند؛ همانند کشورهای سنگاپور، کره و ژاپن. همچنین 
تخصصی بودن نظام تعلیم و تربیت را بپذیریم و آن را به متخصصان این امر بسپاریم. اگر 
قرار است دانشگاه فرهنگیان نیروهای مورد نیاز کشور را تربیت کند، باید آن را در جایگاه 

واقعی خود قرار دهیم و شرایطی را مهیا کنیم که افراد متخصص وارد این سیستم شوند.

تصمیمگیرانوبرنامهریزاننقشآموزشوپرورشرا
درفرایندتوسعه،ارتقایفرهنگی-اجتماعیوحل

مشکلاتکشورکوچکدیدهاند.وقتیهمهتصورمیکنند
توسعهدرگروصنعت،کارخانهوانرژیهستهایاست،نه

انسان!اینمشکلاتدورازذهننیست

خروجی آن به آموزش و پرورش بازگردد، می توان انتظار داشت راهکارهای متناسبی برای 
این حوزه تعریف شود.

سال ها پیش هیاتی از متخصصان برنامه درسی کشور انگلیس به کشور آمده بودند، آنجا چرخه 
و فرایندی برای تولید برنامه درســی ارائه دادیم که این فرآیند از فلسفه تعلیم و تربیت آغاز 
می شد، بلافاصله با اعتراض همتایان خود از آن کشور روبرو شدیم که این موضوع چه ارتباطی 
با شما دارد؟ ما پرسیدیم با چه کسی ارتباط دارد که پاسخ دادند این وظیفه دانشگاه است. ما 
تاکید کردیم چون در ایران دانشگاه ها به وظایف خود عمل نمی کنند، آموزش و پرورش مجبور 
شده خودکفا باشد و خودش فلسفه آموزش را تولید کند. به نظر می رسد در سند تحول آموزش 

و پرورش نیز خود ما فلسفه آموزش و پرورش را سفارش داده ایم و تولید کرده ایم.
ما وقتی از عدم توفیق آموزش و پرورش صحبت و آن را تحلیل می کنیم، قطعا یک ســری 
عوامل درونی وجود دارد و یک سری عوامل بیرونی و محیطی. وجود پدیده ای به نام کنکور 
موجب می شود تلاش های آموزش و پرورش برای تربیت دانش آموزان، به  صورت شهروندانی 
که شایستگی های لازم را برای زیســت موفق در جامعه را داشته باشند، مختل می شود. 
کتاب های درسی در سال های اخیر با تحولاتی که داشته اند، بستر را برای تربیت شهروندی 
و فاصله گرفتن از تاکید صرف بر موضوعات درسی فراهم کرده اند، اما وقتی آنها به مدرسه 
می روند، مطالبات جامعه، اولیا و آموزش عالی از مدرسه به گونه ای است که نکات تستی، 
حافظه محور بودن و مسائلی که کمک می کند به قبولی در دانشگاه در اولویت قرار گیرد، لذا 

در تحلیل اثربخشی و کارآیی آموزش و پرورش توجه به این نکته نیز ضروری است.

بیابان زایی در
 آموزش و پرورش 

دکترعبدالرسولعمادی
رئیسسابقمرکزسنجشوزارتآموزشوپرورش

نقادان همواره سعی دارند برهوت را به ما نشان دهند. این موضوع بسیار اهمیت دارد، چراکه 
خلاء ها را به ما گوشزد می کنند. استادانی که نقد می کنند، بیابان زایی را با نظریه های خود 

نشان می دهند و به تعبیری، ما را از برهوت نجات می دهند.
ما در حال توســعه این بیابان در درون فضای سبز هســتیم، هرچند آموزش و پرورش را 
یک بیایان کامل نمی بینم، اما به نظر می رسد این بیابا ن زایی در آموزش و پرورش درحال 
شکل گیری و توسعه است و علت اصلی این مساله، فاصله گرفتن از مدرسه است. در حال 
فراموشی آموزش و پرورش به عنوان مدرسه هستیم و در طول زمان، مدرسه را به نفع سایر 

ساختارهای بروکراتیک در درون نظام تعلیم و تربیت تضعیف کرده ایم.
مثال روشن این اتفاق به ویژه در ۴0 سال اخیر، خارج کردن معلمان توانمند و زبده از درون 
مدرســه و انتقال این نیروی خوب به ساختارهای اداری وزارت کشور یا به عنوان مامور به 
ســایر ادارات و ســازمان ها از جمله فرمانداری ها و استانداری هاست و با توجه به تشکیل 
ساختارهای پیچیده درون آموزش و پرورش از جمله ادارات منطقه و شهرستان ها، ادرات 
کل و زیرمجموعه این بخش ها که  غیر از ساختار مدرسه است، شاهدیم درصد بسیار زیادی 
از معلمان با فعالیت در این ادارات، در حوزه تدریس و مدیریت آموزشی فعالیت ندارند، بلکه 

در ساختارهای بروکراتیک قرار می گیرند.
مجموعه شرایط فعلی حاکم بر نظام تعلیم و تربیت نشان می دهد باید نقدها و هشدارهای 

استادان این حوزه را جدی بگیریم و به دنبال راهکارهای مناسب باشیم. 

پرونده  ویژه
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از لحاظ فرهنگی بچه هایمان را 
از دست داده ایم 

دکتربیژنعبدالکریمی
فیلسوفواستاددانشگاه

درحال حاضر در آموزش و پرورش از وزیر تا مدیر کل و آموزش عالی یک زبان مشترک وجود 
ندارد، ابتدا باید این سوال بنیادین مطرح شود که آیا نظام تعلیم و تربیت ایران، دارای مسائل 
جدی است یا با برخی مسائل روبروست؟ اینکه تفکر دانش آموزان حتی در بهترین مدارس 
درجه یک ایران صرفا به سمت مسائلی غیر از مباحث تربیتی سوق داده شده وهیچ تناسبی 
با آنچه که در سند تحول بنیادین عنوان شده، ندارد این پرسش را مطرح می کند که چگونه 

باید به این موضوعات بپردازیم؟

نگرانفروپاشیاخلاقی،اجتماعیوسیاسیکشورهستم
به عنوان یک دانشگاهی به شدت نگران آینده ایران و فروپاشی اخلاقی، اجتماعی و سیاسی 
کشور هستم و معتقدم در شرایط کنونی هیچ یک از ما دانشگاهیان، مسئولان و متولیان نظام 
آموزشی در جایگاه تعارف با یکدیگر نیستیم و فرصت گفتگوی محافظه کارانه را نیز نداریم، لذا 

باید واقعیت های موجود را بپذیریم و به زبان مشترک برسیم.
امروز با یک وضعیت خاص تاریخی درکشور مواجهیم و متاسفانه مسئولان و تصمیم گیران 
نظام آموزشی کشور به این مســاله توجه ندارند و تمام سرمایه های مادی و معنوی را هدر 
می دهند، مدرسه نمایان گر کل ساختار جامعه اعم از دانشگاه، مجلس، نهاد ریاست جمهوری 
و حتی بازی فوتبال اســت و هرچه که درباره نظام آموزشی کشور مطرح می شود، مصداق 
وضعیت موجود اقتصادی و تمامی بخش های دیگر است.نه تنها برای نظام آموزشی که برای 
هیچ یک از مسائل و بحران های کنونی کشور راه حل فوری وجود ندارد، هدف من از بیان برهوت 
در نظام آموزشی این است که بسیاری از مسئولان کشور درکی از این برهوت ندارند و طبق 
گفته بزرگان فلسفه، برهوت ویرانی نیست، انحطاط است. یعنی تمام نیروهای مقاومت کننده 
به بخشی از عوامل تباهی تبدیل شده اند. منظور من از به کاربردن این واژه در تعلیم وتربیت 
این است که خود آموزش و پرورش به طور ناخواسته در جهت تخریب و ویرانی حیات ما گام 
بر می دارد. به هیچ عنوان شخص یا فردی را متهم نمی کنم بلکه روند کلی جامعه را این گونه 
می بینم. طی چهار تا پنج دهه اخیر، درگیر دومین شکاف تمدنی خود شده ایم، اگر تا چند 
دهه قبل مساله ما حل تعارض میان سنت و مدرنیته بود، امروز خود دنیای مدرن به بخشی از 
جهان کهن تبدیل شده و جهان جدیدی به نام جهان پسامدرن شکل گرفته که ارزش های 
جهان مدرن را مورد شک و تردید قرارداده است؛ در چنین جهانی تمام مرجعیت ها و نهادهای 
گذشته، فروپاشیده و امروز در جهان پسامدرن خانواده، همان خانواده گسترده دوران فئودالی 
نیست و حتی نقش خانواده هسته ای دنیای مدرن را نیز ایفا نمی کند. امروز نقش کلیسا همان 

نقش دوران قرون وسطی و مدرن نیست و نهاد سیاست نیز همان نقش سابق خود را ندارد.

اینآموزشبادنیایپسامدرنهمخوانیندارد
بر همین اســاس نهادهای مرجعیت دینی، خانواده، آموزش و پرورش و دانشــگاه بیش از 
گذشته متضرر شده است و با مقوله مرگ روشنفکری مواجیهم. حتی روشنفکران به عنوان 
یک الگوی فکری برتر پیشاهنگ توده ها و مجاهدین مطرح نیستند، در چنین جهانی که 
الگوها و مرجعیت ها نقش و کارکرد خود را از دست داده و به سمت فروپاشی رفته اند، هیچ یک 
از مسئولان آموزش و پرورش کشور نیاندیشیده اند که چگونه باید آموزش و پرورش را در این 

گذشته و سنتی ما به پایان رســیده و نهادهای سنتی همانند حوزه های علمیه از یک تاخر 
تاریخی رنج می برند و با فقه الاصغر حوزه های علمیه نمی توان به میدان فقه الاکبر جهان مدرن 
و پسامدرن رفت و از سوی دیگر، ما نه تنها به جهان پسامدرن نپیوسته ایم، به نوعی دچار مقوله 

بی تاریخی هستیم که باید فهم شود.
بین افکار و گفتار مدیران بالادستی و پایین دستی آموزش و پرورش وفاقی وجود ندارد و دانش 
آموزان به این مقوله ها اعتقادی ندارند. همچنین آموزش پرورش کشور ما در یک بی معنایی، 
بی جهتی و یک برهوت کامل گام برمی دارد و در جای خالی یک روح زنده که بتواند نظام تعلیم 

و تربیت را رهبری کند، همه امور را یک فضای سرد و بی روح بروکراتیک گرفته است.
آموزش وپرورش ما با روند فعلی خود در حال تبدیل ارزش ها به ضد ارزش هاست و به تبع فضای 
فکری حاکم بر جامعه، از یک تاخر تاریخی رنج می برد و نظام آموزش عالی و دانشگاهی به تبع 
تفکر سنتی در موضع کاملا انفعالی قرار گرفته است. به عنوان مثال روابط جنسی، صنعت پورن 
و مواد مخدر و مشروبات الکلی از مباحثی است که تاکنون آموزش و پرورش قدرت و جسارت 
اتخاذ سیاست های مناسب در قبال آنها مثل آموزش جنسی به نوجوانان را ندارد و برخوردها 
کاملا سیاسی، عکس العملی، انفعالی و غیر خلاقانه است. در بین دانش آموزان به تبع جامعه 
در برابر ارزش های رسمی کشور که در کتاب های درسی هم تدریس می شود، نوعی مقاومت 

شکل گرفته است.

آرمانهایآموزشوپرورشباآرمانهایجامعهکاملامتفاوتاست
به لحاظ شکل گیری نوعی تعارض ارزش ها بین حکومت و مردم و بین نسل ها با یک نوع تضاد 
منافع روبرو هستیم که این مسائل ارزش های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ما را تضعیف کرده 
است و شاهدیم آرمان های آموزش و پرورش با آرمان های واقعی دانش آموزان، خانواده و جامعه 
کاملا متفاوت است. مفاهیمی که مردم و دانش آموزان با آن زندگی می کنند، با مفاهیمی که در 
سطح رسمی آموزش داده می شود، در تناقض و تضاد کامل است. حتی بین الگوها و مرجع هایی 
که مدیریت رسمی آموزش و پرورش به دانش آموزان ارائه می کند با الگوهای واقعی نوجوانان 

و جوانان نسبتی وجود ندارد.
تفاوت بین الگوی رسمی نظام آموزشی که سردار سلیمانی است، با الگوی واقعی که تتلو بوده، 
بسیار زیاد است و این همان شکاف اجتماعی است که من مدام تکرار می کنم. اینکه اصطلاحات، 
زبان، مفاهیم، سبک زندگی، انتظارات و حتی پوشش رسمی دو طرف یعنی کتاب های درسی و 
دانش آموزان در بطن جامعه کاملا متفاوت است و این تفاوت ها و فاصله ها، ریشه اصلی بسیاری 

از بحران های اجتماعی است.

هنوزعمقبحرانآموزشیبرایمسئولاننمودپیدانکرده
هدف از بیان این مباحث، اتهام به شخص یا مقام مسئولی نیست، بلکه روند تاریخی و عمومی 

شرایط دنیای پســامدرن باز تعریف کنیم؟ از این رو روند آموزش ما با دانش آموزان دنیای 
پسامدرن همخوانی ندارد. در دهه های اخیر فاصله بین نسل ها بسیار زیاد شده است؛ در 50 
سال اخیر جهان به اندازه 50 قرن متحول شده و این تحولات را در نوع سوالات دانش آموزان، 
گرایش های آنها و زیر سوال بردن برخی موضوعات به وضوح می بینیم. لذا از تمام کسانی که در 
این نشست حاضرند، گلایه مند هستم که چرا این واقعیت ها را نمی بینند؟ با این شرایط نه تنها 
راهی برای حل معضلات فعلی تبیین نمی شود، بلکه روزبه روز گام های معکوس برمی داریم 

و تصور می کنیم خود به خود مسائل حل و فصل خواهد شد.

شکافروزافزوندانشآموزانباسنتتاریخیخود
شکاف جوانان، دانش آموزان و دانشجویان با سنت تاریخی خود روز به  روز در حال افزایش 
است. روند سکولاریزه شدن جامعه، پشت کردن به سنت تاریخی، استقبال از غرب و تلقی 
کردن آن به عنوان یک حقیقت مطلق در هیچ دوره ای از تاریخ حتی زمان رضا شاه و محمدرضا 
شاه به این اندازه نبوده که در چهار دهه اخیر سرعت پیدا کرده و اینها حقایقی است که نیازمند 

تاملات جدی و فراتر از تاملات تکنیکی و فنی و خرید چند دستگاه کامپیوتر است.
مسئولان آموزش و پررش به واقعیت های موجود جامعه امروز ایران کم توجهند. با وجود تدوین 
تمامی اهداف، آرمان ها و ایده هایی که در سند تحول بنیادین برای آموزش وپرورش ترسیم 
کرده ایم، ولی در واقعیت شکست خورده ایم و نه تنها به اهداف تبیین شده نرسیده ایم، بلکه 
اهداف متناقض و متضاد با آن در بین دانش آموزان کشور شکل گرفته است. در حالی که ما 
خواهان تربیت متخصص، تقسیم مشاغل، ارتباط تحصیلات دانش آموزان با مشاغل آینده و 
بازار کار و سرعت بخشیدن به روند توسعه بودیم، اما میان حوزه دانش اعم از مدرسه و دانشگاه 
با صنعت و سیاست ارتباطی وجود ندارد و با سه حوزه مستقل روبرو هستیم که هیچ رابطه 

منطقی بین آنها شکل نگرفته است.

آیامدرسهکارکردهایخودراازدستدادهاست؟
یکی از اهداف مدرسه ایجاد وحدت، همبستگی اجتماعی و افزایش وحدت ملی است، این 
در حالی است که جامعه امروز ما با یک شکاف عظیم و آشکار در بین اقشار مختلف مواجه 
است. ما یک رسانه واحد نداریم. بخشی آن را رسانه می دانند و بخشی دروغگو، بخشی سردار 
سلیمانی را نماد انسانیت و برخی او را به گونه ای دیگر می شناسند و این اختلاف نظر نیست، 
بلکه نوعی شکاف اجتماعی است و اگر برای این شکاف های اجتماعی و وحدت ملی راهکاری 
تبیین نکنیم، امنیت ملی و کیان جامعه به خطر می افتد و ممکن است یک قدرت پوشالی 

مثل طالبان که کنار گوش این مملکت است، آینده ما را تهدید کند.
یکی از اهداف و کارکردهای آموزش و پرورش، انتقال ارزش های تاریخی و فرهنگی به دانش 
آموزان است، اما امروز با یک انقطاع کامل با سنت تاریخی کشور و ارزش های شیعی و اسلامی 
در جامعه مواجهیم. آرمان های سند تحول، بازگشت دانش آموزان به سنت ها و ارزش های 
تاریخی و اسلامی بود، اما امروز عکس این اتفاق افتاده است. ما خواهان بازگشت به خویشتن 
بودیم، اما امروز با نفرت از خویشتن روبروییم و هرچه به این مقوله باز می گردد، به نوعی به 
ابراز انزجار در بین جوانان رسیده است. طبق سند چشم انداز قرار بود انسانی ارزشی، دینی و 
توحیدی خلق شود، اما به راستی میان واقعیت اجتماعی جامعه ما و این مفاهیم چه ارتباطی 

وجود دارد؟ این آرمان های تعریف شده در کجا قرار گرفته است؟

فهمشرایطجدیدضرورتدارد
با توجه به این شــرایط باید بپذیریم که ما در یک شرایط تاریخی قرار داریم. از یک سو تفکر 

مسئولانآموزشوپررشبهواقعیتهایموجودجامعه
امروزایرانکمتوجهند.باوجودتدوینتمامیاهداف،
آرمانهاوایدههادرسندتحولبنیادیندرواقعیت

شکستخوردهایمواهدافمتناقضومتضادباآندربین
دانشآموزانکشورشکلگرفتهاست

جامعه را عنوان می کنم هرچند مقامات مسئول ما به هیچ وجه عملکرد مطلوبی نداشتند و 
امیدوارم از این تریبون صدای من به رییس جمهور منتخب گفتمان انقلاب که شاید آخرین 
گلوله است که از تفنگ انقلاب شلیک می شود، برسد. در این شرایط تاریخی، فرصتی برای 
خطا کردن و دوباره آزمودن نداریم، اما عمق بحران و اتفاقات سیستم آموزشی هنوز برای 

مسئولان نمود پیدا نکرده است.
هیچ راهکار فوری برای حل این مشکلات وجود ندارد، این شرایط نیازمند یک معجزه است 
و اگر نگاه و بینش مان را به آموزش و پرورش تغییر دهیم، قطعا این معجزه اتفاق خواهد افتاد. 
لذا از نهادهای قدرت و جامعه روشنفکران دعوت می کنم با موضوع تعلیم و تربیت، سیاسی 
برخورد نکنند. متاسفانه روشنفکران ما تعلیم و تربیت را نقد سیاسی می کنند که به شدت با 
این نوع نگرش مخالفم و استدعا دارم موضوع را سیاسی تلقی نکنند و اگر این نگرش تغییر 

کرد، نخستین گام تغییر در آموزش و پرورش برداشته می شود.

نیازمندوفاقووحدتملیهستیم
باید جهان مدرن و پسامدرن را به عنوان زیست جهان جدید پذیرفت تا با پذیرش این شرایط 
بتوانیم با نظام سلطه مقابله کنیم، چرا که این سوژه مدرن زبانی دارد که با زبان رسمی ما بسیار 
فاصله دارد. دانش آموزان ما با زبانی می اندیشند و سخن می گویند که آموزش و پرورش ما 

فاقد آن است و این بزرگ ترین آسیب شناسی گفتمان انقلاب است.
به دلیل وجود شکاف سرسام آور بین مقوله ها و واقعیت های زندگی با آنچه نظام آموزشی 
ارائه می کند، ما از لحاظ فرهنگی بچه هایمان را از دست داده ایم؛ لذا نیازمند وفاق و وحدت 
ملی هستیم، چرا که این وفاق متضمن امنیت ملی ماست و اگر وفاق نباشد، نمی توانیم در 
برابر نظام سلطه ایستادگی کنیم و برای مقابله با این سلطه که بیشترین فشارهای تاریخی 
را علیه ما داشته، رسیدن به زبان ســوژه مدرن ضروری است که آموزش و پرورش به تبع 
قدرت سیاسی فاقد این زبان و گفتمان است. این زبان گفتمان را نه سیاست و نه حوزه علمیه 
نمی توانند تولید کنند، اما روشنفکران می توانند. اکثر روشنفکران جامعه ما به اپوزیسیون 

پیوسته اند که بسیار خطرناک است.

نزاعموجودوراهنجاتاینکشتیبهگلنشسته
در حال حاضر در مقابل دو جبهه ایستاده ام و مجبور به نزاع با هر دو طرف هستم. جبهه اول 
گفتمان انقلابی اســت که فاقد زبان برای ارتباط با سوژه مدرن است و خود به ضد انقلاب 
تبدیل شــده و به جای دفاع از انقلاب، در برابر آن قرار گرفته و جبهه بعدی روشــنفکران 
هستند. آنها باید بتوانند زبانی خلق کنند تا قدرت سیاسی با توده هایی که بخشی از آنها 
گفتمان انقلاب را باور ندارد، ارتباط برقرار کند، چرا که نیازمند وفاق ملی هستیم اما متاسفانه 
فاقد این زبان هستیم که بتواند اقشار مختلف جامعه را یک دل کنند. اما آنها به جای تقویت 
تحرک جامعه، به تحریک آن دامن می زنند و دائما درصدد تحریک توده ها علیه حاکمیت 

سیاسی هستند.
معتقدم برای نجات این کشتی به گل نشسته در برهوت، نیارمند وفاق ملی و بنا کردن خانه ای 
هستیم و باید دست به دست هم بدهیم. اما متاسفانه با دو گروه ناشنوا در کشور مواجهیم که 
گوششان بسیار سنگین است: گروهی که در ساختار قدرت و بخش اشرافیت دیوان سالاری 
و نظام اجرایی و سیاسی کشور از جمله آموزش و پرورش قرار گرفته اند و اصلا مشکلات را نه 
می شنوند و نه می بینند و گروهی روشنفکر ناآگاه و عوام که اسیر فضای پوپولیستی شده، بی 
خبر از اینکه با تحریک و کشاندن توده ها به خیابان، دردی از این ملت درمان نمی شود، لذا 

وجود برهوت را جدی بگیرید تا با کمک هم بتوانیم گامی اثربخش برداریم.

پرونده  ویژه
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بهنظرشما،بهرهوریسیستمپرورشیوتربیتیکشورچهمیزان
استوچقدردرتحققاهدافخودتوفیقداشتهاست؟

سنجش بهره وری در تربیت، به عدد و رقم سخت است؛ البته یکی از نقایص ساختاری نظام 
آموزش و پرورش ما این است که هیچ بخشی در آن متولی ارزیابی اثربخشی نظام پرورشی 
و تربیتی نیست. حتی در سطح ستاد وزارتخانه، هیچ دفتر، اداره کل و مرکزی برای سنجش 
و اندازه گیری شاخص ها در مسائل تربیتی وجود ندارد. فعالیت مرکز سنجش آموزش و 
پرورش محدود به مسائل علمی و آموزشی و یادگیری ریاضی و علوم و دیگر دروس است 
و ارزیابی های بین المللی مثل تیمز هم تنها مربوط به آموزش است، نه تربیت. انگار اصلًا 
احساس نکرده ایم که عملکرد تربیتی باید مورد ارزیابی قرار بگیرد تا بدانیم اثربخش بوده 

است یا نه و نقص اطلاعات در این زمینه بسیار جدی است.
در دوره ای که معاونت پرورشی این وزارتخانه را بر عهده داشتم، تلاش کردم این ساختار 
اضافه شود، اما آنقدر موانع بروکراتیک زیاد بود که به نتیجه نرسید و بعد از دوره ما نیز کسی 
آن را دنبال نکرد. در معاونت پرورشی نه بخش ارزیابی داشتیم و نه دفتر برنامه ریزی، چون 

قبلاً در طرح کوچک سازی حذف شده بود.

آنچهدررخدادهایاخیردررفتارهایدانشآموزاندیدهشد،
چقدرمتاثرازناکارآمدیسیستمپرورشیاست؟

محصول و خروجی مستقیم نظام آموزش و پرورش، دانشجویان هستند و بهترین موقعیت 
برای سنجش موفقیت آن، رفتار دانشجویان، مخصوصاً در سال اول دانشگاه است که نشان 
می دهد چطور در مدرسه پرورش یافته اند؟ برخی رفتارهای غیرقابل باور این روزها در 
دانشگاه ها، نتایج خوبی را در این زمینه به دست نمی دهد. در مقطع دانشگاه، افراد از سن 
بلوغ عبور کرده اند و معمولاً آنچه در سن نوجوانی در آنها شکل گرفته، در دوره دانشجویی 
باقی می ماند و کمتر بعد از آن دچار تغییر جدی می شود. یکی از دلایل وضع فعلی این است 
که مدارس عمدتاً کنکوری شده اند، چه مدارس سمپاد و شاخص و چه مدارس دولتی 
نمونه و هیأت امنایی. تنها کنکور برای آموزش و پرورش تعیین تکلیف می کند و از خارج 
آن به مدرسه خط می دهد که در چه مواردی سرمایه گذاری کنند. انتظار اکثر خانواده ها 
هم فارغ از پیامدهای تربیتی محدود به کنکور شده است. نتیجه این می شود که حتی در 
دانشگاه های شاخص مثل شریف که رتبه های برتر رشته ریاضی به آن می روند، شواهد 
مناسبی از مسائل تربیتی را شاهد نیستیم. برخی رویدادها این پرسش را ایجاد می کند 
که ما چگونه نسلی را تربیت می کنیم؟ صرف نظر از برخی بی ادبی ها به نظر می رسد تعلیم 
و تربیت ما طوری نبوده که دانش آموزان و دانشجویان وفادار به کشور و دارای عرق ملی 
باشند و آمار قابل توجه رتبه های بالا که درس می خوانند برای رفتن و و برنگشتن، ثمره 
تعلیم و تربیت ماست. اینکه بعد از 1۲ سال حضور در مدرسه هنوز حجاب برای دانش آموز 

دختر جا نیفتاده، یعنی تعلیم و تربیت ما نتوانسته آنگونه که باید ارزش ها را درونی کند.

چقدرازایننتایجناشیازعواملدیگرمثلحکومت،خانواده،
فضایمجازیو...است؟

قطعا عوامل متعدد در تربیت نقش دارد، اما آن عوامل دیگر هم بی ارتباط با نظام آموزش 
و پرورش نیست. مثلاً طبق روایت، نه قســم عبادت کسب روزی حلال است که عامل 
هموارکننده مســیر عبودیت است. ممکن است بگوییم روزی حلال که دست آموزش 
و پرورش نیست، اما آموزش و پرورش باید به والدین هشدار بدهد که حلال بودن روزی 
در تربیت فرزندشــان مؤثر است. نکته دیگر آنکه بچه ها رفتارهای دوگانه را می بینند و 
نتوانسته ایم آنها را قانع کنیم. به نظر می رســد حوادث اخیر زنگ خطر جدی را درباره 
روش هایمان به صدا درآورد. مثلاً آیه قرآن این است که »به کسانی که پیام های الهی را 
منتقل می کنند و فقط از خدا می ترسند، بشارت ده.« در جایی مطرح کرده که آنها مراقبند 
حلال خدا حرام نشود، نه اینکه حرام خدا حلال نشود! یعنی جایی که حلال است، باید 
حلال بماند و اگر کسی بخواهد این محدوده را کوچک کند نمی شود؛ خوشا به حال کسانی 
که حریم را نگه می دارند و خط قرمزها را فشرده و تنگ تر از حد نمی کنند، چون اگر بیش 
از حد ضرورت تنگ کنیم، خسارت وارد می کنیم؛ محدودسازی بیش از حد مخرب است. 
مثلاً کسی که موسیقی حلال را حرام کند، به جامعه خیانت می کند. فقها نوعا دغدغه 
برعکس دارند که حلال حرام نشود اما حرام کردن حلال هم در درازمدت آثار منفی دارد.

کدامراهکارهایکوتاهمدتوبلندمدترابرایارتقاءاثربخشی
سیستمتربیتیکشورپیشنهادمیکنید؟

برنامه ریزی های کنکور در پایه 11 و 1۲، دروس عمومی را از فضای آموزشــی بسیاری 
مــدارس حذف کرده و به جای ادبیات و دینی و قرآن، دروس تخصصی گذاشــته اند تا 
دانش آموزان در کنکور موفق شوند، درحالی که قرار بود بچه ها با همان دروس تربیت شوند. 
درس دینی و ادبیات تأثیرات خوبی دارد و وقتی اینها را حذف کردید، نتیجه این می شود و 
نظارت کافی هم روی مدارس نیست. نکته دیگر اینکه اگر رسانه ها در تربیت دانش آموزان 
مؤثرند که هستند، عوامل رسانه ها هم محصول تربیت آموزش و پرورشند. اگر مدیران 

اختلاسگر تأثیر منفی دارند، همانها هم محصول آموزش و پرورشند.
به علاوه، ما تربیت را به مربیان پرورشی و تربیتی محدود کرده ایم درحالی که بچه ها از همه 
عناصر مدرسه اثر تربیتی دریافت می کند و همه باید دغدغه تربیت داشته باشند. وقتی 
حجاب نهادینه نشده، نشانگر این است که سیاست های تربیتی ترویج حجاب غلط بوده 

است و باید بازنگری شود.

معاون سازمان ملی بهره وری در گفت وگو با اندیشه بهره وری:

حوادث اخیر زنگ خطر را 
درباره روش هایمان به صدا درآورد 

رویدادهایاخیر،بهانهپرسشازبهرهورینظامتربیتیکشور
درپیفوتمهساامینیدرگشتارشاد،ناآرامیهایگستردهدرنقاطمختلفکشوررخداد،اماعلاوهبراینصحنههایمتعددیاز

برداشتنروسریوآتشزدنآندیدهشدودراتفاقیکمسابقه،دربرخیمدارس،دختراندانشآموزاقدامبهبرداشتنجمعیمقنعه
واعتراضکردند.صرفنظرازوجوهسیاسیاینرخداد،بخشاصلیشرکتکنندگاندرایناعتراضاتراقشرجوانونوجوانبرآمده
ازسیستمآموزشوپرورشجمهوریاسلامیتشکیلمیدهدکهاکنونبااعراضازمفاهیموارزشهایمنتقلشده،بهمواجههبا
اینارزشهاپرداختهاندواگراینرفتارهاتداومیافتهودرمدارسمختلفگسترشیابد،مدیریتآنبهسادگیممکننیست.البته
نبایدازنظردورداشتکهنوجوانانوجوانانکنونی،امکانارتباطگستردهبافرهنگجهانیراداشتهاندوتأثیراینارتباطرانباید

نادیدهگرفت.بههمینبهانه،دربارهبهرهورینظامتربیتیکشور،بادکترمهدیفیض،استاددانشگاهومعاونپیشینپرورشیوزارت
آموزشوپرورشبهگفتوگونشستیم.

یعنیجاییکهحلالاست،بایدحلالبماندواگرکسی
بخواهداینمحدودهراکوچککندنمیشودچوناگر
بیشازحدضرورتتنگکنیم،خسارتواردمیکنیم؛

محدودسازیبیشازحدمخرباست

پرونده  ویژه
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نگرش مستقل از سایر عناصر به مقوله معلم است و هر از چندی تلاش می کند با ترمیم 
حقوق یا پیش بینی و اجرای دوره های آمــوزش ضمن خدمت، به ارتقای کارآمدی و 
افزایش رضایتمندی او توجه کند. در این روش معلم در پیوستگی با سایر عناصر مشاهده 

نمی شود و از ظرفیت های دیگر برای افزایش کارآمدی او بهره گیری نمی شود.
برای بهبود عملکرد معلمان راهکارهای مستقل راهگشا نیست و باید در طراحی مناسبات، 
زمینه های طبیعی و مستمر، شکل گیری و بهبود مستمر صلاحیت ها را مد نظر قرار داد. 
معلم در میانه برنامه درسی، نظام مدیریت، مدرسه، خانواده، نظام سنجش و ارزشیابی و نظام 
جبران خدمات قرار گرفته و ترکیب خاصی از مناسبات میان آنهاست که می تواند به استمرار 
انگیزه برای بهبود عملکرد و تحقق اهداف دوره های تحصیلی منجر شود. در صورتی که بین 
این عناصر مناسبات سنجیده برقرار نباشد، ارتباط نظام سنجش با برنامه درسی و عملکرد 
معلمان قطع باشد و نظام جبران خدمات نیز منحصرا در ارتباط با وضعیت استخدامی فرد و 

میزان ساعاتی که کار می کند، عمل نماید، کارکرد جمعی بهینه نخواهد بود. 

مدلمطلوب،ارتباطجبرانخدماتباعملکردمعلمان
در شکل مطلوب طراحی، بین اهداف دوره های تحصیلی و برنامه درسی با نظام سنجش 
و ارزشیابی، نظام جبران خدمات و عملکرد معلمان ارتباط پویا برقرار است. معلمان به 
تناسب توانایی در اجرای عملی برنامه درسی و میزان تحقق اهداف دوره های تحصیلی 
جذب شده، آموزش می بینند، ارتقا پیدا می کنند، ارزشیابی می شوند و حقوق دریافت 
می کنند. این پیوستگی هوشمند، انگیزه قوی و پایداری را برای ارتقای صلاحیت های 
واقعی و استمرار آن در طول دوران خدمت ایجاد می کند. بر پایه چنین فهمی از عملکرد 

نظام آموزشی است که رتبه بندی جایگاه واقعی خود را پیدا می کند.

یکنگاهایناستکهرتبهبندیصرفامکانیزمیبرایافزایش
حقوقمعلمانوکاهشنارضایتیآنهاست.اینرویکردچقدرواقعیتدارد
وچهتدابیریاندیشیدهشدتارتبهبندیمعلمان،هدفبهرهوریآموزش

وپرورشورشدکیفیآموزشرامحققکند؟
 رتبه بندی ابزاری برای افزایش حقوق نیست؛ بلکه یک طراحی هوشمندانه برای تقویت 
اثربخشی و کارآمدی معلمان است. بر پایه این تبیین، رتبه بندی در پیوستگی تام با برنامه 
درسی، اهداف دوره های تحصیلی، نظام سنجش و ارزشیابی، نظام جبران خدمات و نظام 
جذب و پرورش نیروی انسانی قرار می گیرد. این چرخ دنده ها بایستی به گونه ای در ارتباط 

با یکدیگر قرار گیرند که عملکرد کلی نظام آموزشی را به طور مستمر بهبود بخشند. 
چنین مطلوبی نیازمند ابزارهای معتبری برای سنجش این پیوستگی ها و اندازه گیری 
واقعی صلاحیت های معلمان در پیگیری و تحقق اهداف نظام آموزشی و سایر ملاحظات 
مهم نظام آموزشی است و این یعنی بهره وری. در بهره وری ما به دنبال این هستیم که 
ستانده های بیشتری از نهاده ها برداشت کنیم. زمانی که منابع مالی صرفا به وضعیت 
استخدامی و ســاعات کار محدود می شود و اهداف دوره های تحصیلی، برنامه درسی، 
نتایج سنجش و ارزشیابی و توانایی عملی معلمان در ارائه خدمات باکیفیت آموزشی از 

گردونه این چرخه خارج می شوند.

مبذرانهترینشکلتخصیصمنابع
ما با مبذرانه ترین شکل تخصیص منابع روبرو هستیم. اگر منابع مالی در نظام آموزشی را به 
جریان خون در بدن انسان تشبیه کنیم، زمانی بدن می تواند کارکرد بهینه ای داشته باشد 

که جریان خون در تمام بدن خون رسانی کند و اگر منحصرا به یک عضو یا اندام خون 
برساند و سایر اعضا و اندام ها از دریافت خون محروم شوند ادامه حیات اعضا و اندامی که 
خون دریافت نمی کنند به مخاطره می افتد. در یک نظام آموزشی نیز منابع مالی وظیفه 
دارد به هوشمندانه ترین شیوه، همه ارکان و عناصر نظام آموزشی را تغذیه کند و حیات 

کلی به جریان این منابع در کل نظام بستگی دارد.
در طی دهه های گذشته به تدریج منابع مالی از تعامل با سایر عناصر جدا شده و صرفا به 
صورت پرداخت حقوق و بدون رابطه با سایر اجزای نظام جریان یافته است. تغییر این 
وضعیت نیازمند بازطراحی و معماری مجدد این روابط اســت و این نیز مستلزم زمان 
بســیاری است تا بدون پیامدهای منفی این چرخه معیوب را اصلاح کرد. در این میان 
رتبه بندی فرصتی حیاتی برای مرتبط کردن منابع مربوط به رتبه بندی به کیفیت واقعی 
عملکرد معلمان است و اگر مجددا بدون این پیوستگی یا با بهره گیری از شاخص هایی 
که توانایی سنجش عملکرد واقعی و مرتبط با برنامه درسی و اهداف دوره های تحصیلی 
را ندارد، انجام شود منابع تضییع می شــود، رضایتمندی به سرعت کاهش می یابد و 

کوچکترین تاثیری بر بهبود عملکرد و تحقق بهره وری نخواهد داشت.

آیابرایبهرهوریآموزشوپرورش،تعریفیجهانیوجوددارد؟
تعریفایرانیچطور؟اینتعاریفچههستند؟

از بهره وری تعاریف متنوعی شده است که به اقتضای عرصه ای که مطرح شده تمایزاتی 
با یکدیگر دارند اما روح کلی بهره وری یکی است. ما در بهره وری به دنبال این هستیم که 
با بهره گیری از دانش، فناوری و سنجیدگی در طراحی و معماری سیستم، بهره خود از 
نهاده ها را بهبود بخشیم. این سهم در کشورهای مختلف از تاثیر منفی، صفر درصدی تا 

هفتاد درصدی متغیر است. 
نهاده ها خود واجد ارزش هستند و نظام مدیریت باید بتواند با طراحی سنجیده و معماری 
هوشمند و بهره گیری مناسب از دانش و فناوری بر ارزش ذاتی نهاده ها بیفزاید و به تناسب 
اینکه یک سازمان، نظام یا یک کشور از چه سطحی از پختگی و بلوغ برخوردار باشد، این 
نسبت ها تغییر می کند. وقتی از بهره وری در آموزش و پرورش صحبت می کنیم در صدد 

این هستیم که از نهاده های اختصاص یافته بهره بیشتری ببریم. 
بر پایه تجربه زیسته در نظام اجرایی کشور و به طور خاص در آموزش و پرورش ما، باید از 
این منظر موضوع بهره وری را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم که آیا نهاده های ما قادر 
به تحقق اهداف ما هستند؟ بیش و پیش از آنکه در صدد افزایش بهره مندی باشیم اصل 

بهره مندی باید موضوع توجه قرار گیرد.

گفت وگو با محسن حاجی میرزایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش :

آیا رتبه بندی معلمان باعث ارتقاء بهره وری 
آموزش و پرورش می شود؟ 

فلسفهحرکتبهسمترتبهبندیمعلمانچهبودواینرویکردچه
نسبتیبابهرهوریآموزشوپرورشداشت؟

برای آگاهی از فلسفه حرکت به سمت رتبه بندی می توان با جستجو در اسناد قانونی رد 
آن را در سند تحول بنیادین، قانون برنامه و قانون بودجه پیدا کرد. اینکه باید معلمان را به 
تناسب صلاحیت های متفاوت حرفه ای و تخصصی و توانمندی در ارائه خدمات با کیفیت 
آموزشــی و تربیتی رتبه بندی کرد، گامی ضروری در حرکت به سمت تحول در نظام 

آموزشی تشخیص داده شده و بنابراین یکی از الزامات تحول ارزیابی می شود. 
سالهاست تحت عنوان رتبه بندی اقداماتی در وزارت آموزش و پرورش انجام شده که بیشتر 
اقدامی برای ترمیم حقوق ارزیابی می شود و فاصله بسیاری با منطق و فلسفه رتبه بندی 
دارد. از این رو مناسب است ابتدا روشن شود حقیقت رتبه بندی چیست، چگونه می تواند 
در تحول نظام آموزشــی نقش ایفا کند و فقدان رتبه بندی چه آثار و پیامدهایی دارد؟ 
بنابراین جایگاه این مفهوم در نظام تعلیم و تربیت نیازمند واکاوی بیشتر و تبیین آن در 

پیوند با همه کارکردهای آموزش و پرورش است.
در یک نگرش سیستمی و نظام مند، نظام آموزشی متشکل از مجموعه عناصری است که 
در یک پیوند هدفمند در تعامل و پیوستگی با هم قرار دارند. میزان اثربخشی و کارایی نظام 

آموزشی به میزان بهینه بودن این مناسبات و پیوندها بستگی دارد. 

معلم،جبرانکنندههمهکاستیهایآموزشوپرورش
در نظــام آموزش و پرورش معلم رکن بی بدیل نظام اســت و می تواند جانشــین همه 
نداشتن ها و جبران کننده همه کاستی ها باشد. با معلم توانمند و باانگیزه می توان تاثیر 
سایر کاستی ها را کاهش داد، اما در فقدان معلم توانمند و باصلاحیت و واجد انگیزه قوی، 

سایر برخورداری ها چندان راهگشا نیستند.
اگر معلم باصلاحیت و دارای انگیزه کافی شرط موفقیت پایدار است، سوال اساسی این 
است که چه زمان می توان از تحقق این شرط اطمینان حاصل کرد؟ رویکرد جاری و غالب، 

درشکلمطلوبطراحی،بیناهدافدورههایتحصیلی
وبرنامهدرسیبانظامسنجشوارزشیابی،نظام

جبرانخدماتوعملکردمعلمانارتباطپویابرقرار
است.معلمانبهتناسبتواناییدراجرایعملیبرنامه
درسیومیزانتحققاهدافدورههایتحصیلیجذب
شده،آموزشمیبینند،ارتقاپیدامیکنند،ارزشیابی

میشوندوحقوقدریافتمیکنند.
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اسم صفحه

اهدافاصلیآموزشوپرورش،بهتدریجازدستورکارخارجشدهاند
وقتی از بهره وری صحبت می کنیم، در درجه نخست دستیابی به اهداف مورد نظر 
است. مجموعه ای که به اهداف خود نمی رسد بهره ور نیست. این سخن در ابتدا کمی 
عجیب به نظر می رسد، اینکه چرا ما بهره وری را در ابتدا در شکل دستیابی به اهداف 
نظام تعریف می کنیم. اما این یک واقعیت تلخ است که بر خلاف بخش صنعت و بنگاه 
داری، در سیستم های اجتماعی و خدماتی یا فعالیت های فرهنگی به تدریج اهداف 
کلی که منطبق با فلسفه وجودی یک مجموعه است، از دستور کار خارج می شود و 
اهداف واسطه ای که زمانی برای نیل به اهداف اصلی برگزیده شده بودند، موضوعیت 
می یابند و از این پس این اهداف رصد، پایش و گزارش می شوند، در حالیکه مجموعه 

از اهداف اصلی خود به میزان زیادی فاصله گرفته است. 
در مبحث آموزش و پرورش  ما شاهدیم که به تدریج اهداف اصلی از دستور کار خارج 
شده اند و کمتر مورد سنجش و ارزشیابی قرار می گیرند. در چنین شرائطی نه تنها 

بهره وری در تحقق اهداف، بلکه خود اهداف هم از دستور کار خارج شده اند.
این داوری ممکن است غیرمنصفانه به نظر برسد، اما این یک واقعیت تلخ است که 
هنوز آموزش و پرورش ما شــاخص های دقیق و معتبری برای اندازه گیری کامل 
تحقق اهداف نظام آموزشی و دوره های تحصیلی ندارد و ارزیابی ها تا سال دوازدهم 
تحصیل صرفا توســط معلم انجام می شود و نتایج آن نیز منحصرا به شکل قبولی و 
مردودی، گذر تحصیلی و ... منعکس می شود. در منطقه، استان و سطح ملی ارزیابی 
بومی دقیقی از میزان و کیفیت تحقق اهداف نظام آموزشی نداریم و حتی آزمونهای 
بین المللی تحت عنوان تیمز و پرلز که دوره ای و به صورت بین المللی انجام می شود و 
ایران نیز از سال 5991 در آن شرکت دارد و شاخص های دقیق تری را مورد سنجش 
قرار می دهد، چندان در عرصه سیاستگذاری و مداخله موثر به کار گرفته نشده است.

بنابراین باید بهره وری در آموزش و پرورش را از حصول اطمینان از تحقق اهداف آغاز 
کنیم و به تدریج بکوشیم سطح کیفی تحقق اهداف را بهبود بخشیم. برای این منظور 
هم ابتدا باید تحقق اهداف در دستور کار قرار گیرد، شاخص های معتبری برای اندازه 
گیری آن تولید شود و این شاخص ها به طور مستمر محاسبه و گزارش شود و بر پایه 

دریافت بازخوردها برای بهینه تر کردن عملکرد اقدام شود. 
این نقطه عزیمت است. طراحی کنونی نظام آموزش و پرورش در برقراری پیوند هم افزا 
و تعامل ارزش آفرین عناصر و اجزا با کاستی هایی همراه است. غفلت از اهداف یکی 
از نتایج تلخ این طراحی معیوب است. ما در سوال قبلی درباره نقائص طراحی به ذکر 
نمونه ای پرداختیم و پر واضح است که نقص طراحی را با مدیریت اجرایی نمی توان 
بهبود بخشید. آموزش و پرورش امروز ایران برای بهره وری نیازمند بازطراحی نظام 

آموزشی به گونه ای است که تعاملات و مناسبات سنجیده و هوشمندانه ای بین همه 
ارکان و عناصر آن برقرار شود و هم راستایی و هم افزایی نظام تامین گردد. اگر عملکرد 
مدارس و معلمان ما بهینه نیست، بیش از هر عامل دیگر به نقص طراحی روابط آنان با 
یکدیگر و همچنین با ستاد و سایر ارکان نظام آموزشی بر می گردد. البته این نگاه کلان 
و راهبردی به مقوله بهره وری است و می توان با نگاه های خرد و موضوع قرار دادن یک 

مدرسه و طراحی مداخلاتی هوشمند عملکرد آن را بهبود بخشید. 

مقصودشماازمداخلاتهوشمنددرمدارسچیست؟آیاخود
مدارسهممیتوانندبااقداماتیموجبارتقایکاراییواثربخشــی

شوند؟
کافی است مدرسه از نظام ســنجش دقیقی برخوردار باشد و عملکردهای واقعی 
معلم و دانش آموز را مشاهده و اندازه گیری کند و همین نتایج را در موقعیت و به کار 
گیری معلمان در حدی که در توان و اختیارات مدرسه است، دخالت دهد. در چنین 

شرایطی بدون تردید عملکرد بهبود می یابد. 
یا عملکرد معلمان خود را با آموزش روش های نوین یاددهی و یادگیری و  چگونگی 

خلق موقعیت های یادگیری یا روش های نوین تهیه طرح درس ارتقا بخشد. 
یا بر پایه فهمی روشن تعاملات مدرسه با جامعه محلی را برقرار کند و توسعه دهد، 
سطح ارتباط و تعاملات خود با خانواده ها را از محدوده کمک های مالی به مشارکت 

موثر در فرایند تعلیم و تربیت گسترش دهد.
یا با روش های سنجیده و علمی اســتعدادهای متفاوت دانش آموزان را شناسایی 
کرده و با بهره گیری از روش های الکترونیکی به نیازهای خاص هر دانش آموز پاسخ 

مناسب تری بدهد.
یا با بهره گیری از فناوری های توین و استفاده از روش های نوین تدریس و شیوه های 

آموزش معکوس یا ترکیبی، راندمان کلی مدرسه را بهبود و ارتقا بخشد.
یا با داشــتن چشــم انداز خاص مدرســه و تدوین برنامه ویژه، اهــداف تربیتی و 
شایستگی های ضروری زیست شرافتمندانه و مستقل دانش آموزان را هدفگذاری 

و پیگیری کند.
این ها و بسیاری راه حل های مشــابه امکانهایی است که در سطح مدرسه می تواند 
به بهبود عملکرد و بهره وری بیشتر آن کمک کند. البته تمرکز بر این سطح نباید ما 
را از توجه به ســطح کلان موضوع که بهره وری کل نظام و به تبع آن همه مدارس را 
بهبود می بخشد غافل کند. زمانی که روی سخن با سیاستگذاران است باید از سطح 
راهبردی و کلان گفت و زمانی که با مدارس صحبت می کنیم می توان با شناسایی 
مجموعه ای از این روش ها به بهبود عملکرد مدرسه کمک کرد. نکته مهم این است که 
در سطح وزارتخانه باید اولویت تمرکز بر سطح راهبردی باشد و سطح خرد را می توان 
به استان ها، مناطق و مدارس محول کرد و مهم این است که وزارتخانه تسهیل کننده 

عمل آنان باشد.

لایحهوقانونرتبهبندیتابهاینجاچهمیزاندرتحققهدف
ارتقاءبهرهوریآموزشوپرورشموثربودهاست؟

به نظر می رسد این سوال را باید از کسانی که اکنون مدیریت مرتبط با موضوع را دارند 
و داده های جدید را در اختیار دارند، پرسید.

اینیکواقعیتتلخاستکههنوزآموزشوپرورش
ماشاخصهایدقیقومعتبریبرایاندازهگیریکامل
تحققاهدافنظامآموزشیودورههایتحصیلیندارد
وارزیابیهاتاسالدوازدهمتحصیلصرفاتوسطمعلم
انجاممیشودونتایجآننیزمنحصرابهشکلقبولیو

مردودی،گذرتحصیلیو...منعکسمیشود.

سوژه
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گزارش ویژه

 نهضت احیای واحدهای اقتصادی راکد، 
افزایش بهره وری یا اتلاف منابع؟ 

ازبهمنماهگذشته،باتأکیدمسئولاندولتی،نهضتاحیایواحدهایتولیدی
راکدبهراهافتادهتاباروشهایی،اینواحدهارابهعرصهفعالیتوچرخهاقتصاد
بازگردانند.اینفراینددردیگرکشورهانیزموجوداستوبهویژهبعدازمشکلات
رخدادهناشیازکرونا،چنینخدماتیافزایشیافتهاست؛درایراننیزکرونا
درکناردیگرمشکلاتباعثرکوددربسیاریازواحدهایتولیدیواقتصادی

شدهاست.
باوجودآنکهبرخیآمارهاازتوفیقایننهضتدراحیایبرخیواحدهادرمدت
کوتاهکمترازیکسالمنتشرشده،نقدهاوابهاماتینیزدراینزمینهمطرح

اســت:اینکهآیاتنهاابزاراحیادادنمنابعووامونقدینگیاست؟استفادهاز
منابعچگونهموردنظارتقرارمیگیردوآیابرپابودنشرکتهاپایدارخواهد

بود؟موضوعاتیکهبهنظرمیرسدنیازمندشفافیتبیشتراست.
دراینزمینه،یکیادداشتانتقادیازدکترحمیدرضانایبی،عضوهیأتمدیره
انجمنتوسعهبهرهوریایران،شاملبرخینقدهاوابهامهایاینموضوع،در
کنارگفتوگویاندیشهبهرهوریباعلیکریمپور،معاوناجرایینهضتاحیای
واحدهایاقتصادیمنتشرمیشودکهپاسخهاییبهابهامهایمطرحشده،ارائه

کردهاست.

 برخی ابهامات و ملاحظات در باب نهضت 
احیای واحدهای تولیدی راکد   

دکترحمیدرضانایبی
عضوهیأتمدیرهانجمنتوسعهبهرهوریایران

معاون صنایع کوچک در سازمان صنایع کوچک و متوسط اعلام کرده سال گذشته بالغ 
بر ۲000 واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشته اند و امسال نیز درنظر است ۲000 
واحد راکد دیگر احیا گردد و برای این کار 315 میلیارد تومان از محل تبصره 18 بودجه 
پیش بینی شده و 1۲00 میلیارد تومان توافقنامه با بانک ملی امضا شده است. به گفته 
ایشان بیش از 60 درصد واحدهای تولیدی راکد از طریق »شیوه های فنی بازفعال سازی« 

امکان راه اندازی مجدد دارد.
بخش صنعت)manufacturing( حدود ۴ میلیون شاغل دارد و چون کل اشتغال سال 
1۴00 در این بخش تا کنون رسما اعلام نشده، نمی توان به یک ارزیابی از دستاورد نسبی 
نهضت احیا در ایجاد اشتغال صنعتی دست یافت. مع ذلک تمام موارد فوق مثبت است 
و از مجریان برنامه ها بابت تلاش های صورت گرفته قدردانی می گردد. اما از منظر یک 
تحلیل گر مدیریت و برنامه ریزی چند ابهام وجود دارد که ذیلا در قالب چند سؤال مطرح 

می گردد:

سؤالاول
نشانه های بازگشت مجدد واحد های تولیدی به چرخه اقتصاد کدامند، مثلا اگر تولید به 
ظرفیت اسمی برسد یا به نیمی از ظرفیت اسمی برسد، آیا به چرخه تولید بازگشتن نامیده 
می شود یا اگر نخستین سری تولید به فروش برسد یا فقط تولید شود، ولو به فروش نرسد 
و انبار گردد ملاک ارزیابی است؟ تفاوت این تعاریف در پی بردن به کیفیت و کفایت کار 

انجام گرفته اهمیت زیادی دارد.

سؤالدوم
تعداد ۲000 واحد تولیدی نام برده شده به چه صورت انتخاب شدند، آیا مناسب ترین 
گزینه ها بودند یا اینکه احیانا آنهایی که دسترسی به منابع قدرت داشتند، در اولویت قرار 
گرفتند و دیگر اینکه آیا وضعیت عملکرد کنونی واحدهای تولیدی به طور مستمر پایش 

می گردد تا مبادا برخی واحد های قبلا احیاشده مجددا به حالت اغما رفته باشند؟

سؤالسوم
فهرســت اقدامات فنی برای بازفعال ســازی واحدهای تولیدی نام برده شده، مواردی 
همچون فروش و بازاریابی، بازسازی ماشین آلات و... دربرگیرنده چه مواردی است که 
لزوما به مداخله مســتقیم دولت نیاز است و تشکل های صنعتی و قابلیت های مدیران 
واحد های تولیدی و ظرفیت مشــاوره مدیریت و مهندسی کشور برای احیا و نوسازی 
صنعتی واحدهای تولیدی راکد که قدمت برخی تشکل ها و نهادهای توسعه ای به چندین 
دهه برمی گردد، به تنهایی قادر به انجام این کار نیستند؟ در آینده و درصورت بروز مجدد 
شرایط رکودی آیا اکوسیستم صنعتی کشور به قابلیتی دست پیدا خواهد کرد که قادر به 

احیای مجدد صنعت باشد یا مجددا مداخله دولت لازم خواهد شد؟

سؤالچهارم
چه ضمانتی وجود دارد که واحدهای راکدی که از سال گذشته به چرخه تولید بازگشتند، 
بازگشتی پایدار خواهند داشت و در غیراینصورت چه اقدامات دیگر باید مکمل اقدامات 

قبلی انجام می گرفت که پایداری را تضمین می کند؟

سؤالپنجم
آیا 315 میلیارد تومان اعتبار برای این کار کافی است؟ کم است یا زیاد؟ با این پول، چه 
کارهایی انجام می گیرد و با تحلیل هزینه-فایده چه بهینه سازی های در ارزش برنامه ها 

امکان پذیر است؟

سؤالششم
چه تدابیری برای مستندسازی و انتشار دانش و تجارب این نهضت ملی اندیشیده شده 
است، چه نقشهایی به دانشگاه های مرجع استانی، پژوهشگاه ها، بیش از 3000 مرکز فنی 

و مهندسی و 13000 واحد  تحقیق و توسعه و.... داده شده است؟ 

جمعبندی
از دستگاه های بالادستی و نهادهای زیر انتظار می رود به برخی سؤالات فوق پاسخ بدهند:

1-در وهله اول از ســازمان صنایع کوچک و متوسط به عنوان دستگاه مسئول برنامه، 
انتظار می رود تدابیر لازم در این رابطه را اتخاذ کرده باشند و هم اکنون پاسخ برخی موارد 

را ارائه دهند.
2-در وهله دوم از حوزه های برنامه ریزی و نظارتی وزارت صمت که رده بالادستی سازمان 

صنایع کوچک و تأییدکننده برنامه و بودجه مربوطه است، انتظار پاسخگویی می رود.
3-در وهله سوم از ســازمان ملی بهره وری ایران که تأییدکننده برنامه های بهره وری 
وزارت صمت بوده و گزارشهای پیشرفت 3 ماهه برنامه های بهره وری را به تأیید می رساند، 
انتظار می رود با انجام بازدید های میدانی فنی و کارشناسی عملکرد واقعی طرح را ارزیابی 
کرده و پاسخگوی تعدادی از سؤالات فوق باشــد؛ به ویژه که آن سازمان عضو سازمان 
بهره وری آسیایی APO است و به تجارب کشورهای آسیایی عضو در حوزه چابک سازی  

و نوآوری صنایع کوچک و متوسط دسترسی دارد.
4-ســازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی برنامه ریزی کشور توضیح دهد با اجرای 
این طرح ها آیا به توسعه پایدار صنعت دست خواهیم یافت؟ یا اینکه باز هم شوک های 

جدیدی در انتظار است و مداخلات دائمی دولت چاره کار دائمی کشور؟
5-تشکل های صنعتی کشور می توانند گزارشهای میدانی مستقل جهت روشنگری 

وضعیت نهضت ارائه دهند.
6-نظام آموزش عالی و فناوری کشور به عنوان دیده بان و مستندساز علمی و فنی غایب 

بزرگ میدان است، با این امید که نگذارید این غیبت ها جبران ناپذیر گردد.
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میهمان گزارش ویژه

کار ما نظارت،
 حمایت و هدایت است 

علیکریمپور
کارشناسمنابعطبیعیوآبخیزداریسیدابوالفضلمیرقاسمیمعاوناجرایینهضتاحیایواحدهایاقتصادی

نهضتاحیایواحدهایتولیدیراکددقیقاچهوظیفهایبرعهدهدارد؟
نهضت احیا در 6 جبهه تامین مالی، پرونده های خاص، مشاوره و مدیریت، دانش بنیان، 
پیشران ها و تفاهمنامه با دستگاه ها و سازمان های احیاگرفعالیت می کند. مدلی که ما 
مطالعه کرده ایم شبیه صندوق های سرمایه گذاری خصوصی است که در آنها احیاگر هم 
نیازمند سرمایه گذار و هم متخصص است. یعنی احیاگر باید عارضه یابی، بازار، مدیریت، 

تامین مالی، فناوری و.. را بداند و سرمایه هم داشته باشد.
از نظر ما احیاگر باید بخش خصوصی باشــد، در مدل مفهومی نهضت احیا که شــامل 
نهادهای پشــتیبان، نهضت احیا، واحدهای راکد و تعطیل و ابزار های مورد نیاز چرخه 
احیاست، وظایف و نقش هر یک از این اجزا درنظر گرفته شده است. نهادهای پشتیبان 
شامل دولت، قوه قضاییه، مجلس، ستادها و شوراها هستند. نقش پشتیبانی نهضت احیا 
نیز شامل همسوسازی واحدهای احیاگر و احیاجو، به هم رسانی هوشمند، رصد و پایش 
چرخه احیاء واحدهای اقتصادی، نظارت و بررسی و حمایت است و از ابزارهای لازم مثل 
ابزارهای مالی، بیمه ای، قانونی، فناوری و نهادی استفاده می کنند؛ در طرف مقابل هم 

احیاجو داریم، واحدهای راکدی که باید احیا شوند و ده ها هزار واحد را شامل می شود.
در این واحدها ما موارد تعطیل، نیمه فعال )به معنــای تولید زیر 05 درصد ظرفیت(، 
واحدهای نیمه تمام و واحدهــای رو به افول را داریــم. در حقیقت این چرخه در یک 
ابرســامانه )مگا پلتفرم( در قالب مدل مفهومی فوق قرار می گیرد و سعی می شود تمام 
خدمات مورد نیاز برای تشکیل زیســت بوم احیا درنظر گرفته شود تا احیاگر و احیاجو 

همدیگر را پیدا کنند و به همدیگر متصل شوند.
نهضت احیا در صنعت، تولید، کشــاورزی خدمات و معادن انجام می شود و به نظارت و 
گفتمان سازی هم می پردازد. البته از قبل شرکت های مشاوره مدیریت و احیاگرانی وجود 
داشتند که ما از آنها حمایت می کنیم و دوره های آموزشی برایشان می گذاریم. کار دولت 

در این مسیر، نظارت، حمایت و هدایت است.

طبعاواحدهایزیادیتمایلدارندموردحمایتقراربگیرند.این
2000واحداحیاشده،چطورانتخابشدند؟

مدل ما این نیست که خودمان به احیای شرکت ها بپردازیم؛ دیگران این کارها را می کنند. 
دســتگاه هایی مثل بنیاد برکت، بنیاد علوی، صندوق کارآفرینی امید و سازمان بسیج 
سازندگی وظایفی در این زمینه و شکل گیری رشد 8 درصدی و افزایش بهره وری دارند. 
ما با آنها تفاهم کرده ایم تا به جای اینکه به سراغ ایجاد واحد های جدید بروند، سراغ احیای 
واحدهای راکد بروند؛ اینها بیشتر ســراغ واحدهای نیمه فعال رفتند، چون واحدهای 
راکد سوله، انشعابات و دســتگاه را دارند، اما به دلایلی دچار مشکل شده اند. مثلًا یک 
کارخانه در بویین زهرا، ســومین کارخانه بزرگ سرامیک کشور است که دستگاه های 
آن کاملا بروز اســت و در بخش هایی از ربات استفاده شده اســت. با وجود حدود هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری، 9سال است تعطیل شده و اگر احیاگر وارد شود، به راحتی 
می تواند راه بیفتد. تنها ثبت سفارش دستگاه های چنین واحدی، دو سال وقت می برد. 
اکثر این واحدها مربوط به کسانی اســت که در مقطعی کاری را راه اندازی کرده اند، اما 
به دلایلی ازجمله عدم توان مناسب نتوانستند کار را به خوبی ادامه دهند و اداره کنند. 
ما از دســتگاه های مرتبط خواســتیم اهداف خود را روی داده هایی که ما پیدا کردیم، 
دنبال کنند. آنها تسهیل گر دارند، بسیج صنعت و معدن و بسیج سازندگی هم کلینیک 
کسب وکار دارد، شرکت شــهرک های صنعتی هم در این موضوع وارد شده است.البته 
خیلی از شرکت ها باید ادغام و حتی تعطیل شوند. دستگاه های برخی از آنها قدیمی شده 

ایرانکشوریاستدارایاقلیمخشکونیمهخشککهطیقرناخیر،باافزایش
جمعیتوکمبودمنابعپایه)آب،خاکوگیاه(واخیرانیزباتخریبگســتردهو
آلودگیاینمنابعحیاتیمواجهاست.جایبسیتأسفاستکهازهمینمنابع
محدودموجودنیزاستفادهوبهرهبرداریدرستواصولیصورتنمیپذیردوبخش
زیادیازاینمنابع)بهخصوصمنابعآبواراضی(بهدلایلمختلفهدرمیروند.

براساستجربیاتجهانی،تأکیدزیادیبربهرهوری)Productivity(بهاشکال
مختلفمیشود،نظیربهرهوریآب)Water Productivity(،بهرهوریاراضی

.)Crop Productivity(وبهرهوریمحصول)Land Productivity(
درســال2000میلادی،گروهمشورتیبرایتحقیقاتکشــاورزیبینالمللی
 Challenge Program(برنامهجهانیچالشآبوغذا)www.cgiar.org(
for Water & Food(راباشعارMore Crop per Drop در9حوزهآبخیزمهم
)بهعنوانپایلوت(آغازنمودکهیکیازآنها،حوزهآبخیزکرخهدرایرانبود.مرکز
تحقیقاتبینالمللیکشاورزیدرمناطقخشک)ICARDA(دوپروژهمهمرا
Improv� )برایحوزهآبخیزکرخهاجرانمود.یکیدرحوزهافزایشبهرهوریآب
ing Water Productivity(ودیگریبهبودتوانتابآوریمعیشتیجوامع
 Improving Livelihood(محلیازطریقمدیریتیکپارچهمنابعطبیعی
.)Resilience by Integrated Natural Resource Management

ایندوپروژهباهمکاریتعدادیازمراکزتحقیقاتیایران)زیرمجموعهسازمان

تحقیقات،آموزشوترویجکشاورزیوابستهبهوزارتجهادکشاورزی(ازسال
2002میلادیشروعشدکهبندههمتوفیقهمکاریباآنهاراداشتم.البتهسابقه
موضوعبهرهوریدرایرانبهقبلازآنبــرمیگردد.ایرانازچنددههپیش،به
عضویتسازمانبهرهوریآســیا)APO(درآمدهاست.ظاهراارتباطمنسجم
ومؤثریبینبخشهایتحقیقاتواجراوجودنداردودرنتیجه،یافتههایمهم
بخشهایتحقیقاتیوپژوهشــی)خروجیمراکزعلمیوپژوهشی(بهشکل
سیستماتیکبهبخشهایاجراییوترویجیمنتقلنشدهوامکانآنرانداردکه
بهزبانسادهبهاطلاعبهرهبردارانمحلیدربخشهایکشاورزیومنابعطبیعی
رساندهشود،لذابهبودروشهاوارتقایبهرهوریدراینبخشهااتفاقنمیافتد
ومنابعذیقیمتآبوخاکومحصولهدرمیرونــد.دائرهالمعارفبریتانیکا،
بهرهوریرابهعنواننسبتتولیدکالاوخدمات،یامجموعهایازکالاهاوخدمات
)خروجی(بهیکیاچنــدداده)ورودی(مؤثردرتولیدآنکالاوخدمات،تعریف
میکند.دراینتعریف،ورودیهاممکناستزمین،نیرویانسانی،سرمایه،انرژی،
فناوریوغیرهباشد.ودرمقابل،ستاندهیاخروجی،مجموعارزشکالاهاوخدماتی
استکهدرطولیکدورهمشخص)مثلًایکسال(دریکواحدصنعتیویایک
)Output(مزرعهحاصلشدهاست.بهرهوریبهعنوانشاخصیکهنسبتستانده
بهداده)Input(رامشــخصمیکند،وقتیافزایشمییابدکهنسبتاینکسر

بزرگشودودر5حالتذیل،امکانافزایشنسبتبهرهوریوجوددارد.

براساسنظردکترافشینامجدی)عضوهیأتعلمیمؤسسهپژوهشهای
برنامهریزی،اقتصادکشاورزیوتوسعهروستایی(،بهرهوری،ترکیبیاست
ازکاراییواثربخشی،لذاوقتیگفتهمیشودبهرهوریبالاست،منظوراین
استکهازمنابعموجودبرایتأمیناهداف،استفادهدرستیبهعملآمده
است.اینهماناثربخشیمطلوباست.مضافاًازمنابعبهدرستیاستفاده
شدهکهاینهمانمفهومکاراییاست.مفهومبهرهورینهتنهاایناستکهبا
انجامدرستکارهابهحداکثرکاراییرسید،بلکهاینمفهومرادربرداردکه

باانجامکارهایدرستبهحداکثراثربخشیدستیافت.

باتوجهبهبحرانهایمحیطزیستیموجود)بهخصوصگرمایشجهانیکره
زمین،تخریبسرزمین،آلودگیمنابعپایه،بحرانکمبودآبشیرینو...(
انتظارمیرودمحققینوصاحبنظران،پاسخدوسؤالذیلرایافتهوبهنحو
مقتضیبهسمعونظرمســئولینوبهرهبردارانمحلیبرسانندتااقدامات

مناسبجهتافزایشبهرهوریوافزایشتولیدمحصولسالمانجامشود:
1-آیادرهرمنطقه،ازمنابعموجود،بهصورتدرســتواصولیاستفاده

میشود؟
2-جهتافزایشبهرهوریازمنابعموجود،چهاقداماتیبایدصورتپذیرد؟

یا حتی تکنولوژی عوض شده اســت. در مدل ما، در واقع خود احیاگر باید واحد راکد را 
انتخاب و آن را احیا کند.

چهضمانتیوجودداردکهبعدازاحیاییکواحدراکد،همچنان
پایداربماند؟برایاینهدفچهکردهاید؟

ما یک عارضه یابی اولیه داریم، بعدا رصد می کنیم، سالی یکی دو دفعه نظارت می کنیم. 
رویه معمول این است که 3 تا 7 سال احیاگر باید با شرکت همراهی و مشکلاتش را حل 
کند و بعد از 7سال خارج شود، قانون صندوق های سرمایه گذاری خصوصی این است که 

بعد از احیا باید آنها را فروخت یا در بورس عرضه کرد.

یکیازنقدهابهفراینداحیا،بحثپخشپولوواماستواینکه
صرفابههمینمحدودمیشود.

تنها روش تامین مالی نباید ارائه وام باشد، متأســفانه ما الان مجبوریم به خصوص در 
واحدهای خرد و کوچک صرفاً به وام اتکا کنیم. اما برای واحدهای بزرگ باید پیشران ها 

وارد عمل شوند.

باتوجهبهفعالیتبنیادهاوبانکها،ممکناســتاحیایبرخی
واحدهاچندبارمحاسبهشود؟

ما سامانه ای داریم که اطلاعات و ادعاهای مربوط به احیای واحدها را تجمیع و با کدملی 
و شناسه تطبیق می کنیم و مثلًا اگر چند مرکز به واحدی کمک کردند، احیاگر اصلی را 
می گذاریم. مثلًا مجموعه ای اعلام کرده بود در 087 واحد رفع موانع کرده و ما با تطبیق 
آمارها، این عدد را به 0۴5 مورد اصلاح کردیم. نهضت احیا خیلی عده و امکانات ندارد و 

کار آن به صورت نهضتی و جهادی است.

احیایانجامشدهوبازگشتواحدهایراکدچهنشانههاییدر
اقتصادکشورداشتهاست؟

ما باید با وزارت اقتصاد و مرکز آمار برای تهیه اطلاعات درست همکاری کنیم تا کار آماری 
به صورت کامل انجام شود. البته خود دستگاه ها باید این کارها را انجام دهند، ما فقط رصد 
می کنیم، همچنین دوره های آموزشی می گذاریم، منابع علمی را آماده کرده و تیم های 
علمی آورده ایم. در تحقیقاتی که در ابتدای سال صورت گرفت، مشخص شد درصورت 
سرمایه گذاری در حدود ۲1هزار میلیارد تومانی دولت و مشارکت 81هزار میلیارد تومانی 
مردم، حدود 651هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته، احیا می شود. طبق 
آمارهای به دست آمده، حدود 5.7درصد تولید ناخالص ملی در جهان از طریق همین 

روش های احیاء واحدهای اقتصادی صورت پذیرفته است.

درصورتسرمایهگذاریدرحدود12هزارمیلیارد
تومانیدولتومشارکت18هزارمیلیاردتومانیمردم،
حدود156هزارمیلیاردتومانسرمایهگذاریصورت
گرفته،احیامیشودحدود7.5درصدتولیدناخالص

ملیدرجهانازطریقهمینروشهایاحیاءواحدهای
اقتصادیصورتپذیرفتهاست

بهرهوریرادریابیم!
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نقش استانداردسازی و 
 SME  کاربرد آن در توسعه

دنیایامروزفراترازمرزبندیهایجغرافیاییوسیاســی،مانندشبکهایازرشتههایعصبیبههممرتبطشدهاست.ارتباطاتبینالمللی،همکاریصنایعمختلف
کشورهایگوناگونازاقصینقاطجهان،گسترشتجارتجهانیو...ازمواردیهستندکهامروزبازندگیروزمرهماعجینشدهاند،ازاینروپیداکردنزبانمشترککه

برایهمگانقابلفهمباشد،ازهنرهایامروزهبشریتمحسوبمیشود.
درراستایتجارت،میتوانادعاکرداستانداردیکیازاصلیترینزبانهایمشترکاستکهباعثمیشودتنهاباذکریکنشانبرروییکمحصول،خدمتو...چارچوب

رعایتشدهتوسطآنبههمگانمعرفیگردد.
تنوعاستانداردهایرایجدردنیاوهمچنینرعایتچارچوبهایموردنیازآنها،امروزهتوسطنمایندگیهایمعتبرشرکتهایارائهکنندهدرسراسردنیاانجاممیشود.
غالبامدیرانصنایعجهتارتقاءتحولاتوخدماتخودجهتانجاماموربازرگانی،سلامتپرسنل،رعایتاصولایمنیو...نیازبهاخذایناستانداردهادارند،امااین
نکتهکهدرهمهصنعتهاودرهربخشرعایتکداماستانداردهاضروریوکدامدراولویتبعدیاست،نیازبهدانشروزمدیریتیدارد.ازاینروباتوجهبهگستردهشدن
صنایعوایناستانداردها،شرکتهایارائهکننده،امورمشاورهایراارائهمیدهندکهکمکمیکندمدیرانبهترینگواهیرابرایصنعتومجموعهخودبرگزینند،امابا

اینوجودلازماستخودآنهاهمتاحدودیباانواعایناستانداردهاآشناییداشتهباشند.درهمینراستابهبررسیوجمعبندیاینمقالهپرداختیم.

سمیراجعفری،عرفانجعفری
مدیرانگروهمشاورینماتوس

مشاورانسازمانصنایعکوچکوشرکتشهرکهایصنعتیایران

استانداردچیست؟
استاندارد کردن پدیده جدیدی نیست و از دیر زمان در زندگی بشر وجود داشته است. 
استاندارد نیز مانند بسیاری از پدیده های طبیعی شناخت و برداشتی است که انسان از 
محیط پیرامون خود دارد. استانداردسازی ایجاد یک چارچوب نظام مند در بخش های 
مختلف یک سازمان، مجموعه تولیدی یا صنایع غذایی و بهداشتی است که صفر تا صد 
روند تولید یک محصول را در ارتباط با سلامت افراد به عهده دارند. این استانداردها بر 
اساس نوع فعالیت، وسعت سازمان، درجه فعالیت و جایگاه در جامعه داخلی و بین المللی 

و میزان رقابت پذیربودن متفاوت و نقش و روند اجرای آن الزامات خاص خود را دارد. 

استاندارددردنیایجدید
رشد تکنولوژی و استفاده از ماشــین آلات جدید، افزایش تولیدات صنعتی و در نتیجه 
رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، تاثیر بسزایی در تکامل استانداردسازی و افزایش 
تمایل به این امر در شــرکتها داشته اســت. از این رو در روند تکامل استاندارد کردن، 
استانداردهای دیگری از قبیل روش های بررسی و آزمون، توصیف ویژگی ها، اصطلاحات، 
آئین کار، فنون کنترل کیفیت و سیســتم های مدیریت کیفیت اهمیت یافتند. برخی 
استانداردها براســاس نوع کاربرد محصول و شرایط فرهنگی و اقتصادی و بررسی های 
یک محصول که تایید اســتفاده از محصول ایجاد شود تدوین شــده است که الزامات 
اجرایی آن فقط در یک بخش تولید است و بر این اســاس به آنها گواهینامه استاندارد 
تایید محصول گفته می شود. بسیاری از الزامات صادرات بر اساس اخذ این استانداردها 
تدوین و اجرا شــده و در زمان خروج محصول، این گواهی تایید محصول جزء مدارک 

ارسالی باید ارائه گردد. 

انواعاستاندارد
 به طور کلی استانداردها به چهار دسته تقسیم می شوند: اســتاندارد ملی، استاندارد 
منطقه ای، استاندارد بین المللی، اســتاندارد کارخانه ای. هریک از این استانداردها بر 
اساس روشها و تحقیقات علمی و بر اساس نیاز شرکت ها و سازمان ها و بازار های رقابتی 
موجود، در راستای تدوین 7 مرحله اصلی از زمان پیشنهاد تا مرحله تدوین، بررسی و 

اجرا می گردد. 

استانداردهایملی
وظیفه اصلی تدوین این اســتانداردها در هر کشــور به عهده ســازمان ها و موسسات 
استاندارد آن کشور است و ممکن است این گونه ســازمان ها دولتی،  نیمه دولتی و یا 
خصوصی باشند. از جمله استانداردهای ملی می توان به استاندارد ملی ایران با علامت 
اختصاریISIRI، استاندارد ملی آلمان )DIN(، استاندارد ملی ژاپن )JIS(، استاندارد ملی 
آمریکا )ANSI(، استاندارد ملی انگلستان )BSI(، استاندارد ملی فرانسه )AFNOR( و 

... اشاره نمود.

استانداردهایمنطقهای
توسط گروهی از افراد ذینفع در دو یا چند کشور همجوار که در صنایـع مشترکند، تعیین 
شده و اجرای این استاندارد باعث تســهیل در ارتباطات فنی و بازرگانی آن کشورها با 
 Europaisches Komitee fur( یکدیگر و حتی سایر کشورها می شود. همچون استاندارد
 COPANT که با همکاری 15 کشور اروپایی متحد تدوین شده و یا استاندارد )Norming

که ویژه کشورهای پان امریکن )سازمان کشورهای آمریکایی( است.

استانداردهایبینالمللی
این استاندارد حاصل توافق نظر کارشناسان ذی ربط ممالک عضو سازمان بین المللی 
استاندارد )IAF( است، که ممکن است در این بین استانداردهای بین المللی مورد تایید 
NISAB، ASCB و... نیز باشد. البته در ابتدا ممکن است تصور شود اهداف استانداردهای 

ملی و منطقه ای با استانداردهای بین المللی مشترک باشد، ولی در واقع تفاوت در الزامات 
اساسی آنها در اجرا وجو دارد که مطالعه آنها یا ارتباط با یک مشاور خبره دارای اهمیت 

 .IEC و ISO است، همچون

استانداردکارخانهای
حاصل اتفاق نظر بخش های مختلف یک کارخانه تولیــدی در زمینه طراحی، تولید، 
کنترل و سایر عملکردهاســت. تدوین و اجرای استاندارد کارخانه ای توسط موسسات 
و کارخانجات صنعتی به عنوان یک موضوع مهم و اصلی مورد توجه قرار گرفته است.

همچون اســتاندارد STD کارخانه ولوو.  علاوه بر این استانداردها، سه گروه استاندارد 
عمومی وجود دارد که تمام حرفه ها و صنعت ها، مراکز آموزشی و تولیدی موفق به اخذ 
آنها می شوند، همچون استاندارد مدیریت کیفیت؛ گروه دوم استانداردهای تخصصی که 
برای گروه تولیدی یا صنعت خاصی اجرا می گردد، همچون استاندارد 13۴85 و در نهایت 
گروه سوم استانداردهای الزام آور که سبب ســودآوری و بهره وری می گردد، همچون 

استاندارد مدیریت انرژی 50001. 

اهدافوتاثیراستاندارد
اقتصاد جامع )صرفه جویی در مصرف منابــع(، حمایت از مصرف کننده، حفظ ایمنی 
و بهداشــت محیط و ایجاد ارتباط بهتر از اهداف اســتاندارد اســت. همچنین با اخذ 
استانداردها و اجرای خط مشــی ها، مواردی همچون کیفیت، ایمنی، کارایی، قابلیت 
اطمینان، تعویض پذیری، سازگاری و مدارک و خدمات استاندارد گونه در ارائه محصول 

و خدمات ارتقاء می یابد.

اصولوفوایداستانداردسازی
فوایدبرایتولیدکننده: تعیین خواص و مشخصات مورد نظر، تعیین و تشریح روش های 
تولید، مونتاژ،  آزمون، نمونه برداری، نحوه بسته بندی و حمل و نقل،  روش های حفاظتی، 
تعیین عبارات، اصطلاحات و علائم لازم جهت تفهیــم طرفین، طبقه بندی مفاهیم و 
اصطلاحات، کاهش تنوع، افزایش سطح تولید، صرفه جویی در مواد اولیه وانرژی، کاهش 
ضایعات، بهبود کیفیت محصولات، تســهیل در انبارداری، بسط و گسترش بازرگانی 

داخلی و خارجی.
فوایدبرایمصرفکننــده: تامین کالای مرغوب، اطمینــان از ایمنی کالا و محصول، 

سهولت در سفارش، پرداخت هزینه کمتر، دسترسی آسان به کالای مورد نظر.
در راستای اخذ هرگونه از استانداردها باید مراحل اجرایی و ممیزی آن را طی کرد و در 
این مراحل جنبه های استانداردها را در نظر داشت. استاندارد کردن زمانی جنبه عملی 
خواهد داشت که با تحقیق و توسعه و اجرای عملی همگام باشد. به بیان دیگر، به طور 
کلی استانداردســازی برنامه های بازاریابی نهایتا موجب قربانی شــدن یکسان سازی 

انعطافپذیریواحدهایکوچکومتوسط،اینمجموعهها
راقادرساختهتاباتوجهبهتقاضایبازارودرمدتکوتاهی،
خطوطتولیدکارگاهخودراتغییردادهوکالاهایموردنیاز

مشتریانرابااستانداردهایقابلقبولوباهزینههایبسیار
نازلترازصنایعبزرگ،تولیدوعرضهنمایند.

میهمان
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خطوط تولید و یکسان سازی قیمت از طریق یکسان نمودن سیستم توزیع و برنامه های 
پیشرفت می گردد. 

لازم به ذکر اســت بازارهای جهانی در اطراف دنیا در حال همگون شــدن هستند که 
استانداردسازی را ممکن می سازد و دیگر اینکه فواید مهمی با استراتژي استانداردسازی 

در ارتباط است.

تاثیراتمثبتاستانداردسازی
فایده اصلی استانداردســازی بازارهای جهانی شــامل صرفه جویی زیاد در هزینه ها، 
استحکام روابط مشتریان، پخش بهتر محصولات و کنترل بیشتر بر مرزهای بین المللی 
است. مصرف کنندگان جهانی محصولات کسی را که بالاترین کیفیت با کمترین قیمت 
را ارائه می کند، انتخاب می کنند. این تغییرات در بــازار جهانی موجب به وجود آمدن 
تغییراتی در رقابت شرکت ها با یکدیگر شده اســت. یکی از موارد مهم در این رقابت ها 
توانایی تولید محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت پایین است. تا زمانی که استانداردسازی 
محصولات و بازارهای جهانی موجب آسان شدن فروش محصولات در بازارها می شود، 
شرکت ها باید محصولات استاندارد و استراتژي استاندارد بازاریابی جهانی استفاده کنند 

تا در بازارهای جهانی موفق شوند.

کاربرداستانداردهادرمدیریتوبازرگانی
مدیریت، یک رویه مناســب برای به کارگیری منابع مادی و انســانی در برنامه ریزی، 
سازمان دهی، کارگزینی، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی 
و براساس نظام ارزشــی مورد قبول، صورت می گیرد. در بخش مدیریت بازرگانی که 
شامل تمام جنبه های نظارت و رســیدگی به فعالیت یک کسب و کار می شود، انتظار 
درآمدی مناسب، توسعه کسب وکار وگسترش عرصه مشتریان می رود و اجرای همه این 
موارد نیازمند اصول یکپارچه و نظام مند اســت. در این راستا استانداردهای عمومی و 
تخصصی مدیریتی همچون ارزیابی عملکرد، مدیریت پروژه، سیستم مدیریت یکپارچه 
و مدیریت پروژه اسکرام، S5 ،EFQM-TQM، و استانداردهای مدیریت دارایی همچون 
ISO55001، ISO55000 و ISO55002، بهترین ابزار و اصول کمکی برای یاری رساندن 

به مدیران می باشد. سازمان اســتاندارد جهانی برای پیشبرد این اهداف ساختار سطح 

بالای اســتاندارد مدیریتی همچونSL10 را تعریف کرده که 10 عنصر عمومی برای 
افزایش عملکرد را تعریف نموده است. مدیریت بازرگانی باید به استانداردهای انطباق 
محصول، لجستیک و صادرات و واردات نیز تسلط داشته باشد تادر گسترش و توسعه 
محصول و مشتری مداری مسیر درستی انتخاب شود و رسیدن به اهداف کیفی طبق 
برنامه و اصول باشد، همچون استانداردهایGS1 در فرآیندهای مرزی و برون مرزی، 

کدها و شناسه قلم های جهانی.

)SME(تاثیراستانداردسازیبرتوسعهشرکتهایکوچکومتوسط
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد مانند ســایر نهادهای بین المللی در جهت اعتلای 
وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط )Small & Medium Enterprises( و سازمان دادن 
برنامه های آموزشی و تحقیقاتی در سمت و سوی کمک به توسعه بنگاه های مذکور در 
کشورها و مناطق مختلف جهان تلاش می کند. این سازمان بنگاه های کوچک و متوسط 
را بنگاه هایی می داند که کارکنانشان کمتر از 50 نفر و میزان سرمایه گذاری آنها کمتر 
از ۲50 هزار دلار باشــد. بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در کل اقتصاد جهان از 
چنان اهمیتی برخوردار است که یک دپارتمان ویژه به نام »دپارتمان بنگاه های کوچک 
و متوسط« در ساختار تشکیلاتی ســازمان ملل متحد برای توجه به این بخش اقتصاد 

جهانی ایجاد شده است. 
انعطاف پذیری واحدهای کوچک و متوســط، این مجموعه ها را قادر ساخته تا با توجه 
به تقاضای بازار و در مدت کوتاهی، خطوط تولید کارگاه خود را تغییر داده و کالاهای 
مورد نیاز مشتریان را با استانداردهای قابل قبول و با هزینه های بسیار نازل تر از صنایع 
بزرگ، تولید و عرضه نمایند. گذشته از این، با حرفه ای  شدن فعالیت های کاری بنگاه های 
کوچک و متوسط، این واحدها قادر بوده تا بیشــترین خلاقیت و نوآوری صنعتی را در 
جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و کسب بازارهای جدید، از خود نشان دهند. این خصلت 
بنگاه های کوچک تحت عنوان »کارآفرینان خلاق« معروفیت جهانی دارد و حمایتهای 
مالی دولت در راستای توسعه این واحدها بی تاثیر نیست. در این میان استانداردها ابزاری 
اساسی و زیرساخت برای ورود راحت تر این واحدها به عرصه صادراتی و بازارهای رقابتی 
است که حضور بنگاه های کوچک را در میان رقبا پررنگتر می سازد. اجرای اصولی الزامات 

و کنترل مدیریت دارایی راهکارهای موفقیت بیشتر و تسریع کار این واحدهاست. 

میهمان

موضعگیری مهم رئیس جمهور 
آیا دستگاه های دولتی بهره ور می شوند؟  

اشاره:حجتالاسلامرئیســی،رئیسجمهوردرچندموقعیتمختلفشاملجشنوارهشهیدرجایی،هیئتدولتونشستروسایدانشگاههابهتاکیددربارهبهرهوری
پرداختکهبهنظرشایستهسپاسگزاریوتقدیراست.دردهههایگذشتهکمتررئیسجمهوریدربارهبهرهوریدیدگاههایخودرااینگونهواضحمطرحوبرآنتاکیدکرده
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بهرهوریدرکشوروبهبودروندهادرگروانجامکارهابرمبنایعلماست.رئیسدولتهمچنیندرجشنوارهشهیدرجاییرشدکشوررادرگروافزایشبهرهوریدانستهو

تاکیدکردهکهسازمانبدونبهرهویراهبهجایینخواهدبردولازماستوزراموضوعافزایشبهرهوریراباجدیتبیشتریدنبالکنند.
ازآنجاکهایننگاهرئیسجمهورموردتوجهدغدغهمندانحوزهبهرهوریقرارگرفته،انجمنبهرهوریایرانتلاشکرددرنشستیدرفضایمجازی،بهصورتعمیقتربه
اینموضوعپرداختهوبررسیکندکهبرایتحققایندیدگاههایارزشمنددولت،مسئولانذیربطودیگرتاثیرگذارانچهاقدامیبایدانجامدهند؛اقداماتیکهبهموجب
آنبهرهوریبهعنوانیکموضوعمهمدرراسامورکشــورقرارگیردوایندیدگاههاعملیاتیشوند.درایننشستتلاششدبررسیشودچگونهمیتواندستگاههای

دولتیرابهبهرهوریرساندوباصحبتدربارهجزئیات،راهکارهایمناسبدراختیارمسئولانگذاردهشود.
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منافع جامعه همسو با 
رشد بهره وری تعریف شود 

محسنحاجیمیرزایی
رئیسپیشینسازمانملیبهرهوری

شکل گیری نوعی اراده سیاسی و حمایت عالی ترین مقام اجرایی کشور از بهره وری، یکی 
از لازمه های عملیاتی شدن این مقوله اســت. بنابراین باید از این فرصت به نحو احسن 
استفاده کرد و آن را به فال نیک گرفت؛ اما این قطعا شرط کافی نیست و عملیاتی شدن 

آن به مواردی بیش از اعلام دیدگاه و تشویق رئیس جمهور نیاز دارد. 
مطالعــات حوزه بهره وری، توجــه دارد که جوامع بهره ور از چــه چارچوب ها، قواعد و 
رویه هایی استفاده کردند تا بهره وری را رشد دهند و سپس تلاش می شود از روش های 
یادشده الگو گرفته و با اشاعه آن در جامعه، بهره وری را افزایش دهند. اما سوال اساسی 
من این است که چرا برخی کشورها با روش هایی غیر بهره ور عمل می کنند؟ رمزگشایی 
از این موضوع که چرا برخی دســتگاه ها نابهره ور عمل می کنند، پاسخ اصلی دغدغه ای 

است که امروز ما با آن مواجهیم.
یعنــی اگر ما بتوانیم بفهمیم چرا امروز جامعه ما غیر بهره ور عمل می کند، می توانیم به 
حل این مشکل نزدیک شویم. معمولا وقتی در برابر چنین پرسشی قرار می گیریم، شاید 
گفته شود دستگاه ها اطلاعی از چگونگی افزایش بهره وری ندارند و باید آموزش هایی در 
این زمینه به آنها ارائه شــود. یا تصور می کنند حمایت قانونی کافی از بهره وری صورت 
نمی گیرد، بنابراین باید قوانین قوی تری در حمایت از بهره وری داشته باشــیم. معمولا 
ساده ترین پاسخ ها را به این پرســش های کلیدی و مهم می دهیم و بر اساس آن اقدام 

می کنیم، اما دلیل قاطع و روشن نابهره وری در جامعه را در نمی یابیم.
تجربه چند دهه گذشته بهره وری در ایران، نشانگر پیگیری همین دست راه حل هاست. 
من در زمان مســئولیت ســازمان بهره وری، مدام از همین نوع گزارش ها از دستگاه ها 
دریافت می کردم که در آن عنوان شده بود چقدر آموزش داده اند، چه جلساتی تشکیل 

دادند و چه برنامه هایی صادر کردند. درحالی که بهره وری نزدیک به صفر است. 
اکنون که قانون بهره وری وجود دارد و آموزش هایی در این زمینه ارائه شــده، نسبت به 
قبل که هیچ کدام از این موارد نبود، تغییری ایجاد نشده است. توسعه کشور نیز اکنون 
که دانشگاه های زیادی در کشور هســت، نسبت به زمانی که تعداد محدودی دانشگاه 
داشتیم، تغییر چندانی نکرده است. با این که تعداد زیادی تحصیل کرده در کشور وجود 
دارد، متوسط رشــد اقتصادی، عدد ۲ بوده و نتوانستیم به اهداف دست پیدا کنیم. این 
نشــان می دهد پاسخ های ما دقیق نیســت و نیازمند این هستیم که کمی عمیق تر به 

موضوع بیندیشیم.
انســان ها برپایه انگیزه هایی که دارند، حرکت می کنند و نظام انگیزشی ما هر سمت و 
سویی نشان دهد، جامعه به همان سمت حرکت می کند. سمت و سویی که اینک جامعه 
به ســمت آن در حرکت است، درست به نظر نمی رسد. باید دید نظام انگیزشی چگونه 
تحت تاثیر نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چنین سمت و سویی را به ما نشان 
می دهد.  در هیچ جامعه ای، بهره وری رشد پیدا نمی کند، مگر اینکه اصل تسهیم منافع 
در آن اجرا شــود. به این معنی که افراد به همان میزانی که در خلق منافع سهم دارند، از 
ارزش حاصل شده بهره مند شوند. این انگیزه مستمر برای افراد ایجاد می کند تا در خلق 

منافع تلاش داشته باشند. 
اگر قرار باشد همه تلاش کرده و خوب کار کنند، اما فقط برخی سود بیشتری ببرند، مسلما 

افراد به سمت و سوی درست سوق نخواهند یافت. اما نه نظام بودجه ریزی کشور افراد را به 
سمت افزایش بهره وری سوق می دهد و نه نظام جبران خدمات، انگیزه لازم را برای رشد 

بهره وری به افراد ارائه می دهد. به همین دلیل نمی توان بهره ورانه عمل کرد.
کار دستگاه ها تامین منابع است، اما به نظر من نظام تخصیص منابع باید کارآمد باشد. 
من نظام تخصیص منابع را همانند جریان خون در بدن انسان می دانم . نظام تخصیص 
منابع کشور فقط بخشی از اعضا را تغذیه می کند و بخش مهمی از اعضا را نادیده می گیرد. 
فرآیندهای بودجه ریزی، بودجه نویسی و تخصصیص منابع را بررسی کنید و ببینید تا 

چه حد این فرایندها از اهداف اصلی حمایت می کند. 
به عنوان مثال درباره آموزش و پرورش که خودم درگیر آن بوده ام، بین 96 تا 98 درصد 
بودجه آموزش و پرورش مستقیما از خزانه به حســاب معلمان واریز می شود و در این 
فرآیند، منطقه، کیفیت کار معلم و کیفیت کار منطقه هیچ کدام تاثیری بر حقوق ندارد. 
این 150 هزار میلیارد تومان رضایت نسبی محدودی را در جمع معلمان ایجاد می کند، 
اما حمایت آن از برنامه درسی و نظام کیفیت تقریبا صفر است و حتی اگر اعتبارات آموزش 
و پرورش دو برابر هم شود، باز تاثیری بر کیفیت آموزش نخواهد داشت بلکه یک اشتیاق 

کوتاه مدت در میان معلمان ایجاد خواهد کرد که به سرعت تضعیف می شود.
بنابراین باید گفت نهادهای ما بهره ور نیستند و کشور را نیز به سمت رشد بهره وری سوق 
نمی دهند. وقتی عنصر قوی و توانمندی مثل نظام بودجه ریزی و تخصیص منابع و جبران 
خدمات در یک جامعه وجود دارد که نه تنها به اقدامات بهره ورانه پاداش نمی دهد، بلکه 
رفتار مغایر آن را مورد حمایت قرار می دهد، نمی توان از بهره وری صحبت کرد. ریشه های 
بهره وری در این زمین های خشــک رشــد نخواهد کرد. باید ببینیم چگونه می توان 
انگیزه های مستمر و پایداری در بخش های مختلف برای حرکت به سمت بهره وری ایجاد 
کرد. نمونه هایی که در آن بهره وری رشد کرده، نمونه هایی است که قادر بوده اند چنین 

نظام انگیزشی موثری را سازمان دهی کنند.
نظام ارزشیابی هم باید مبتنی بر بهره وری باشد و زمانی می توانیم در عمل این موضوع را 
نشان دهیم که همه زیرساخت های نهادی کشور از جریان بهره وری حمایت کنند. البته 
این موضوعی زمان بر است و در کوتاه مدت میسر نیست اما باید روند را اصلاح کرد. یعنی به 
تدریج جهت گیری ها را به سمتی برد که رفتارهای بهره ورانه پاداش مناسب داشته باشد. 
باید جمع بندی جامعه این باشد که رفتارهای بهره ورانه، فناورانه و خلاقانه پاداش مناسبی 
را دریافت خواهد کرد. هر عضو جامعه به دنبال بهینه کردن و حداکثر ساختن منافع خود 
است، اگر منافع جامعه همسو با رشد بهره وری تعریف شود، در یک بستر طبیعی رشد 

بهره وری قرار گرفته اید و رشد بهره وری محصول نهایی این سرزمین است.

انسانهابرپایهانگیزههاییکهدارند،حرکتمیکنند
ونظامانگیزشیماهرسمتوسویینشاندهد،

جامعهبههمانسمتحرکتمیکند.سمتوسویی
کهاینکجامعهبهسمتآندرحرکتاست،درست

بهنظرنمیرسد

گفتمان

 ضرورت طراحی 
یک نظام جامع بهره وری  

کرما...دانشفرد
دانشیاردانشگاهآزادواحدعلوموتحقیقات

اولا بهره وری یک علم اســت. یعنی یک مجموعه دانستنی اســت که می خواهد بین 
متغیرها رابطه برقرار کند. باید توجه داشت اشخاصی می توانند بهره وری را ایجاد کنند 
که خودشان بهره ور و توانمند باشــند و حوزه بهره وری را به خوبی بشناسند. آنان باید 
بدانند بهره وری یک علم است که خارج از تعصب رفتار می کند و تاحدی نگاه بهره وری 
اثبات گرایانه است. بنابراین با بحث واقعیت ها و تکنولوژی خیلی درگیر می شود و تاحدی 

نتیجه گراست. 
فرآیندها در بهره وری مهم هستند، اما آن چه در انتها می ماند، بعُد پررنگ تر بهره وری 
یعنی اثربخشــی اســت. یعنی باید دید بعد این همه تلاش، هزینه ها و وقتی که صرف 
می شود به چه نتیجه ای خواهیم رسید. در برنامه های پنج ساله گذشته میزان رشد سالانه 
کشور حدود 8 درصد تعریف شده بود که طبق تخمین ها قرار بود حدود ۲0 تا 30 درصد 
این میزان رشد از طریق بهره وری یعنی ترکیبی از منابع موجود، ایجاد شود. به عبارتی 
تقریبا سه درصد از رشد اقتصادی سالانه کشور باید از مسیر بهره وری تامین شود که این 
مقدار قابل توجه و انتظار بسیار بالایی است. این هدف فقط در سایه علم و با کمک عالمان 

این عرصه اتفاق می افتد.
نکته دوم اینکه بهره وری یک نظام است و مجموعه ای از عواملی در آن تاثیرگذارند که 
آنها نیز بر یکدیگر اثر متقابل دارند و یکدیگر را تعدیل می کنند. بنابراین باید به ورودی ها، 
پروسه ها و خروجی ها توجه کرد. اگر یک خروجی برای بهره وری تعیین می کنید، باید به 
فرآیند رسیدن به آن نیز توجه کرد. یکی از موضوعات مهم در نظام بهره وری، استفاده از 
منابع موجود است، اگر  فرایند دسترسی مردم، صنایع یا کارآفرینان به منابع را تسهیل 

نکنیم بهره وری رخ نخواهد داد. 
در حال حاضر فرایند دریافت وام یا مجوز برای کارآفرینان و سایر افراد بسیار طولانی است 
و با وجود اقدامات اولیه ای که دولت کنونی برای تسهیل صدور مجوزها انجام داده و قابل 
توجه نیز هست، هنوز گشایش قابل ملاحظه ای در این مسیر ایجاد نشده است. بنابراین به 
نظام مند بودن بهره وری باید توجه کرد و همچنین اینکه بدانیم همه دستگاه ها و عوامل 
در آن دخیل هســتند. همانقدر که صنعت در این امر دخیل است، آموزش و پرورش، 

وزارت بهداشت، دفاع و... نیز دخیل هستند. 
نکته سوم برنامه ریزی است. بهره وری باید یک برنامه داشته باشد. کشور اکنون برنامه 
مشخص، مسیری که باید به سوی بهره وری طی شــود و نتیجه روشنی که باید به آن 
برسیم، وجود ندارد. باید برنامه ای تهیه شود که نشان دهد طی یک یا دوسال آینده به 
کجا خواهیم رسید و نوآوری را هم تسهیل کند. این برنامه باید از منافع افراد حمایت کند، 
درصورت توجه به منافع افراد،  هرجا منافع افراد تحت خطر قرار گیرد، باعث می شود ما 
حرکت های بهره ورانه نداشته باشیم. بنابراین، تمرکز باید روی بهره وری منابع انسانی 
باشد. در همه برنامه های پنج ساله یکی از متغیرهای کلان بهره وری است. برای اینکه 
بهره وری نیروی انســانی را مورد توجه بیشتری قرار دهیم، باید آموزش ها و بینش ها و 

انگیزه ها را برای توانمندسازی نیروها به کار بگیریم.
در بحث انگیزشی، ما افراد را در مسیر تجربه و سابقه کاری که دارند، توانا ساخته و سپس 
وقتی به یک مرحله از توانایی می رسند، آنها را بازنشسته می کنیم. یکی از بخشنامه های 

ضدبهره وری که ایجاد شــده، بخشنامه ای اســت که در دوره گذشته مجلس تصویب 
شده است. ما افراد را پس از 30 سال فعالیت، وقتی با تجربه و پخته شده، کنار می گذاریم 
و فردی بی تجربه که باید به او آموزش دهیم را جایگزین می کنیم. این هزینه بهره وری 

را افزایش می دهد.
در بحث ساختارســازی نیز باید ســاختارها متناســب با حمایت از بهره وری باشند. 
ساختارهای بروکراتیک، سازمان های از بالا به پایین و نظام تصمیم گیری متمرکزی که 
اکنون وجود دارد، امکان ایجاد بهره وری را از بین می برد. مثلا یک نظام سلسله  مراتبی 
آموزش وپرورش درست شد و اسم آن را در استانها سازمان گذاشتیم درحالی که این ها 
سازمان نیستند. سازمان یک نظام اجتماعی است که از اختیارات لازم برای ایجاد تغییرات 
در نظام درســی و عزل و نصب برخوردار است و می تواند سیاست های خود را تنظیم و 
تعریف کند. در نظام کنونی آمــوزش و پرورش یک نفر در راس امور همه تصمیمات را 
می گیرد و ما تصور می کنیم می توانیم دانش و فرهنگ بهره وری را ایجاد کنیم درحالی 
که ابدا این اتفاق نخواهد افتاد. در بخش صنعت و نظام اداری هم ســاختارهای مناسب 

وجود ندارد.
به طور کلی در مرحله نخســت باید برنامه بهره وری داشته باشیم، نظام پایش و رصد 
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کشوراست

تحول نهادی
لازمه بهره ور کردن نظام اداری  

سیدمهدیمیرحسینی
معاونپیشینسازماناداریواستخدامی

مثل انجمن بهره وری می توانند بر اساس نقشه های راهی که داریم، به ما کمک کنند. 
در حوزه های سیاســتگذاری، برنامه ریزی، هدف گذاری و راهبری قضیه اما به نظر 
می رســد که نظام تدبیر و بهره وری باید با کمترین فاصله در جایی قرار داشته باشد 
که سایر کارویژه های مهم انجام می شود. یعنی دقیقا در بخش های مختلف سازمان 
به همراه کمیته ای درون سازمان که هماهنگی ها را میان بخش ها ایجاد کند. جدایی 
ســازمان از حوزه های کاملا مربوط و درگیر با مسائل اداری کشور و راندن این امر به 

عنوان یک سازمان اقماری به هیچ عنوان عافیت بخش نخواهد بود.
ما نیازمند ارتقای سطح بهره وری نظام اداری کشور هستیم؛ زیرا علت اصلی بسیاری 
از نابهره وری هایی که در سایر بخش های دیگر بازرگانی، اقتصادی و اجتماعی با آن 
مواجه هستیم، نابهره وری نظام اداری و خدمات کشوری است. برای بهره ور کردن نظام 
اداری و خدمات کشــوری دو راهکار وجود دارد که به مورد اول تا حدودی در ابتدای 

صحبت ها اشاره کردم.
برای بهره ورتر کردن نظام اداری و خدمات کشوری نیازمند تحول نهادی هستیم. این 
تحول نهادی باید با دو هدف اجرایی شود: اول، تعیین حدود صلاحیت  سازمان ملی 
بهره وری و دوری از بزرگ اندیشی های غیرقابل تحقق. دوم، از میان بردن فاصله میان 
سازمان ملی بهره وری با سازمان اداری و استخدامی کشور و بخش های تشکیل دهنده 
آن که هر کدام یک یا دو مورد از کارویژه های اصلی مربوط به نظام داری نظام اداری را 
پیگیری می کنند. سوم، انسجام بخشی بین بخش های مختلفی که در ارتقای سطح 
بهره وری خدمات اداری کشور می توانند ایفای نقش کنند. یعنی ایجاد یک نوع انسجام، 
یکپارچگی و فرصت همکاری بین بخش های مختلف مثل آنچه داخل سازمان است، 
همچون مرکز آموزش مدیریت دولتی و حوزه هایی که می توانند در این زمینه کمک 
کنند. این بخش اول تحولی است که به آن اعتقاد دارم. ادامه پیشنهادم نتیجه بیش از 
دو دهه تجربه داخلی و بررسی تجارب بیش از 50 کشور جهان است که برای بهره وری 

نظام اداری خود کار کردند.
بخش دوم تحول را در این می بینم که حوزه های بیشــتر تاثیرگذار در ارتقای سطح 
بهره وری یا حوزه هایی که فعلا به عنوان مانع یا موانع جدی بر سر راه ارتقای بهره وری 
قابل بحث هستند را مورد توجه و اولویت قرار دهیم. تجربیات و مطالعات نشان می دهد 
ما در نظام اداری ســه حوزه مشخص داریم که شیوه کنونی مدیریت آنها مطمئنا به 

ارتقای بهره وری نخواهد انجامید. 
یکی حوزه مهندسی سازمان است، یعنی پرداختن به ساختارها و فرایندها، دوم حوزه 
HR یا منابع و سرمایه انسانی و سوم فرهنگ و ارزش های سازمانی. با وضع موجود در 

این سه حوزه با اطمینان می گویم که شاهد ارتقای بهره وری نخواهیم بود. در حوزه 
مهندسی ســازمان باید منابع معطوف به بهره وری شوند. یعنی به سمت سبک ها و 
شیوه هایی در ساختار حرکت کنیم که به ما در زمینه رسیدن به بهره وری اطمینان 
بدهند. در حوزه HR مشکلات جدی وجود دارد. از انتخاب و گزینش افراد تا فرآیندهای 
خروج از خدمت که هیچ کدام تضمین کننده بهره وری نیست. تبدیل کردن بهره وری 

به یک ارزش مسلط بر سازمان ها و نظام اداری ما از ضرورت های جدی است.
این کار به تنهایی از هیچ سازمانی، چه سازمان اداری استخدامی، چه معاونت توسعه 
و دیگران ساخته نیست، بلکه باید سازمان به سمت مکانیزمی حرکت کند که من اسم 
آن را »رهیاری« می گذارم. رهیاری یعنی استفاده از همه ظرفیت های فکری، دانشی و 
تخصصی که در جامعه به لطف سازمان های جانبی وجود دارد. به این ترتیب این هدف 

در سطح ملی مورد پشتیبانی قرار خواهد گرفت.

گفتمان

بهره وری و نظام اطلاعات صحیح داشته باشیم تا بتوان داده ها را تولید، استفاده و یا ذخیره 
کرد. اکنون اطلاعات جامعی در این زمینه وجود ندارد. تجهیزات لازم برای رسیدن به 
بهره وری را نداریم. بهره وری نیاز به تکنولوژی، فناوری، ابزار و تجهیزات دارد که همه باید 

در این نظام بهره وری دیده شوند.
ما نباید بحث بهره وری مورد تاکید رئیس جمهوری را به نحوه اداره سازمان ملی بهره وری 
تقلیل دهیم. بلکه موضوع مدیریت بهره وری اکنون در سطح کشور مطرح است. مدیریت 
بهره وری مطابق اصل 1۲6 قانون اساسی مستقیما بر عهده شخص رئیس جمهوری است. 
بنابراین، رئیس جمهوری در سطح معاونت بهره وری باید فکر کرده و به وظیفه ای که دارد 
عمل کند. به عقیده من تا یک نظام نامه روشن و جامع در زمینه بهره وری نداشته باشیم، 
حرکت های موقت و غیر وابسته راه به جایی نمی برد. باید نظام جامع بهره وری تدوین و 
تصویب شود و وظایف تمام دستگاه ها و نهاده های اجرایی را در آن روشن کنیم. در این 
نظام باید نقشه راه بلوغ، چرخه بهره وری، متولیان بهره وری و اهداف آن مشخص شود. 

وقتی درباره مدیریت بهره وری ســخن می گوییم، یعنی دستگاهی بسازیم که به چهار 
متغیر اهداف، نتایج، منابع و محدودیت ها توجه داشته و تلاش دارد بین آنها ارتباط برقرار 
کند. آن هم به نحوی که حداکثر نتیجه کسب شود. بنابراین، بهره وری یک مسئولیت 
همگانی و بسیار فراتر از وظیفه یک سازمان است. از این رو باید به عنوان یک علم وسیع 
و کاربردی به آن نگاه کنیم و مدیریت بهره وری را با به کار گیری مدیران بهره ور محقق 
کنیم. در یک نظام جامع وقتی که اهداف روشــن باشــد، وظایف و راهکارها مشخص 
خواهد شد. وقتی آینده روشن باشد، اولویت تخصیص منابع نیز روشن خواهد شد.  گام 
نخست طراحی یک نظام جامع بهره وری است که یک برنامه  هم در آن وجود داشته باشد 
و اهداف، متولی انجام آن، نقشه راه و آینده آن مشخص باشد. در کنار تحقق آن می توان 
سایر موارد را دنبال کرد و اولویت های تخصیص منابع و رصدخانه بهره وری یا نظام پایش 

آن را راه اندازی کنیم.

و اساسی، اقدامات موثری صورت پذیرد. 
حوزه اول: ساختار نامناسب تدبیر و حکمرانی بهره وری بزرگترین مانع و مشکل در 
مسیر تحقق اهداف ما در این زمینه است. آنچه در قالب ساختار مدیریت بهره وری در 
کشور داریم، ساختار و وضعیت شایسته ای نیست و نیازمند بازنگری و تغییرات جدی 
است. آوردن تولیت این امر در یک سازمان اقماری سازمان اداری و استخدامی و محول 
کردن این مسئولیت به نهادی دور از حوزه های عملی که کارویژه های امور اداری کشور 
صورت می گیرد، انتخاب هوشمندانه ای نیست. ما در حالی به ظاهر این مسئولیت را بر 
عهده سازمان ملی بهره وری ایران قرار داده ایم که کارویژه های اصلی نظام اداری ما در 

جای دیگر و در متن خود سازمان صورت می گیرد. 
به نظر من باید همه تصمیمات، اقدامات و جهت گیری ها برای اجرای وظایف سازمان ها 
در جهت بهره وری باشــد. باید درباره طراحی ســاختارها در سازمان های عمومی، 
برنامه ریزی، تامین نیروی انســانی و طراحی و رصد نظــام جبران خدمت و پاداش، 

دغدغه بهره وری داشته باشیم.
راندن تولیت نظام بهره وری به یک سازمان اقماری کنار سازمان اداری و استخدامی، 
نشان از وجود یک ساختار و تدبیر مناســب در این خصوص ندارد. پس اولین جایی 
که باید برگردیم و دوباره نســبت به آن تجدید نطر کنیم، ساختار تدبیر و حکمرانی 

بهره وری در بخش دولتی کشور است. 
مساله دومی که نیاز به بازنگری دارد این است که هنوز مشخص نیست تولیت این کار 
در برنامه ریزی، اجرا، ارزیابی و نظارت بر عهده کجاست؟ نامشخص بودن متولیان امر 

بهره وری مساله ای است که نظام بهره وری از آن رنج می برد.
مساله سوم، ضعف تعهد اجرایی و عدم پاسخگویی و بازخواست در این زمینه است. ما 
تا کنون چند بار در قوانین مربوط به برنامه و منشورهای قانونی خود برای بهره وری 
و ارتقای آن حتی هدف گذاری های کمی کرده و بحث های جدی انجام داده ایم، اما 
هیچ کدام از این اهداف محقق نشده اند. من ندیدم کسی درباره اینکه چرا این برنامه ها 
محقق نشده اند سوالی بپرسد یا کسی موظف باشد دلایل این عدم موفقیت را مطرح 

کند و از مسئولیت های خود در این زمینه دفاع کند.
به نظر می رسد برای اینکه در این زمینه به یک نتیجه مقبول و موثر برسیم باید روی سه 
حوزه ساختار حکمرانی، مشخص کردن مسئولیت ها و مرزبندی دقیق صلاحیت ها 
و در نهایت فراهم کردن موجبات پاســخگویی، تعهدپذیری و بازخواست بازنگری 

انجام شود.
من چندان به ساختارهای بروکراتیک و کاملا دولتی اعتقاد ندارم. به نظر من نهادهایی 

بهره وری بیش از اینکه یک معیار، شــاخص یا صرفا یک نشانگر اقتصادی باشد، یک 
فرهنگ، نگرش به کار و سبک زندگی است. صلاحیت من بیشتر در زمینه خدمات 
اداری است و بنابراین بیشتر موضوعاتی که بیان می کنم در حوزه نظام اداری و خدمات 

کشوری است.
مشکل کشور ما در زمینه بهره وری بیشتر در سطح راهبردی است تا لایه مهندسی و 
درگیر شدن در جزئیات امر. همه ما می دانیم بهره وری و تغییرات آن یک اتفاق کاملا 
علمی و قابل پیش بینی، برنامه ریزی و مدیریت است. پس آنچه ما در خصوص بهره وری 
در نظام های خودمان با آن روبه رو هستیم حتما دلایلی دارد و به کاستی ها و نواقصی 
ارتباط دارد. من این نقایص را در ســه حوزه مشــخص می بینم که اگر اراده سیاسی 
مناسبی برای پیگیری این امر در کشور وجود داشته باشد، باید در این سه حوزه جدی 

وجود متولی قوی
مساله اصلی بهره وری در کشور   

فاطمهپهلوانی
رئیسسابقسازمانملیبهرهوری

این بسیار خشنودکننده است که موضوع بهره وری بارها توسط بالاترین مقام اجرایی 
کشور مورد تاکید قرار گرفته است. اهمیت بهره وری بر کسی پوشیده نیست. با این حال 
تا کنون برای سال ها به دست فراموشی سپرده شده و این مبحث مانند کالایی لوکس در 
سبد محصولات مدیریتی کشور در نظر گرفته می شد اما در مقام اجرا مساله بهره وری 
 APO چه در سطح سازمانی، بخشی یا ملی محقق نشده است. کتاب داده ها و اطلاعات
۲0۲1 که بر اساس داده ها تا پایان سال ۲019 استخراج شده، واقعیت های دردناکی دارد. 
ایران حتی از برخی جدول ها حذف شده است. یعنی در برخی شاخص ها داده ای هم تولید 
نمی کنیم که با سایر کشورها مقایسه شویم. مهمترین موضوع این است که بعد از مدت ها 

اینک رئیس جمهوری قائل به بحث بهره وری داریم که پیگیر و مطالبه گر این امر است.
اگر قرار است سازمان ملی بهره وری امر بهره وری را با گستردگی در عرصه نظام اداری و 
کل بخش های اقتصادی مدیریت کند، با این لجستیک امکان پذیر نیست. برای اینکه این 
سازمان بتواند راهکارهای درستی در زمینه های کلیدی دستیابی به بهره وری ارائه دهد، 
نیاز دارد بدنه کارشناسی قوی تر، بودجه بیشتری، اختیارات بیشتر و جایگاه با نفوذتری 
داشته باشــد و این موارد در حال حاضر فراهم نیست. پیشنهاد من این است که در این 
مقطع، همه دلسوزان بحث بهره وری در یک نامه سرگشاده یا یک پیشنهاد جمعی برای 
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جنبش ملی بهره وری 
با مطالبه گری مردم و نخبگان    

میرسامانپیشوایی
رئیسسازمانملیبهرهوری

اول باید ببینیم بر ســر چه مواردی توافق داریم. یک: بهره وری موضوعی مهم برای 
کشور اســت و در مقطع فعلی ضرورت دارد. یعنی اگر ما رشــد اقتصادی را ناشی از 
سرمایه گذاری و بهره وری بدانیم، با توجه به همه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، این 
اجماع وجود دارد که بحث بهره وری دارای ضرورتی جدی اســت. موضوع دوم اینکه 
همه اتفاق نظر دارند که وضعیت کنونی بهره وری چندان مناسب نیست. طبق آمار 
موجود از سال 1390 تا 1399 رشد منهای یک درصدی را در شاخص TFE در کشور 
شاهد بودیم که نه تنها با هدف برنامه که مثبت ۲.8 بود همخوانی ندارد، بلکه از صفر 
هم پایین تر است. موضوع سومی که همگی بر آن اتفاق نظر داریم، ضرورت ایجاد یک 
تحول است. این که چه کارهایی باید انجام دهیم تا آسیب های گذشته جبران شود، 
جایی است که برای رسیدن به دیدگاه مشترک باید بحث و تبادل نظر صورت گیرد. 

درباره کارهایی که باید انجام شــود جمع بندی من این است که ما بیش از اینکه در 
سیاستگذاری، برنامه ریزی و حتی پایش و اندازه گیری مشکل داشته باشیم، در اجرا 
مشکل داریم. یعنی سیاست ها و برنامه هایی که قبلا داشتیم، خوب یا بد و با هر میزان 

و تســهیلاتی که در حوزه نوآوری- فناوری تزریق می شود را به سمت نوآوری بهره ور 
هدایت کنیم. همانطور که می دانیــد، در آخرین مباحث علمی که در حوزه بهره وری 

مطرح شده، نقش نوآوری جدی تر شده است.
به طور خلاصه، من آسیب جدی حوزه بهره وری را نبود قابلیت جاری سازی سیاست 
می دانم ولو اینکه دقت آن سیاست ها به عنوان مثال 70 از 100 باشد. زیرا اگر ما نتوانیم 
سیاست را اجرا کنیم، امکان بلوغ وجود ندارد. نقش سازمان ملی بهره وری برای پاسخ به 
این موضوع این است که به عنوان یک تنظیم گر عمل کند. برای اینکه این تنظیم گری 
خوب اتفاق بیفتد نیز ۴ خط تلاش مشخص در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و نوآوری- فناوری تعریف کردیم. کارهای انجام شــده قبلی زیاد است اما با این وجود 
کارهای نشده زیادی نیز هنوز وجود دارد. بنابراین ما باید خط تلاش قبلی را امتداد داده 

و تکمیل کنیم.
درمورد بحث ساختار، خانم پهلوانی به جایگاه، ساختار و بودجه سازمان اشاره کردند 
که موضوع بسیار جدی است و شاید اتفاقا پیگیری آن از سمت عواملی غیر از سازمان 
بهره وری موثرتر باشد. زیرا همه سازمان هایی که اکنون در کشور هستند، علاقه دارند 
افراد بیشتری را استخدام و بودجه بیشتری دریافت کنند یا جایگاهشان ارتقاء پیدا کند. 
به این ترتیب، دولت با سیلی از درخواست های مکرر از حوزه های مختلف مواجه می شود. 
لذا عملی شدن این ایده نیازمند یک اجماع نخبگان در سطح ملی است تا یک حرکت از 
دولت به دولت. البته ما نیز تلاش خود را در این عرصه می کنیم و تا حدی نیز این اتفاق 

افتاده اما هنوز هم نیازمند تلاش های بیشتری هستیم. 
از طرفی بهتر اســت یکطرفه قضاوت نکنیم، در هر صورت فردی که در سطوح بالای 
حاکمیت یا قوه اجرایی است، وقتی به یک حوزه یا سازمانی اهمیت بیشتری می دهد که 
از لحاظ عملیاتی از آن دستاوردی کسب کند. برای اینکه رئیس جمهوری درباره این 
موضوع صحبت کند، ما مقدمات زیادی را طی کردیم تا به این نقطه رسیدیم. طبیعتا 
برای اینکه اتفاقات بهتری در آینده رخ دهد نیز نیازمند این هستیم که خروجی های 
مشخصی از سمت سازمان یا حتی شبکه ملی بهره وری داشته باشیم؛ حرکتی که بتواند 
اثرگذاری خود را در سطح ملی به نمایش بگذارد. اگر این اتفاق بیفتد، ادامه این مسیر 

میسر می شود که جایگاه بهره وری از موقعیت کنونی ارتقاء یابد.
درخواست من حرکت ملی یا جنبش ملی بهره وری است. همان طور که دلسوزان این 
عرصه تاکید دارند و حتی تجربه نیز نشان داده، نظام حکمرانی کشور زمانی موفق بوده 
که توانسته مردم را وارد پیگیری و مطالبه یک موضوع کند. این امر در بحث بهره وری 
نیز صادق است ، یعنی اگر ما بتوانیم موج اجتماعی ایجاد کنیم، به موفقیت هایی خواهیم 
رسید. البته نه موج اجتماعی که ناشی از احساسات باشد و در کوتاه مدت فروکش کند، 
بلکه موجی ناشی از عقلانیت و ادامه دار. این که چگونه این شبکه پویا و مولد باشد و انگیزه 
برای تحرک در آن وجود داشته باشد تا مطالبه گری و در ارتقای بهره وری ایفای نقش 
کند. باید به قدری این شبکه قدرت اجماع و اقناع داشته باشد که اگر روزی مسئولی به 
اشتباه خواست مسیر بهره وری را منحرف کند، شبکه مانع آن شود. یکی از کارکردهای 
اصلی این شبکه، خرد جمعی است که عقلانیت را بر مجموعه زیست بوم بهره وری کشور 

حاکم می کند. این یک موضوع مهم است که در بلندمدت باید به آن رسیدگی شود.
در این مسیر، رسانه یک عامل بسیار مهم و جدی در ایجاد این حرکت است. ما نیز در حد 
توان سازمان تلاش کردیم در رسانه این موضوع را تبلیغ کرده و نخبگان را برای ایفای 
نقش تشویق کنیم. به نظر من انجمن بهره وری در کنار سایر انجمن ها و نهادهای مرتبط 

با این حوزه بتوانند این دست از کمک ها را ارائه دهند تا انسجام قابل قبولی ایجاد شود.

از دقت و کارآمدی، تا حد قابل توجهی اصلا به مرحله اجرا نرسیده که اکنون بخواهیم 
درباره سیاست جدیدی صحبت کنیم. لذا بنده از زمان حضور در این سازمان تمرکز را 
بیشتر به سمت تنظیم گری برده ام تا سیاستگذاری. یعنی چگونه ما نخ های تنظیم گری را 
به ساختار بروکراتیک دولت و رابطه نامناسب آن با بخش خصوصی، تعاونی و ... گره بزنیم 
که نتیجه مثبتی داشته باشد. طبیعتا تحول در یک بازه  زمانی به یک میزان مشخص 
امکان پذیر است. خیلی از مداخلات بزرگ را می توان انجام داد که اگر اکنون بخواهیم 
آن را مطرح کنیم شاید بسیاری با آن موافق باشند اما اینکه آیا این مداخلات و توافقات 

قابل اجرا هست یا خیر، محل سوال است.
به عنوان مثال، سیستم استخدام رسمی در دولت ما یک پدیده نابهره ور است. همچنین 
جبران خدمات دستگاه ها و شرکت های دولتی ما متصل به بهره وری و عملکرد نیست. 
موارد این چنینی مداخلات اساسی است و فکر نمی کنم مشکل از ندانستن آنها باشد، 
بلکه مشکل در اجرای آن است. یعنی یا نظام حکمرانی به دلایلی جسارت اجرا ندارد یا 

نحوه اجرای موثر را نمی داند که بتواند تاثیرات جانبی آن را کنترل کند. 
بنابراین به نظر من باید نظام تنظیم گری بهره وری در کشور به شدت تقویت شود. در این 
نظام تنظیم گری، چهار خط تلاش جدی وجود دارد: یک خط تلاش اتصال بهره وری 
به منابع و بودجه دولتی است. همچنین اتصال به نظام جبران خدمات دولتی و اتصال 
بهره وری به ارتقاء و انتصاب مدیران است. این سه موضوع جدی است که در آئین نامه 
اجرایی بند »و« تبصره 18 بودجه امسال جای پای این سه آیتم را باز کردیم. اما حتی اگر 
همه این موارد نیز اجرا شود، در آخر باز محدود به نظام اداری دولت است، یعنی هنوز به 
بخش خصوصی وارد نشده است. هرچند کارآمدی و بهره وری نظام حکمرانی قطعا به 

طور غیرمستقیم بر بخش خصوصی و تعاونی نیز تاثیرگذار است.
یک خط تلاش دومی را در حوزه اجتماعی باز کردیم که در آن باید با مردم، متخصصان 
و نخبگان ارتباط برقرار کرد. در این زمینه باید محیطی فراهم شود تا این قشر به جای 
مصرف کننده به نقش آفرین تبدیل شوند. ما برای اولین بار »سامانه آینه بهره وری ایران« 
را که اطلاعات بهره وری شرکت های دولتی، دستگاه ها و استان ها در سطح ملی و بخشی 
روی آن وجود داشت، در اختیار همه قرار دادیم. نخبگان، افراد فرهیخته و دانشگاهی 
فقط در صورتی می توانند مطالبه گری کنند که اطلاعات در دسترسشــان باشــد. با 
دسترســی به این اطلاعات به طور مشخص می توانند مدیر یا سازمانی را مورد خطاب 

قرار دهند و مطالبات خود را پیگیری کنند.
خط تلاش بعدی سیاســی اســت که مربوط به داغ کردن موضوع بهره وری در سطح 
مقامات عالی کشور است. این امر از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد. راهبرد ما این بود که 
یک سری گزارشهای تصمیم ساز در اختیار این افراد قرار دهیم. ما تا کنون چهار نوع از 
این گزارش ها را تولید کرده ایم که معروف ترین آن »سیمای بهره وری ایران« است که 
اسفند ماه در اختیار مقامات ارشد قرار داده  شد. پس از آن نیز گزارش های خلاصه ای در 
حوزه بهره وری ملی منتشر شد. در این اواخر نیز گزارش شرکت های دولتی در اختیار 

آنان قرار گرفت. فکر می کنم این اتفاق تا حد خوبی جلو رفته است.
مقام معظم رهبری نیز در پیام نوروزی سال 1۴01 کلمه بهره وری را سه بار تکرار کردند، 
آن را مطالبــه و از کاهش بهره وری گله کردنــد. رئیس جمهوری نیز به همین منوال، 
سه بار در هیات دولت و یک بار در شورای اداری استان تهران درباره این موضوع صحبت 

کرده اند.
حوزه آخر نیز بحث تنظیم گری حوزه نوآوری-فناوری است که ما تفاهمنامه ای را نیز در 
این زمینه با معاونت علمی منعقد کردیم تا بتوانیم دست کم امسال در سه حوزه منابع 

گفتمان

تقویت سازمان ملی بهره وری در همه ابعاد بکوشند.  من مخالف این هستم که سازمان 
به صورت خصوصی اداره شــود، چون بخش خصوصی قابلیت گزارش گیری، نظارت و 
کار حاکمیتی ندارد در حالی که بهره وری هنوز در کشــور ما کاری حاکمیتی است. لذا 
پیشنهادم این است که در همین دولت زمینه ها برای تقویت این متولی فراهم شود. اگر 
امروز با گزارش وضعیت بهره وری شــرکت های دولتی مواجه هستید، حاصل سه سال 
تلاش بی وقفه و پافشاری همه نیروهای اندک این سازمان بوده است. مشکل بهره وری 
کشور، بیشتر نبود متولی بوده است. ما حتی بیشــترین و قوی ترین نظام ها را در سال 
9۴ یا 95 برای برنامه جامع بهره وری نوشتیم که یک کتابچه است، اما ضمانت اجرایی 
نداشت. یعنی خود سازمانی که متولی راهبری و اجرای این برنامه بوده، نمی توانسته به 
درستی تنظیم گری کند، توان لازم را برای اجرایی کردن برنامه ها را نداشته  و حتی این 
امکان را نداشته تا اجرای آن را در سایر دستگاه ها پیگیری کند. اکنون نیز این سازمان 
هنوز با همین مســائل دست به گریبان اســت.  توان فکری خوبی در داخل مجموعه و 
بیرون، از ســازمان حمایت می کند اما امکان تحقق این برنامه ها در بســیاری از مواقع 
وجود نداشته اســت. در یک کلام، تقویت متولی بهره وری کشــور تنها خواسته من از 
رئیس جمهوری است.  من اصلا باور ندارم که از نظر برنامه کمبودی وجود داشته باشد. 
ماده 5 برنامه ششــم نقطه عطفی در زمینه بهره وری است که خود آن ضمانت اجرائی 
برنامه جامع بهره وری شد. اهداف بهره وری مشخص است و مساله اصلی وجود متولی 

قوی و تنظیم گری است.
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آیا معلمان مــا از انگیزه، دانش، تعهد و علاقه لازم برای بهره ور ســاختن دانش آموزان 
برخوردارند؟

آیا خانواده ها )به عنوان رکن دیگر تربیت( با مدارس همدل و همراه و هم جهت و متعامل 
هستند؟

آیا دانش آموزان ما برای رشد و پیشرفت از انگیزه، امید، علاقه و جدیت لازم برخوردارند؟
آیا محتوای کتب درسی آموزش و پرورش و تکنولوژی آموزشی مورد استفاده، از کیفیت 

و بهره وری لازم برخوردار است؟
چگونه می توان بین یادگیری رسمی با یادگیری در جامعه و یادگیری در فضای مجازی 

تعامل سازنده برقرار کرد؟
تهیه یک چک لیســت شامل اقدامات خرد و کلان و ســازماندهی مناسب برای ارتقاء 

بهره وری در مدرسه چقدر ضرورت دارد؟

  
 مدرسه، همیشه بین سلیقه ها 

سرگردان است     

ابراهیماصلانی
نویسندهوپژوهشگر

ما در چند دهه اخیر، دچار پدیده  خودموفق پنداری هستیم. افراد، از مدیر مدرسه، تا مدیر 
سازمان یا حتی وزیر، ادعا می کنند موفق هستند. هر چه هم بگویید طبق فلان شواهد 
و استانداردهای ملی و جهانی اینطور نیست، کسی زیر بار نمی رود. برای همین کسی 
در این مملکت عذرخواهی نمی کند. هیچ کس استعفا نمی دهد. هیچ کس از کاری که 
کرده ابراز ندامت نمی کند. ملاک موفقیت هر فرد، خودش است. بقیه هر چه می گویند 
برای خودشان می گویند. خود اینکه احساس کنم موفق هستم، برای همه کافی است. 
مقام هایی داشــته ایم که همه  چیز را به هم ریخته اند، ولی مدعی بودند موفق ترین آدم 

تاریخ بوده اند.
خیلی از بحث های من به این نکته مرتبط است. چون در مدارسمان سطح بهره وری آنقدر 
پایین است که شاید صحبت از بهره وری هم بی مورد باشد. درباره بهره وری در مدارس 
دو نگاه اســت: یکی نگاه حاکمیتی، یکی نگاهی که کارشناسان و صاحب نظران به آن 
معتقدند. حاکمیت معتقد است مدارس بهره ورند. اگر هم نیستند حداقل وضعیت خوب 
است. این را مکرر در صحبت ها دیده ایم. ولی واقعیت های موجود، این را نشان نمی دهد 

و کارشناسان و صاحب نظران مدارس را نه تنها بهره ور، که موفق هم ارزیابی نمی کنند.

نظامتربیتیمانهکاراییدارد،نهاثربخشی
الان یکی از ملاک های حکمرانی خوب، تعلیم و تربیت خوب و کیفیت مدرسه داری است. 
وقتی این را در نظام تربیتی ایران بررسی می کنیم، وضعیت اسفناک است. نظام تربیتی 
ما نه کارایی دارد، نه اثربخشــی. ما مجموعه زیادی از داده ها را وارد این نظام می کنیم، 
از دانش آمــوزان، معلمان، بودجه، مدارس، فضا و کلی امکانات بی حدوحصر. ولی عملا 
خروجی چیست؟ دو جواب داریم: یکی حاکمیتی و یکی جواب تخصصی که اینها با هم 

جور درنمی آیند.
ما دو نوع تربیت داریم: رسمی و غیررسمی. آنچه الان در دنیا خیلی مهم است و خیلی 

روی آن کار می کنند، تربیت رسمی اســت. نقطه تحول خیلی کشورهای دنیا همین 
است که تربیت رسمی را به عنوان اصل توسعه می گیرند. هر زحمتی که هست روی آن 
می کشند و نتیجه را طبعا در آینده می بینند. اما در کشور ما، حاکمیت هنوز به این باور 

نرسیده است.
رهایی، ویژگی دنیای امروز است

آنچه ما از مدرسه انتظار داریم، همچنان تعدادی کارکرد سنتی و محدود است. زمانی 
می گفتند نقش مدرسه، انتقال ارزش های اجتماعی و نقش معلم، انتقال دانش است. این 
دیدگاه ها، الان دیگر نیست. الان برخی بحث می کنند که چرا فضای مجازی، رهاست؟ 
اصلا رهایی، ویژگی دنیای امروز است. نمی دانم از چه می ترسیم؟ دنیای امروز، دنیای 
رهاست. شما هرچقدر بخواهید آن را جمع و جور کنید، از جای دیگر درمی آید. غیرممکن 
است بتوان این رهایی را جمع کرد. مگر اینکه درها را ببندید و هیچ رفت وآمد و نفوذی 
نباشد. کشور را جمع کنیم و بگوییم هیچ کس نه بیاید، نه برود. این نکته خیلی مهمی در 
تربیت هم هست که وظیفه تربیت امروز، محدود به انتقال ارزش ها نیست و نقش معلم، 

دیگر انتقال دانش نیست.

تفکرفرهنگیموجود،کنترلگراومحدودکننده
الان از معلم به عنوان تسهیل گر و تازگی ها با مفاهیم جدیدتری یاد می شود. خود مدرسه 
هم می تواند ســازنده ارزش های جدید باشد، چیزی که ما در نظام آموزشی ایران از آن 
غفلت می کنیم. تفکر فرهنگی موجود، به شدت کنترل گرا و محدودکننده است، طبیعتا 
در آموزش و پرورش هم برخی رفتارهای سیاســی و امنیتی منجر به این می شود که 
مدرسه، همیشه بین مصلحت ها و سلیقه ها سرگردان است. این وزیر، دیدگاهی دارد، 
وزیر جدید کل نظام را به هم می ریزد. ما چندین بار در چند دهه اخیر، تغییر ساختارهای 

شدید آموزش و پرورش را دیده ایم.
من از ســال 6۲معلم بوده ام و از ابتدایی تا دانشــگاه تدریس کرده ام. در این سال ها، 
هیچ نگاه فرهنگی و تربیتی منسجمی در آموزش و پرورش ندیده ایم. من سال 88با 
۲5سال سابقه، خودم را با دلخوری بازنشست کردم. چون واقعا احساس کردم وجودم 
در این مجموعه به درد نمی خورد. همان موقع ۲0کتاب داشتم. یکی از کتاب هایم را 
هم به آموزش و پرورش نداده بودم. چون می دانستم به نفعم هم نیست. من اصطلاحی 
دارم: »معلم به حکم کارگزینی« من معلم بودم، به عنوان آدمی که ابلاغی دارد مانند 
کارمند اداره برق یا آب و فاضلاب. انگار یک مبصر بودم. هیچ وقت نگاه حاکمیت، نگاه 
فرهنگی و تربیتی نبوده است. من مربی تربیتی بودم، معلم علوم بودم، مشاور بودم و در 
دبیرستان کار کردم. ولی هیچ وقت نگاه منسجم تربیتی نبوده است، جز تفکر کنترل گرا 
و محدودکننده. فقط اینکه در مدرسه، اتفاقی نیافتد، سروصدایی بلند نشود. همین 

برای مدرسه داری ما کافی است.

در جست وجوی مدرسه بهره ور  
اشاره:روزچهارشنبه27مهرماه،بیستویکمینعصرانهبهرهوریباعنوان»بهرهوریدرمدرسهبامدرسهبهرهور«بههمتانجمنبهرهوریایرانوباهمکاریسازمان
مدیریتصنعتیبرپاشدوصاحبنظرانومدیرانباتجربهوموفقآموزشوپرورشومدارس،بهشرحتجاربخوددربارهنحوهافزایشبهرهوریدرمدرسهپرداختند.
درایننشست،بعدازطرحموضوعسیدحمیدکلانتری،مدیرعاملانجمنبهرهوریایران،ابراهیماصلانی،نویسندهوپژوهشگرودکترعلیصاحبی،روانشناسبالینی
دیدگاهخودرامطرحکردندودکترمحسنحاجیمیرزایی،وزیرپیشینآموزشوپرورشودکترعباسذوقی،مدیرطرحاحساندانشتجاربخودازاینوزارتخانهرا

تبیینکردند.همچنینحیدرزندیه،مؤسسدبیرستانرشدومحمدحسنداوودی،مدیرمدارسصبحرویش،شرحیازایندومجموعهموفقروایتکردند.

 سؤال هایی پیش روی 
بهره وری در مدرسه    

سیدحمیدکلانتری
مدیرعاملانجمنبهرهوریایران

 در کشورهای عضو APO )سازمان بهره وری آسیایی( به صورت میانگین 35درصد تولید 
ناخالص ملی از بهره وری است. در کشور ما هم قرار بود سهم بهره وری در برنامه چهارم 
31درصد، در برنامه پنجم 33درصد و در برنامه ششم 35درصد باشد. اما رشد ما در برنامه 
پنجم کم و در برنامه ششم منفی بوده است. انجمن بهره وری رشد بهره وری را به عنوان 
دغدغه ملی دنبــال می کند و یکی از مراکز زیربنایی که می تواند بهره وری را ارتقا دهد، 

آموزش و پرورش است. نسل خلاق و بهره ور و نوآور را مدرسه باید بپرورد.
رئیس جمهور در ابتدای سال تحصیلی سؤالی از معلمان مطرح کرد که چه کنیم مدرسه 
بهره ور شود؟ ما هم این پرسش را دنبال می کنیم تا در رسیدن به پاسخ و تحقق بهره وری 

در مدارس سهیم باشیم.
یک بعد بهره وری به کارایی مربوط اســت، اما وجه مهم تر اثربخشی و میزان رسیدن به 
اهداف و انتظارات است. به نظر می رسد برای رسیدن به هدف مدرسه بهره ور، لازم است 

درباره این پرسش ها تامل کنیم:
آیا نظام تعلیم و تربیت ما بهره ور و اثربخش است؟

آیا فارغ التحصیلان مدارس ما از ویژگی های تعریف شده و قابل قبول برخوردارند؟
آیا مدیران مدارس ما، راه و رسم بهره ور ساختن مدارس را می دانند و آیا آنها را اجرا می کنند؟

ولیهیچوقتنگاهمنسجمتربیتینبودهاست،جزتفکر
کنترلگراومحدودکننده.فقطاینکهدرمدرسه،اتفاقی
نیافتد،سروصداییبلندنشود.همینبرایمدرسهداری

ماکافیاست

گفتمان
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باآسیبهایفرهنگیروبهروییم،نهاجتماعی
از دید خودم، کارایی و اثربخشی مدارس ایران به شدت اسفناک است. آنچه می دهیم 
با آنچه می گیریم، اصلا قابل قیاس نیســتند. کار ما در مدارس فقط فرصت ســوزی 
اســت. مکرر، فرصت های تربیتی را از دست می دهیم. استفاده فرهنگی از مدرسه را 
بلد نیستیم. بسیاری از چیزهایی که الان اسمش را آسیب های اجتماعی می گذارند، 
به دلیل ضعف های مفرط نظام فرهنگی و تربیتی است. بلد نبودیم، کار به اینجا رسیده 
است. اگر کسی واقعا می خواهد کاری برای آسیب های اجتماعی انجام دهد، هزینه 
کردن و ایجاد تشــکیلات، به جایی نمی رســد. باید از تربیت شروع کنیم. ما خیلی 
جاها برای اینکه از موضوع فرار کنیم، کلمه آسیب های اجتماعی را پیش می کشیم، 
درحالی که بیشتر با آســیب های فرهنگی مواجهیم. این را مقامات، متأسفانه توجه 
نمی کنند. آســیب  اجتماعی، از نظر هنجاری شــامل تعداد محدودی می شود. در 
جامعه ای که سالم است، تعدادی دزدی می کنند. به این آسیب اجتماعی می گوییم. 
ولی وقتی پدیده ای گسترده می شود و اکثریت انجام می دهند، دیگر آسیب اجتماعی 
نیست، بحث فرهنگی است. این را درک نمی کنند. چرا جوانان دیر ازدواج می کنند؟ آیا 
این آسیب اجتماعی است؟ نه، باور کنید آسیب فرهنگی است. متوجه این نیستیم و این 
را نمی فهمیم. چرا در جامعه دروغگویی وجود دارد؟ چرا قانون گریزی وجود دارد؟ آیا 
اینها آسیب اجتماعی است؟ نه. آسیب فرهنگی است. منشا آن را باید در نظام تربیتی 

و سهل انگاری های نظام فرهنگی و تربیتی ما در چند دهه اخیر ببینیم.

سهعاملناکارآمدینظامتربیتیوفرهنگی
من سه دلیل را عرض می کنم. نخستین مورد، افت جایگاه انسان و تربیت است. یک 
عامل ناکارآمدی نظام تربیتی و فرهنگی ایران، ابهام فراوان در جایگاه زندگی و انسان 
است. در چند دهه اخیر، ثابت شده جایگاه زندگی انسان مبهم است. زمانی در ایران 
می گفتیم ســند آموزش و پرورش نداریم. الان ســند تحول هم داریم. اینها به هیچ 
دردی نمی خورد. مهم عمل است و چیزی که می بینیم. مهم این است که آدم های ما 
کشته نشوند، سالم زندگی کنند، رفاه داشته باشند، وگرنه می توانم کلی شعار دهم، 
سخنرانی کنم، روز معلم را جشن بگیرم، درباره کرامت انسان در قرآن حرف بزنم. سند 
تحول، ۴0ویژگی انسان را شمرده است، اصلا کدامیک از این انسان ها دست یافتنی 
است؟ کجا باید این انسان ها را به دست آورد؟ چرا بی خود همه  چیز را فقط روی کاغذ 
حلاصه می کنیم؟ زمانی در این مملکت، تب ســند نویسی افتاد. فایده اش چه بود؟ 
حالا می گویند اجرا نمی کنند. دلیلش چیست که اجرا نمی کنند؟ اصل موضوع ایراد 
دارد. وقتی جایی زندگی و انسان مهم نیست، نتیجه این است. هیچ کس به اینها عمل 
نمی کند. وقتی تربیت در این نظام مهم نیست، اصلا نباید تعجب کنیم. اگر زندگی 
انسان مهم باشد، جامعه باید بلرزد و در مورد موضوعات حساسیت  نشان دهد. کجا؟ 

در تربیت که عملا نیست.

مسئلهافتانگیزشیمعلماناست،نهدانشآموزان 
نکته دوم من، تضعیف تربیت معلم اســت. غیراز سال های اول انقلاب، در سال های 
بعــد عملا تربیت معلم را رها کردیم و از دســت دادیم. همچنان هــم در این اوضاع 
وحشتناکیم. دانشگاه فرهنگیان دردی از نظام تربیتی ایران دوا نمی کند. عملا نظام 
تربیت معلم ما بعد از انقلاب فشــل شــد. زمانی، یکی از وزرا، تعداد زیادی لیسانسه 
اســتخدام کرد. بعد کلا نظام تربیت معلم از هم پاشید. نه نظام ضمن خدمت خوبی 

داریم، نه نظام آموزشــی خوبی برای معلمان داریم، نه نظام نظارت و ارزشــیابی. ما 
معلمان را ارزشیابی می کنیم، معلم نمونه انتخاب می کنیم. با کوچک ترین ملاک هایی 
که اصلا به درد هیچ چیز نمی خورد. همین الان تعدادی معلم را ســر کار گذاشته ایم 
که مشخصات پر کنند و مثلا رتبه بندی شوند. این نمایشی برای معلمان است. ولی 
واقعیت این است که تربیت معلم را از دست دادیم و یکی از بزرگ ترین نقاط ضعف ما 
در آموزش و پرورش در ۴0سال اخیر، نظام تربیت معلم ما بود که نتوانست. به شدت 
در کیفیت معلمی افت داریم. کیفیت معلم ما به شدت افت کرده است. مسئله عمده 
ما الآن افت انگیزشی دانش آموزان نیست، افت انگیزشی معلمان است. معلمان دیگر 

انگیزه ندارند. این پدیده خیلی وحشتناک است.
نکته آخر، کاستی های فضاهای آموزشــی. بعد از انقلاب، مدام مدارس را کوچک تر 
و محدودتر کردیم. در دنیای امروز زندگی ها بیشــتر آپارتمان نشینی است و بچه ها 
مانند ما نیستند. زندگی ما در کوچه و خیابان بود. خیلی از ما در کوچه ها بزرگ شدیم. 
نقطه ضعفی که آموزش و پرورش باید در بحث سلامت روانی و جسمی بچه ها جبران 
می کرد، داشتن فضاهای بزرگ آموزشــی بود که این کار را نکردیم. مدارسی که در 
ساختمان های مسکونی هستند، کم نیستند. در مدرسه اصلا جا برای تکان خوردن 

نیست و پارکینگش حیاطش است.
من فقط در بعضی شهرها مانند چهارمحال مدارس بزرگ دیده ام. اما بیشتر مدارس 
ما از نظر فضای آموزشی مناسب نیست. این موضوع به شدت در افت کیفیت مدارس 
و مسائل تربیتی مؤثر اســت. ما بارها گفتیم و نشنیدند. رمز موفقیت آینده ایران در 

برگشت به تربیت است، نگاه دوباره به انسان و زندگی، اول باید از اینجا شروع شود.
من زمانی معتقد بودم همه  چیز ما را تربیت تعیین می کند. کتاب ها و نوشته های اولم 
بیشتر برمبنای تربیت بود. الان به شدت اعتقاد دارم همه  چیز از فرهنگ شروع می شود. 
تربیت هم بخشی از فرهنگ است. پنج کلمه مهم در نوشته هایم دارم که عبارتند از 
زندگی، انســان، دانایی، اخلاق و قانون. اگر این پنج مورد را نتوانیم احیا کنیم، چیز 

زیادی در این کشور عوض نخواهد شد.

مطلبــیفرمودیددرموردرهایی،ویژگیدنیایامروزاســت.آیا
میتوانیدمنبعبیشتریمعرفیکنید؟

البته خودم هم در جاهایی نمی پذیرم و به این معنی نیست که همه اش درست است. 
ولی انسان به سوی آزادی های بی حد و حصر پیش می رود. مثلا متاورس، دنیا را دنیایی 
می کند که هر کس می تواند هر نوع فکر یا چیزی داشــته باشــد. اما آن طرفش هم 
احتمالا خطرهایی دارد که انسان باید ببیند. اینکه انسان به سوی آزادی بی حد و حصر 
می رود، همان رهایی است که در همه جا هست. در بحث های جنسی، اخلاقی، انسانی. 
در اینجا شاید قسمت هایی مثبت باشد، قسمت هایی منفی. ولی راهش این نیست که 
در ایران فقط از راهی درآییم. عملا چون راهکار یا تفکر تربیتی منسجم نداریم، معمولا 
ابتدا جلوی آن می ایستیم مانند ویدئو یا ماهواره، بعد رفته رفته با آن کنار می آییم و 
در آخر هم کوتاه می آییم. بنابراین اینکه رهایی می گویم به این معنی نیست که من 
موافقم. قسمت هایی هم معتقد هستم نه فقط در ایران که در دنیا هم باید اتفاق هایی 
بیفتد که انسان ها، مقداری آرامش خاطر بیشتری داشته باشند. ولی مسئله ما در ایران 
این است که هیچ وقت فکر فرهنگی پیشاپیش برای اینها نداشته ایم. اتفاق می افتد، 
بعد تازه به فکر می افتیم که چه کنیم. بالاخره هم اول انکار، بعد رفته رفته کوتاه آمدن، 

بعد پذیرش و بعد هم نوبت پدیده جدید است.

گفتمان

مدرسه بهره ور، 
مدرسه کیفی است      

علیصاحبی
عضوهیأتعلمیمؤسسهبینالمللیگلسر

تعداد زیادی در جهان، عضو کنسرسیوم مدارس کیفی گلسری هستند و با این شیوه، 
مدارس بهره ور را در جهان مدیریت می کنند. ما هم امیدواریم بتوانیم لااقل چند مدرسه 
بهره ور داشته باشیم. آقای زندیه، از نخستین کسانی بودند که با حمایت بسیار خوب، 
چراغ این محل را روشن کردند. نخستین آموزش های چنین مدرسه ای را در رهیار، خیلی 

سال پیش شروع کردیم.
بهره وری واژه علم اقتصاد اســت که نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام شود را 
می سنجد و می بیند آیا در سیســتمی، بهره وری وجود دارد یا نه؟ می خواهید موشک 
بسازید یا دانش آموز تربیت کنید، درهرحال تفکر و تامل لازم دارد. ابداع و نوآوری را باید 
بپذیرید و از بالا به پایین نباشید. همه  چیز دیکته نشود. اجازه دهید نوآوری اتفاق افتد. 
نوآوری می تواند در مدرسه توسط معلم مدرسه باشد. معلم می خواهد برای درس دادن 
کسر، اصلا از کتاب استفاده نکند. مفهومی مانند کسر یا جدول ضرب را با شیوه خاص 
خودش آموزش دهد. یا شاید تاریخ را با شیوه نوآورانه دیگری آموزش دهد. این اجازه را به 
او بدهید. در سطح فردی هم بهره وری می تواند موضوع باشد. در سطح گروهی، مدرسه 

یا دانشگاه و در سطح گروه کاری، سازمان، کشور و جهان هم می تواند.
قبل از اعتراضات اخیر، من در کلاس ها از ده ســال پیش می گفتم بهره وری گشت ارشاد را 

بررسی کنید. بررسی کوچک و ســاده که چه می خواهید؟ این همه پول خرجش کردید، 
به دست آوردید یا نه؟ اگر نیاوردید، مشکل خاصی وجود دارد، رهایش کنید و کار دیگری کنید.

انسان،گرگانسانیاخلیفهالهی؟
بهره وری دو مولفه بنیادین دارد: اثربخشی یا انجام کار درست و دوم، کارایی یعنی درست 
انجام دادن کار. اگر این دو با هم ترکیب شوند، می توانیم به بهره وری برسیم. مدرسه ای 
را بهره ور می گوییم که کار مفید و درست و در راستای هدف اصلی اش انجام دهد. هدف 
اصلی اش چیست؟ می خواهید چه چیزی تربیت کنید؟ وقتی بچه به مدرسه می آید، در 
نهایت می خواهد چه چیزی از اینجا بیرون برود؟ تناقض بسیار بزرگ اینجا، فلسفه ای 
است که شما به عنوان طراح اصلی تعلیم و تربیت کشور دارید. باید دید دانش آموز را چه 

چیزی می بینید.
فلسفه غرب نظریه هابز را پذیرفته که انسان گرگ انسان است و اگر اجازه دهید، دیگری 
را تکه و پاره می کند. برای همین تا دلتان بخواهد سیستم های نظارتی و مراقبتی قوی 
دارند. وقتی کسی می خواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود، اصلا ارزیابی نمی کنند 
آدم خوب یا بدی است. می گویند هر جور هست، گرگ ماست. اگر کوچک ترین خطایی 
کند، او را برمی داریم. بنابراین از همان ابتدا تمام قدرت شان را به او نمی دهند که نظارتی 

هم روی او نداشته باشند.
فلسفه بنیادین مدرسه می گوید انسان، خلیفه خدا روی زمین است. اما این خلیفه الله را 
کتک می زند و به او فحاشی هم می کند. در بسیاری مواقع هم خیلی بد با او رفتار می کند. 
نمی توانیم او را خلیفه الله ببینیم، بعد برخوردمان این باشد که بند کفشش چطور است 
یا خانم معلم، دستکش به صورت بچه ها بمالد و ببیند چیزی به صورت مالیده اند یا نه؟ 
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تقصیر دیگران اســت. همین الان هم این سروصداها که شده، چند نفر پذیرفتند واقعا 
عملکرد ما بد بوده اســت؟ مردم را جریحه دار کرده ایم. تقصیر اسرائیل و آمریکایی ها و 
بایدن و... است، تقصیر ما نیست. ما اصلا در این مدت کاری نکرده ایم که اینها را ناراحت 
کرده باشــیم. یک ذره هم ما این نســل را جدی نگرفته ایم. مسئولیت گریزی در تمام 
سطوح وجود دارد. اگر دانش آموز در مدرسه، نیازهای خودش را ارضاشده ببیند، وقتی 
وارد مدرسه می شود، نیازش به پیشــرفت، قدرت، یا احساس منزلت برآورده می شود. 
نیازش به خودمختاری و تفریح برآورده می شود. اگر این اتفاق افتاد، می تواند یاد بگیرد 
مسئولیت پذیر باشد، می تواند یاد بگیرد کارآمدی شخصی خودش را بالا ببرد و دستاورد 
داشته باشد. در آن صورت می توانیم مدرســه بهره ور داشته باشیم. تمام مدرسه های 
کیفی گلسری برمبنای این الگو ساخته می شوند. درون شان نیازهای بچه ها و معلمان به 
رسمیت شناخته می شود، نه اینکه از بالا به پایین بخواهند مجسمه بسازند. به آنها مانند 
باغبان نگاه می کنند. به آنها کمک می کنند تا بتوانند توانمندی های بنیادینی که برای 

زندگی لازم دارند، یاد بگیرند.
وظیفه اساسی مدرسه این است که بتواند آموزش کیفی دهد، برای اینکه بچه ها یادگیری 
کیفی انجام دهند و رفتار کیفی از آنها سر بزند. رفتار کیفی، همین سه مثلثی است که 
درونش می بینیم. با داشتن این مجموعه می توانیم بهره وری را جشن بگیریم. در غیراین 
صورت اگر بخواهیم از بالا به پایین تعریف کنیم که این انسان کیست و کجا باید برود و 
چه باید شود، ما تعیین کنیم کدام مسیر را باید برود، به بهره وری در مدرسه نمی رسیم. 
در صنعت می توانیم برســیم. برای اینکه در صنعت با موجودی سروکار دارید که هیچ 
اراده ای در مقابل شما ندارد. هر جور دلتان می خواهد این را بسازید. ولی آدمی اینگونه 
نیست. در مدرسه با موجود بااراده ای سروکار دارید که خودش برای خودش به قول اقبال 
لاهوری، خودگر و خودنگر و خودشکن است. بنابراین نمی توانید از او هر چیزی دلتان 
خواســت بسازید. مگر اینکه اول فهم درستی از آن به دســت آوریم. چه کار کنیم برای 
مدرســه بهره ور؟ اول، فهم درستی از انسان به دست آوریم. از انگیزه اش و اینکه به کدام 

سمت و سو می خواهد برود.

  

نظام آموزشی ما، 
از ابتدا بد طراحی شده 

محسنحاجیمیرزایی
وزیرپیشینآموزشوپرورش

خاستگاه مفهوم بهره وری اقتصاد و محدوده بنگاه داری بوده و نقطه عزیمتش فرهنگ 
غرب است. در دنیا، ادبیاتی که تولید شــده و پژوهش ها و تحقیق هایی که انجام شده 
به شدت متاثر از این خاستگاه و عزیمت گاه است. باید ابتدا این مفهوم را به نحو مؤثری 
درون فرهنگ خودمان فهم کنیم. این مفهوم همه عرصه های زیست انسانی را پوشش 

می دهد. همه لحظه ها و شئون زندگی ما سرشار از بهره وری است.

بهرهوری،معیارسنجشانسانهاوجوامع
بهره وری در فرهنگ ما، معیار ســنجش انسان ها و جوامع است. سطح بلوغ و پیشرفت 

این مثلث طرح اولیه ماست. اولا دانش آموزان باید مهارت ها و دغدغه های شهروندی یاد 
بگیرند. من شهروند جهان هستم، نسبت به این شهر، مسئولیت دارم. نمی توانم ماشینم را 
جلوی پل خانه  کسی بگذارم چون عجله دارم. وظایف شهروندی من اصلا چیست؟ یکی 
از نکته های آن مشارکت و همکاری است. در مدرسه بهره ور، تصویری از خودش دارد که 
او باید مشارکت و همکاری را یاد بگیرد. الان بهترین مدارس ما رقابتی بین بچه ها به وجود 

می آورند که هیچ کمکی به هم نمی کنند.
سومینش یادگیری کیفی است. به طور کیفی یاد بگیرد، نه طوطی وار. زمانی که این مثلث 
را داشت، وارد مثلث بعدی می شویم. دانش آموز باید در مدرسه، انضباط شخصی خودش را 
یاد بگیرد، نه اینکه همیشه از بالا به پایین مراقبش باشند. خودش بتواند رفتارهای خودش 
را تنظیم کند، پیشرفت تحصیلی و پیشــرفت اجتماعی داشته باشد. بتواند دغدغه های 
اجتماعی خودش را هم بفهمد. بتواند از پس کارهای خود در اجتماع برآید. وقتی نوجوان 
ریش درمی آورد، بتواند به داروخانه برود و برای خودش تیغ بخرد. اگر دختری به سن بلوغ 
رسید، بتواند برای خودش نوار بهداشتی بخرد. پیشرفت اجتماعی است. باید بتواند مسائلش 
را حل کند. از پس جنبه های اجتماعی خودش غیراز درس، برآید. این مثلث سه بعدی است. 
داخل این مثلث، دستاورد را داریم، کارآمدی شخصی و مسئولیت پذیری داریم. چیزی که 

اصلا در شرایط فعلی مدرسه ها، خانواده و اجتماع ما کلا مغفول شده است.

درهیچسطحیازجامعه،مسئولیتپذیرینمیبینید
کتابی به نام مســئولیت پذیری، حلقه گمشده در مدرســه و خانواده و اجتماع دارم. در 
هیچ سطحی از جامعه ما، مسئولیت پذیری نمی بینید. همه اش مسئولیت گریزی است، 

فکری و ذهنی و قابلیت های یک جامعه را منعکس می کند. در قرآن داریم که إنِاَّ جَعَلنْا 
ما عَلیَ الْرَْضِ زیِنَه لهَا لنَِبْلُوَهُمْ أیَهُمْ أحَْسَــنُ عَمَلًا. هر چیزی که روی زمین است برای 
این خلق شده که ببینیم چه کســی بهتر عمل می کند. یا می فرماید: الذَِّی خَلقََ المَْوْتَ 
وَالحَْیاه لیِبْلُوَکمْ أیَکمْ أحَْسَنُ عَمَلًا. اصلا مرگ و زندگی هم برای این است که ببینیم هر 
کسی چه کاره است؛ آدم ها ظرفیت ها، فرصت ها، توانمندی ها، دارایی ها، قابلیت ها و همه 
استعدادهایی که دارند، چگونه مورد اســتفاده قرار می دهند؟ بنابراین قلمرو بهره وری 
عِیمِ. روزی که آدم ها باید در  گستره ای است از همه شئون حیات. لتَُسْألَنَُّ یوْمَئِذٍ عَنِ النَّ
ازای چیزهایی که دریافت کردند، جواب دهند. ببینید چگونه نظام انگیزشــی انسان را 
هدایت می کند به سمت کار مطلوب تر و مفیدتر، و معیار سنجش قرار می دهد و اسباب 

بررسی و فهم رفتار انسان ها.
 بر پایه چنین فهمی، به اعتقاد من، مدرسه کانون اصلی بهره وری است. ما هیچ کانونی 
نداریم که اهمیتش به اندازه مدرسه باشد. چون همه توانمندی های انسان در فهم خودش 
و محیط و دارایی ها و استعدادهایش باید در اینجا فهم شود و پرورش پیدا کند. می خواهم 
در دو فضا، مدرســه بهره ور را موضوع توجه قرار دهم. یکی اینکه مدرسه تلاش می کند 
دانش آموزانش را به شایستگی هایی مجهز کند که به او، زیست بهره ورانه را می دهد. یعنی 
مدرسه بهره ور مدرسه ای است که محصول نهایی آن در زندگی اش می تواند بهره ورانه 
عمل کند. وجه دیگر مدرسه بهره ور، مدرسه ای است که خودش بهره ور است. به اعتقاد 
من، برای اینکه مدرســه بتواند محصول بهره ور تولید کند، باید خودش بهره ور باشــد. 
بنابراین فکر می کنم بهره وری از مدرســه شروع می شود و با مدرسه رشد پیدا می کند. 
بهره وری را نباید در بنگاه و کارخانه و تولید جست وجو کرد. بهره وری را باید درون مدرسه 

فهمید.

مدرسهبهرهورچیست؟
اما مدرسه بهره ور چه جور مدرسه ای است؟ ویژگی های مدرسه بهره ور چیست؟ چگونه 
می توانیم مدرسه بهره ور داشته باشیم؟ برای پاسخ به این سؤال، دو مسیر انتخاب کرده ام: 
مســیر اول این است که مدرســه، اصلی ترین کانون عرضه خدمات آموزشی است. 70 
درصد مأموریت آموزش و پرورش از مدرســه پیگیری می شود و نقطه ای که باید همه 
تلاش ها را به نتیجه برساند، مدرسه است. مدرسه بار اصلی نظام تعلیم و تربیت را به دوش 
می کشد، مجری سیاست هاست. یعنی سیاست های آموزشی را او تعیین نمی کند. برای 
او سیاست های آموزشی را می دهند و نظام آموزشی معینی را که ریل مشخصی است، در 
اختیارش قرار می دهند. دایره امکانات، اختیارات و اقتدار مدرسه برای اینکه فراتر از آنچه 
نظام آموزشی ترسیم کرده حرکت کند، خیلی محدود است، به خصوص در مدارس دولتی 
که بیش از 80 درصد مدارس ما را تشکیل می دهند. مدارس غیردولتی از امکان بیشتری 
برای این تنوع و دگرگونی در رفتارها و برنامه درسی و اقداماتشان برخوردارند. در چنین 

نباید خلیفه الله را تحقیر کنید. تعارض بنیادین بین آن چیزی که می خواهد و کاری که 
می کند وجود دارد. اول ببینید انسانی که قرار است تربیت شود، در ذهن شما چیست؟ 

اگر برخوردتان با طرح نخواند، بهره وری به وجود نمی آید.

محصولونتیجهمدرسهبهرهورچیست؟
بهره وری زمانی به وجود می آید که بدانید در نهایت چه چیزی می خواهد از اینجا بیرون 
آید؟ می خواهید انسان تربیت کنید؟ یا رتبه کنکور یا المپیادی؟ یا انسانی که بتواند از 

پس زندگی خودش برآید، اجتماعی باشد و دغدغه مردم داشته باشد؟
به مدارس گلسری، مدارس بهره ور می گوییم. هر کسی خواست می تواند در آن قدم بزند 
و ببیند بچه ها چطور در آنجا زندگی می کنند. چون مدرسه شاد است، همه نیازهایشان 
برآورده می شود. معلم ها شادابند و افزایش انگیزه دارند. وقتی وارد کلاس درس می شود 
و برمی گردد، بانشاط است. لذت می برد. بچه اصلا روزهای تعطیل را دوست ندارد. مدرسه 
 Certinity را دوست دارد. برای اینکه در مدرسه بهره ور، چارچوبی به نام اطمینان داریم؛
Windows اطمینان یا قطعیت. یعنی هم محصل، هم معلم و هم مدیر، از یک پنجره به 

بیرون نگاه می کنند. الان از چند پنجره به مدارس نگاه می کنند. دانش آموزان چیزهایی 
که به آنهــا درس می دهند را بیابان برهوت می بینند. معلمان از پنجره دیگر و والدین و 

مدیران ارشد هم از پنجره دیگری به چیزی که قرار است اتفاق افتد، نگاه می کنند.
بهره وری زمانی به وجود می آید که این پنجره در سازمان ما، حتما تاسیس شود. اولینش 
چشم انداز است. در نهایت می خواهند به کجا برسند؟ چشم اندازمان برای آخر دبیرستان 
اینها کجاست؟ این سؤال خیلی جدی است. چوب دیگری که اینجا قرار می گیرد، نتیجه 
است. در هر سال تحصیلی، می خواهیم چه نتیجه ای بگیریم؟ سومین چوب ارزش است. 
ارزش های ما چیست؟ نمی توانید چهل ارزش مثل سند بنویسید. اصلا مگر می رسید به 
۴0ارزش؟ ۴، 5یا 6ارزش درست و حسابی بگذارید و بگویید دنبال این ارزش ها هستم. 
بعد باور من چیست؟ انسان را چه می بینم؟ اگر این چارچوب ساخته نشود، اصلا بهره وری 

وجود ندارد. این به همان چشم انداز بنیادین ما برمی گردد.

مجسمهسازیاباغبان؟
اصلا بچه خودم را به عنوان معلم، چه می بینم؟ آیا مجسمه ساز هستم؟ یعنی خمیری 
بــه من داده اند و باید از آن چیزی بســازم؟ یا نه، باغبان هســتم؟ بــذری اینجا آمده، 
استعدادســنجی اش می کنم. نگاه می کنم رغبت های اصلی اش در کجاست، به کدام 
سمت و سو می خواهد برود. کمکش می کنم بهترین خودش شود، شکوفاترین خودش 
شود. ولی الان خیلی از مدارس تهران که برند بودن را هم یدک می کشند، مجسمه سازی 
غیرحرفه ای و بسیار بد هستند. بچه ها را له و لورده می کنند، فکر می کنند باید رتبه بالا 
بیاورند چون بالای شهر است، 70میلیون هم از والدین می گیرند، حتما باید به یکی از این 
دانشگاه ها برود. می خواهد از او چیزی بسازد. تا زمانی که دیدگاه تان این است، بهره وری 

ندارید. اول باید دیدگاه مان را مشخص کنیم که چه کاره ایم.
باغبانی می خواهد پرتقال پرورش دهد و در ذهنش تصویر دارد، ولی شــما می گویید 
می خواهم اعتماد به نفــس بچه ها را بالا ببرم. اعتماد به نفــس یعنی چه؟ این بچه ها 
می خواهند موجودهای اخلاقی باشــند. چه چیزی از اخلاقی به ذهن تان می آید؟ چه 
چیزی را اخلاقی تعریف می کنید؟ وقتی تصویر نداشته باشیم، چیزی نمی توانیم بسازیم. 

در مدرسه بهره ور گلسری، چنین شکلی داریم.

دربهترینشرایط،کنکوربهخاطرآوریرامیسنجد.
هیچنسبتیبااهدافدورههایتحصیلیواهدافنظام
آموزشیندارد.اینکنکورانتهایاین12سالنشسته.

یعنیمنبایدخودمراباآنمعیارتطبیقبدهم
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گفتمان

باید یاد بدهیم که در زندگی کاربرد دارد. در بخش عمومی، پایه یادگیری برای زیستن، 
از طریق طرح درس بعضی مدارس انجام می شود. یعنی همان مفاهیم علوم را وقتی بچه 
نمی فهمد این چیســت و حفظ می کند، تا وقتی شما آن را با واقعیات زندگی اش پیوند 

دهید، راندمان کار را بالا می برد.
سومی داشتن یک چشــم انداز روشن است. مدرسه باید چشــم انداز داشته باشد. اگر 
چشم انداز داشته باشد انرژی اش را بسیج می کند. مجموعه هایی که متوسط عمرشان 
بیشتر بوده، چشم اندار داشته اند. کســی که می داند می خواهد کجا برود، قطعا توفیق 
بیشتری دارد. من یک موقع در سازمانی ملهتب مسئولیت داشتم، گفتم چشم انداز را 
طراحی کنیم. گفتند معلوم نیست فردا چه خبر می شود. گفتم می دانم، اما اگر بدانیم 
می خواهیم چه کنیم، بهتر می توانیم با فردایی که نمی دانیم بناست چه خبر شود مواجه 

شویم؟
نکته چهارم تجهیز معلمان به روش های نوین یاددهی و یادگیری است. درست است، 
ایده تربیت معلم در آموزش و پرورش یعنی اصلا چرخ دنده توسعه منابع انسانی خلاص 
می چرخد. با هیچ جا ارتباط ندارد. نه با برنامه درســی، نه با نظام سنجش ارتباط دارد. 
دانشــگاه فرهنگیان بنا بوده یک دانشگاه خاص باشد. دانشگاه های مأموریت گرا باید با 

حوزه مأموریت شان مرتبط باشند.

استفادهازروشهایمجازیوفناورینوینبرایبهرهوری
پنجمین نکته، تعاملات مدرسه و جامعه محلی است. مدرسه می تواند با جامعه محلی، 
عنصر زنده ای در محل باشــد. می تواند تعاملاتش با محله را مدیریت کند، تعاملاتش 
با خانواده را مدیریت کند. کار دیگری که مدرســه می تواند بکند ســنجش استعداد 
بچه هاست. بچه ها استعدادهای متفاوت و بسیار متنوعی دارند. الان بستر مجازی، بستر 
خوبی است که هر مدرسه ای بتواند به استعدادهای خاص دانش آموزان پاسخ خاص بدهد 
و این امکان فراهم است. ما از روش هایی که فضای مجازی و فناوری های نوین برای مان 
ایجاد کرده می توانیم برای بهره وری استفاده کنیم. آموزش معکوس، یعنی آموزش را در 
فضای مجازی بدهیم، فردا بنشینیم در مورد آن گفت وگو کنیم؛ یا آموزش ترکیبی، الان 

می شود از ظرفیت های فضای مجازی برای توسعه آموزش ها استفاده کرد.
تقریبا هر دهه نظام آموزش و پرورش در انگیزه تحول بوده و همه این تحولات در نهایت 
تغییراتی اســت که به تحول منجر نشده و اگر منجر شده بود، بعدی شکل نمی گرفت. 
اگر شــما از صد مدیر آموزش و پرورش بپرســید که مهم ترین مسائل امروز آموزش و 
پرورش ایران چیست، می گویند نیروی انسانی،  حقوق، انگیزه، توانایی معلمان. اینها همه 
مشکلات آموزش و پرورش است. مسائل آموزش و پرورش این نیست. مسئله آموزش 
و پرورش این است که بد طراحی شــده و نظامی که بد طراحی شده را نمی شود خوب 

مدیریت کرد.

شماچهاشتباهیکردیدکهاگرنمیکردید،وزارتخانهبهرهوریبیشتریداشت؟
دوره مسئولیت من مواجه شد با دوره کرونا، مدارس همه تعطیل شد و ما روی بستر فضای 
مجازی رفتیم و شاد تولید شــد. خطای ما این بود که مدرسه را از جریان خارج کردیم. 
نباید از اول می گفتیم مدرسه تعطیل اســت. بین مدرسه تعطیل است و دانش آموزان 
نیایند مدرسه تفاوت وجود دارد. وقتی مدرسه را تعطیل کردیم این شبکه گسترده از هم 
گسیخت. مدرسه کانون پیوندها بود و باید برقرار می ماند. دو ماه بعد من متوجه شدم و 

برگرداندم این تصمیم را.

شرایطی، زمانی می توانیم بگوییم یک مدرسه بهره ور داریم  که یک نظام آموزشی بهره  ور 
داشته باشیم. اگر نظام آموزشی بهره وری نداشته باشیم، مدرسه بهره ور نخواهیم داشت. 
در این نگاه برای داشتن مدرسه بهره ور باید نظام آموزشی و نظام مدیریت ما بهره ور باشد 

و الان سؤال این است که آیا نظام آموزشی ما بهره ور هست یا نیست؟ 
من وقتی نظام آموزش و پرورش را نقد می کنم، به معنای نفی خدمات نظام آموزشــی 
به خصوص در توسعه فرصت های آموزشی نیست. دوم ممکن است به من بگویند شما 
خودت مسئولیت این تشــکیلات را داشتی، خودتان چه کار کردید؟ من آن طوری که 
می گویم فکر می کردم، عمل کردم. حالا موفق بودم یا ناموفق، قابل بررســی اســت و 

می شود در نشست مستقلی این موضوع را موضوع توجه قرار داد.
معتقدم بزرگ ترین فرصت سوزی جامعه ما، در نظام تعلیم و تربیت بوده است. الان نگرانی 
فضای مجازی را داریم، فضای مجازی چه کار می کند؟ زورش کجاســت؟ یا گوش ما را 
تغذیه می کند یا چشم و یا اندیشه ما را. خانواده ها که بچه هایشان را برای 1۲ سال و بیش 
از 1۲ هزار ساعت سپردند دست ما، اگر نمی توانیم این را تغذیه کنیم، نمی توانیم جای 

دیگر جلویش را بگیریم و مشکل از جای دیگری ایجاد می شود.

اهدافدورههایتحصیلیبهیغمارفته 
چرا من معتقدم نظام آموزشــی ما، بهره ور نیســت؟ روی دلایلــش خیلی فکر کردم، 
به خصوص بعد از دوره وزارتم متمرکز شدم و بسیار مطالعه کردم، علت را طراحی غلط 
و نادرست نظام آموزشی می دانم. این نظام از ابتدا بد طراحی شده و نتوانسته همگام با 
تحولات جامعه خودش را بازسازی کند. این ادعا مسلتزم استدلال است. فقط دو مصداق 
می گویم. نظامی که بد طراحی شده را نمی توانید خوب مدیریت کنید. باید برگشت و 
از نو طراحی را اصلاح کرد. دو مصداق، یکی کنکور اســت. کنکور می خواهد با حداکثر 
درجه تفکیک آدم ها، آنها را اختصاص بدهد به رشته ها و دانشگاه ها، چون تقاضا بیش 
از رشته های تحصیلی اســت، کار را هم باید در یک نصف روز انجام دهد و هر سال باید 
ده سری ســؤال طرح کند. بنابراین باید برود به سمت معما. در بهترین شرایط، کنکور 
به خاطرآوری را می ســنجد. هیچ نســبتی با اهداف دوره های تحصیلی و اهداف نظام 
آموزشی ندارد. این کنکور انتهای این 1۲ سال نشسته. یعنی من باید خودم را با آن معیار 
تطبیــق بدهم. به تدریج این از کلاس دوازدهم به کلاس یازدهم و دهم می آید و الان به 
دوره ابتدایی رســیده؛ یعنی الان از ابتدایی بچه ها را برای کنکور تربیت می کنند. کار 
مجموعه های کنکوری به اینجا رسیده که با قانون احتمالات می گویند چطور می توانید 

سؤال ها را بزنید که نمره بالاتر و رتبه مناسب تری کسب کنید.
این طراحی یعنی ما در انتهای این خط چیزی را نشــانده ایم که همه نظام ارزشیابی و 
راهنمای کل فرایند آموزشی است. این اهرم تمام جامعه و خانواده را به سمت دیگری 
هدایت می کند و ما با حرف می خواهیم اینها را به سمت دیگر ببریم. درحالی که در طراحی 
درســت، آموزش و پرورش مقدمه کنکور نیست؛ هدفش آماده کردن انسان برای یک 
زیست شرافتمند مستقل و خلاق است که بتواند روی پای خودش بایستد. بنابراین سؤال 
اساسی که محصول نهایی چیست، باید در برنامه درسی پاسخ داده شود که دانش آموزان 
ما چه شایستگی ها را باید کسب کنند و چرا و چگونه باید کسب کنند؟ این سؤالی است 
که در دهه های گذشته هنوز پاســخ روشنی دریافت نکرده و بنابراین اهداف دوره های 
تحصیلی به یغما رفته. من در شــورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفتم که کنکور با این 
طراحی و استقرار در ساختار جامعه ما، اهداف نظام تعلیم و تربیت را منهدم کرده و این 
ناشی از طراحی غلط است. الان خیلی از کتاب ها را بعضی مدارس برند کنار می گذارند و 

به دانش آموز می گویند لازم نیست اینها را بخوانید، نمره اینها را به شما می دهیم. اینهایی 
که در کنکور ضریب دارد را دنبال کنید.

تخصیصمنابعربطیبهکیفیتتدریسندارد
دومین مصداقی که می خواهم برای طراحی غلط بگویم، نظام تخصیص منابع اســت. 
همواره آموزش و پرورش از کمبود منابع در رنج بوده و هست. اما همان منابعی که دارد، 
چطور تخصیص می دهد؟ نظام تخصیص منابع مثل جریان خون در بدن انسان است 
و باید بتواند کل سیســتم را تغذیه کند. در نظام تخصیص منابع امروز، 96 تا 98 درصد 
پولی که در آموزش و پرورش خرج می شــود، کوچک ترین ارتباطی با جریان کیفیت، 
نظام ســنجش و ارزشیابی و برنامه درسی ندارد. ارتباطی با خانواده، مدرسه و ساختار و 
فعالیت های مدرسه ندارد. این پول را می شود طور دیگری هم در این سیستم چرخاند تا 
همه تغذیه کنند. فرمودند ما امروز با مشکل انگیزش معلمان روبه رو هستیم، برای معلمی 
که باکیفیت تدریس می کند چه تفاوتی دارد با معلمی که بی کیفیت تدریس می کند؟ 
هیچ. آن پول را منحصرا بابت پیوند استخدامی اینها می دهند. آن هم از خزانه مستقیم به 
حساب شان می رود. نه وزارتخانه تأثیری دارد، نه استان و منطقه و مدرسه. بخش مهمی  
از انگیزه، متأثر از چرخش مالی است، ولی کیفیت کار معلم دخالتی در دریافتی اش ندارد.

اول بار که بهره وری در ژاپن مطرح شد، کارگرها اعتصاب کردند. گفتند برای چه من بهتر 
کار کنم تا شما بیشتر سود ببرید؟ امکان ندارد شما در جامعه ای بهره وری را پایه ریزی 
کنید مگر اینکه اصل تسهیم منافع برقرار باشد. وقتی این اصل در معلم برقرار نیست، 
نظام آموزشی هم آسیب می بیند. اما به هرحال این کار سیاستگذاران و نظام آموزشی 
است. مدرسه چه کار می تواند بکند؟ در همین شرایط آیا مدرسه می تواند بهره ور باشد؟ 
من معتقدم در همین شرایط مدرســه می تواند بهره ور باشد یا لااقل زمینه هایی برای 

بهره وری داشته باشد.

هشتزمینهبهرهوریمدارس
 مدرسه باید بتواند سنجش و ارزشیابی داشته باشد. مدرسه ای که اهدافش را اندازه گیری 
کند، می تواند جلو برود. وقتی وارد وزارتخانه شدم، باورم نمی شد نظام آموزش و پرورش، 
سنجش اهداف دوره های تحصیلی ندارد! منحصرا یکی دو آزمون بین المللی تیمز و پرلز 
انجام می شود. از 1995 که این انجام شــده تا ۲019 که آخرین نتیجه اش را گرفتند، 
هیچ وقت در آموزش و پرورش مبنای مداخله قرار نگرفته تا کسی روی آن سیاستگذاری 
کند. یعنی اصلا تحقق اهداف موضوعیت نداشــته و این ناشــی از طراحی غلط است. 

مدرسه ای که اینها برایش موضوعیت داشته باشد، می تواند خودش را تکان بدهد.
دوم طرح درس داشته باشد. خطایی که طی سال های گذشته در آموزش و پرورش شکل 
گرفته، این است که فیزیک و ریاضی خودش موضوعیت دارد. اصلا موضوعیت ندارد. ما 
بنا نداریم به آدم ها فیزیک یاد بدهیم. فیزیک را باید در دانشگاه یاد بگیرند. ما فیزیکی را 

ایدهتربیتمعلمدرآموزشوپرورشیعنیاصلا
چرخدندهتوسعهمنابعانسانیخلاصمیچرخد.با

هیچجاارتباطندارد.نهبابرنامهدرسی،نهبانظامسنجش

 
»رشد« نازی آباد، 

چگونه محبوب بچه ها شد؟  

حیدرزندیه
مؤسسدبیرستانرشد

من برای این بحث با هشت تا ده نفر از فارغ التحصیلان مدرسه رشد ارتباط برقرار کردم 
که در آنها معلم، مهندس، کارآفرین و استاد دانشگاه هستند. به آنها گفتم هرکدام یکی دو 
صفحه مطلب بنویسید و من مطالب آنها را جمع بندی کردم و خدمت شما ارائه می کنم. 
افرادی که من انتخاب کردم، هم به لحاظ درسی خیلی نخبه بودند، هم دانش آموزهای 
معمولی بودند که زندگی های خیلی خوبی داشتند. من همیشه به دانش آموزان می گویم 
لزوما فردی که در دوره مدرسه موفق بوده معلوم نیست در دانشگاه موفق باشد. آنجا هم 
موفق باشد معلوم نیست در کارش موفق باشد و در کار هم باشد ممکن است در زندگی 

خصوصی آدم ناموفقی باشد.

قدرتدرمدرسهنیست
درست اســت که باید حاکمیت سیاســت ها را تعیین کند، ولی اقتدار باید در مدرسه 
باشد. قدرت باید به مدرسه بیاید. الان مشکل بزرگ مان این است که قدرت در مدرسه 
نیست، در جای دیگر است. موفق ترین مدیر که بیست سال است در جنوب شهر زحمت 
می کشد، ۲9شهریور به عنوان بانیان وضع موجود عوضش کرده اند. چطور می شود روی 

چشم انداز و این حرف ها کار کرد؟ 
چالش اصلی در اندازه گیری بهره وری آموزشــی این است که نتایج آموزش لزوما قابل 
اندازه گیری نیستند. این نکته مهمی است. ممکن است نمره دانش آموزان در آزمون ها 
بخشی از عملکرد آنها را نشان دهد اما مهارت های نرمی که به دست می آورند و تغییری 
که در چشم انداز آنها رخ می دهد، لزوما قابل اندازه گیری نیست. همینطور در مورد منابع 
ورودی یک سیستم آموزشــی، عوامل اجتماعی تأثیرگذار در آموزش، انگیزه معلمان 
و نکته های دیگر قابل اندازه گیری نیســت. بنابراین لازم است با احتیاط در مورد نتایج 
پژوهش هایی که در این حوزه صورت می گیرد، فکر و نتیجه گیری کنیم. می خواهم بگویم 
بهره وری در مدرسه بسیار پیچیده است. چون با انسان مواجهیم، نمی توانیم راحت در 

مورد بهره وری مدرسه صحبت کنیم.
بهره وری مدرسه را به چه می گوییم؟ دوستان هیأت مدیره می گویند باید بچه هایی را 
تربیت کنید که این ویژگی را داشته باشند. مگر ما مجسمه ساز هستیم؟ می توانیم زمینه 
رشد بچه ها را فراهم کنیم. مدرسه ای که می خواهد بهره وری بالا رود، باید زمینه رشد را 

برای بچه ها فراهم کند تا براساس توانایی هایی که دارند، رشد کنند و جلو روند.

مدرسهایشبانهروزیدرنازیآباد!
سال 6۴تا 76، من مدیر مدرسه رشــد بودم یعنی 1۲سال. این مدرسه در جنوب شهر 
تهران در منطقه 16، نازی آباد بود. در آن مدرسه بین بچه های محروم، آنها که مستعد 
بودند را می گرفتیم. اسمش مدرسه روزانه بود ولی واقعا شبانه روزی بود. ساعت کار ما تا 
۴بود اما بچه ها تا پاسی از شب در مدرسه بودند. یکی از مشکلات ما این بود که بچه ها را 

به نوعی رد کنیم به خانه بروند. به مدرسه علاقه داشتند.
چند رویکرد داشــتیم. نخستین مسئله نگاه انسانی هم به دانش آموزان و هم کارکنان. 
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گفتمان

کار را خود بچه ها می کردند. فضاسازی مدرسه با خودشان بود. بسیاری از میز و نیمکت ها، 
رنگ کلاس ها، همه با بچه ها بود. یعنی خود بچه ها در این قضیه نقش اساسی داشتند. 
در کنار این کارها که انجام می دادند، کلیه کارهای فرهنگی مدرسه با اینها بود. گروه های 
مختلف هنری، سیاسی و فرهنگی داشتیم که خود بچه ها ساماندهی می کردند، نشریه 
درست می کردند، شور و شوقی در مدرســه بود. روزنامه می زدیم جمهوری اسلامی، 
کیهان، رسالت، ســلام. نگاه می کردیم بچه ها از سر کلاس بیرون می آیند، همه ردیف 
شــده اند و مطالب را می خوانند. از این بگیرید تا سایر کارها. همه کارهایش را هم خود 
بچه ها می کردند. کمتر دانش آموزی می دیدید در گروهی فعال نباشد. یا گروه درسی 
بودند یا گروه فرهنگی بودند یا گروه ورزشی. به لحاظ ورزشی هم خیلی کار می کردیم. 
کنارمان یک مجتمع ورزشی دکتر شریعتی بود. آن مجتمع ورزشی هم سالن ورزشی 

داشت، هم زمین فوتبال داشت. بچه ها خیلی از وقت شان را آنجا کار می کردند.
از دیگر کارهایی که می کردیم، اردو بود. ما اردوی کار برای بچه ها داشــتیم. خودم فکر 
می کنم زمانی که درس می خواندیم اردوهایی می گذاشتند که بچه ها همه وسیله ها را 
می بردند، خودشان چادر می زدند و کار می کردند، همان پیشاهنگی. واقعا بچه ها را به 
اردوی کار می بردیم. یک دفعه 10روز، دو هفته بچه ها می رفتند و کار می کردند. خودشان 
می گفتند در ساختن ما خیلی مؤثر بود. کنار این اردوهای تفریحی داشتند. اردوی بدون 
هدف نداشتیم. می گفتیم در این اردو می خواهیم روی این مهارت کار کنیم. یک اردو که 
می خواستیم برگزار کنیم، ساعت ها با همکاران جلسه می گذاشتیم، مسائل را مشخص 

می کردیم. با خود دانش آموزان جلسه می گذاشتیم و بعد برای برگزاری اردو می رفتیم.
بحث دیگری که انجام دادیم و در نظام آموزشــی ما جایش خالی است، مشاور پایه بود. 
مشاور پایه را از آن سال راه انداختیم. دو دسته از بچه ها در مدرسه مورد توجه هستند. 
یک دسته بچه هایی که شلوغ هستند و درس نمی خوانند، یک دسته هم بچه هایی که 
بچه مثبت هستند و خیلی درس می خوانند. قشر متوسط، رها هستند. مشاور نمی گذارد 
این اتفاق بیفتد. برای هر کلاسی مشاور گذاشته بودیم که به تفاوت های فردی بچه ها 

توجه می کرد.
ســاختار مدرســه را می خواهم در یکی دو دقیقه توضیح دهم. ما در مدرسه مان چون 
تعداد دانش آموزان 380نفر بود، طبق ساختار آموزشی، یک مدیر، یک معاون اجرایی، 
یک معاون آموزشی، یک دفتردار، یک مربی تربیتی، یک سرایدار، یک مستخدم و یک 
حسابدار داشــتیم. معلمان ما معلمان خوبی از نظر آموزشــی بودند. به ما مشاور پایه 
نمی دهند. بنده که مدیر بودم، معلم هم بودم، مشــاور یک کلاس بودم. معاون اجرایی 
ما، معاون بود، تکثیر هم بود. معاون آموزشی ما معلم بود، مشاور هم بود. دفتردار ما هم 
دفتردار بود، هم معاون بود. مربی تربیتی ما معلم و مشاور هم بود. سرایدار ما هم آشپز بود، 
هم مسئول خوابگاه ما بود. چه کار می کردیم؟ جای اینکه یک معاون و یک مشاور بگیریم، 
می گفتیم شما مربی تربیتی هستید، وقت بیشتری می گذارید. این دو کار را هم انجام 
می دهید. به آنها پول می دادیم. کسی که مثلا سرایدارمان بود، می گفتیم شما آشپزی 
هم کنید، وارد هم بود. مسئول خوابگاه هم بود. خوابگاه درست کرده بودیم. بچه هایی 
که خانه شان دور بود یا امکان تحصیل در خانه برای شان فراهم نبود، شبانه روزی آنجا 
می ماندند و درس می خواندند. البته همه اینها از نظر آموزش و پرورش خلاف بود. گیر 

هم همین جاست. همه اینها را خودمان انجام می دادیم.

تامینتوأمباعزتدانشآموزانمحروم
دانش آموزان بسیار زیادی داشتیم که اینها را تامین می کردیم. خاطره ای بگویم. اواخر 

دانش آموزان را طعمه نمی کردیم، الان خیلی وقت ها دانش آموزان را طعمه می کنند. 
رتبه دانش آموز، طعمه می شود برای دیگران. واقعا برای همه انسان ها ارزش قائل بودیم. 

این نوشته ای است که خود دانش آموزان نوشته اند.
بحث دیگر اینکه به جای نصیحت کردن بچه ها، الگوی عملی بودیم. خودمان به خیلی 
چیزها عامل بودیم. این مسئله در بچه ها خیلی تأثیر مثبت می گذاشت. بحث دیگر، اقتدار 
در مدرسه بود توأم با محبت. به قول آقای گلسر، عشق و انضباط، توامان بود. یعنی هم 
کادر مدرسه، معلمان و مدیریت مدرسه اقتدار داشتند، ولی عشق می ورزیدند. ما عشق 
مشروط نداشتیم. می گفتیم دوستت داریم، این کارها را هم باید انجام دهید. نکته دیگر، 
محترم شــمردن همه افراد مدرسه است. احترام، خط قرمز مدرسه ما بود. معلمانی که 

برخوردها و رفتارهای مخرب با دانش آموزان داشتند، عذرشان را می خواستیم.

معلمراخودمانانتخابمیکردیم
یکی از مشکلات این است که معلم را به مدرسه می دهند و مدرسه باید او را بگیرد. آنجا 
معلم را خودمان انتخاب می کردیم. خیلی وقت ها آمــوزش و پرورش می گفت ندارم، 
خودمان معلمان دیگر را می آوردیم، هزینــه اش را خودمان پرداخت می کردیم. اصلا 
اینطــور نبود که هر معلمی به ما بدهند، قبول کنیــم. ده  درصد نیروهای ما، آموزش و 

پرورشی بودند اما نیروهایی که آموزش و پرورش به ما معرفی کند، نبودند.

بچههادرقانونهایکلاسینقشداشتند 
بحث دیگر، محیط بسیار دوستانه بود. یعنی کارها با تفاهم حل می شد. در 1۲سالی که 
آنجا بودم، یاد ندارم بین همکاران، بین معلمان با دانش آموزان، رفتارهای خیلی خشن و 
غیردوستانه ای باشد. نکته دیگر تصمیم گیری مشارکتی بود. یعنی بچه ها در قانون های 
کلاسی نقش داشتند. کار بسیار مهمی است. در مدرسه کیفی اگر می خواهیم بچه ها به 
قانون ها احترام بگذارند، خودشان باید نقش داشته باشند. چرا الان در جامعه ما، حجاب را 
نمی پذیرند؟ مگر قانون نیست؟ قانون است، ولی اگر خواست عمومی نباشد، نمی پذیرند. 
نکته ای که الان اصلا به آن توجه نمی کنند این است که این خواست عمومی نیست. ولی 
اگر فرض کنید دزدی را بخواهند محاکمه کنند، همه قبول دارند. کسی می گوید چرا 
این دزد را محاکمه می کنید؟ همه می گویند بکنید. بچه ها با شوراهای مختلف در جای 

جای مدرسه نقش داشتند.
بحث دیگر، یکپارچگی در سیاست های تربیتی و آموزشی بود. نه اینکه الان وقت درس 
است و به کارهای پرورشی نرسیم، یا به مهارت ها نرسیم، کاملا نگاه یکپارچه در ارتباط 
با بحث یادگیری داشتیم. از رفتارهای شهروندی و مهارتی تا کنکور و درس را به صورت 
یکپارچه در مدرسه می دادیم. این خیلی کمک می کرد و محیط شاد و بانشاط و سرزنده 
علمی داشتیم. نکته ای که خیلی جالب است، رقابت بود ولی سالم بود. بچه ها با هم دوست 

بودند. در مدرسه های خاص بچه هایی که رقیبند، اصلا نمی خواهند همدیگر را ببینند. 
اینها دوستان  جان جانی بودند. کارهایی می کردیم تا کسانی که درس خودشان خوب 
بود، به همسالان کمک  کنند. یکی از بهترین راه های آموزش، آموزش همسالان است. 
یعنی دانش آموز خیلی بهتر می تواند مفهوم ها را نســبت به معلم به دانش آموزان دیگر 

انتقال دهد.
بحث دیگر ایجاد تعلق به مدرسه در کارکنان و دانش آموزان بود. به قول نظریه انتخابی ها، 
مدرسه را می بردیم در دنیای کیفی هم دانش آموزان و هم معلمان. یعنی مدرسه را دوست 
داشتند، تعلق خاطر داشتند. رشدی بودند؛ اسم مدرسه رشد بود. برای آنها خیلی ارزش 
داشت. به مسائل اخلاقی در کنار علم کاملا توجه داشتیم. اصلا اینطور نبود که به بچه ها 
بگوییم درس این خوب است، هر کاری می خواهد بکند، هر جور می خواهد فکر کند، هر 

عملی می خواهد انجام دهد، اصلا اینطور نبود.

بسیاریازاتفاقاتجامعه،ریشهدرکنترلبیرونیدارد
مسئله دیگری که بسیار مهم است، بحث سخت کوشی است. بچه هایی که در مدرسه ما 
درس می خواندند، به ندرت کسانی بودند که پدر و مادرشان دیپلم داشته باشند. خیلی از 
آنها بی سواد بودند. ما روی این دانش آموزان کار می کردیم و اینها را به سمت سخت کوشی 
می بردیم. خیلی روی انگیزه های درونی بچه ها کار می کردیم. متأسفانه جامعه ما از کنترل 
بیرونی رنج می برد. بسیاری از اتفاقاتی که در جامعه می افتد، ریشه در کنترل بیرونی دارد. 
سعی کردیم این را از بین ببریم. کنترل درونی باعث می شود انگیزه ها درونی شود. البته 

انگیزه  در انسان ها وجود دارد، ما اطلاعات می دادیم، جهت پیدا می کرد.
بحث مدیریت زمان، از این جهت که تقویم آموزشی بسیار دقیقی داشتیم. ساعت برخی 
درس ها را اضافه کرده بودیم. کلاس های فوق برنامه می گذاشتیم. کلاس های فوق برنامه 
اختیاری برای بچه ها می گذاشتیم. کلاس های ورزشی اختیاری می گذاشتیم. همه اینها 

در برنامه سالانه ما می آمد.
یکی از راه ها شفافیت است. عوامل نظارتی هم داشــتیم. اول کار را تعریف می کردیم، 
بعد نظارت می کردیم و بازخورد می دادیم. بحث دیگری که داشتیم، نوآوری آموزشی 
یا دقیق تر بگویم، ترکیبی از آموزش نوین و سنتی داشتیم. یعنی بحث خودآموزی را در 
بچه ها آوردیم، خودارزیابی را در بچه ها آوردیم. کارهای گروهی مشارکتی تحت عنوان 
مباحثه داشتیم. بچه ها را گروه گروه می کردیم، مثلا من که معلم جبر بودم، اگر سه جلسه 
جبر داشتم، یک جلسه اینها مباحثه داشتند. مسئله ها را با هم بحث می کردند، ترکیبی 
از بچه های قوی و ضعیف با روحیه های مختلف. اصلا دوست می شدند، رفیق می شدند با 
هم. خیلی در کار مؤثر بود. واقعا مباحثه یکی از دستاوردهای بزرگ دبیرستان رشد بود. 
خودمان با کمک معلمان، مجموعه تمرین ها و سؤال های خوب درست می کردیم. بچه ها 
در همین جلسات مباحثه، روی این سؤال ها فکر می کردند، کار می کردند. خیلی باعث 
رشد آنها می شــد. دانش آموزی از اسلامشهر به نازی آباد می آمد. می گفت یک مسئله 
هندسه را در ذهنم شروع به حل می کردم. در اسلامشهر راه حلش را پیدا می کردم، بدون 

اینکه یادداشت کنم. اینقدر بچه ها را درگیر مباحث درسی کرده بودیم.

مشارکتدانشآموزاندرهمهفعالیتهایمدرسه
مشــارکت دانش آموزان در کلیــه برنامه هــا و فعالیت های مدرســه و تقویت حس 
مسئولیت پذیری. نظافت کلاس ها و راهروها با خود دانش آموزان بود. برای این مسئله، 
برنامه داشتیم. مدرسه  با 11کلاس و 380دانش آموز، یک مستخدم بیشتر نداشت. بیشتر 

مهر سال 6۴ولی یک دانش آموز آمد و به من گفت فلانی می خواهم بچه ام را ببرم. گفتم 
برای چه می خواهید ببرید؟ گفت نمی توانم خرج خانه ام را تامین کنم. کمک خرج من 
است. گفتم چه کار می کند؟ گفت اگر او را ببرم کار کند، ماهی ۴00تومان می گیرد. سال 
6۴حقوق خودم ۲500تومان بود. گفتم پول برایت مهم است یا اینکه بچه  را ببرید. گفت 
پول. گفتم اجازه می دهید اینجا درس بخواند، ما این پول را به شما بدهیم؟ گفت آره، از 
خدایم است. این دانش آموز آنجا ماند، کاری در مدرسه برایش ایجاد کردیم. سر ظهر که 
بچه ها می آمدند، او غذا را تقسیم می کرد و ۴00تومان ماهانه به این دانش آموز دادیم. او 

الان یکی از بهترین استادان دانشگاه کشور ماست.
برای بچه های محرومی که مشکل داشتند، دفترچه درست کرده بودیم، گفتیم ماهانه 
به شما پول می دهیم. بعد که فارغ التحصیل شدید، پول را به ما برگردانید. از یک نفر هم 
نگرفتیم، اما منت سرشان نگذاشتیم. منابع مالی ما یکی سرانه دانش آموزی بود که خیلی 
زیاد نبود. کمک مالی اولیا بسیار کم بود. یکی از چیزهایی که فکر کنم باید روی آن کار 
کنیم، مسئولیت اجتماعی کارخانه هاست. من از اینها خیلی پول گرفتم برای کار مدرسه. 
بچه هایی که در مدرسه ما کار می کردند، همه طبقه اجتماعی پایین بودند. هر ساله اینها 

در کنکور سراسری صد درصد قبول می شدند.

  
آموزش گفت وگو و زندگی،

 جایی که موادفروش ها ویالون می زنند  

محمدحسنداوودی
مدیرمدارسصبحرویش

سال 93مدرســه صبح رویش را برای بچه های کار در منطقه 1۲تهران راه اندازی کردیم. 
هم اکنون 1086نفر از بچه های کار که خیلی هایشــان در محله دروازه غار، باغ آذری و آن 
محدوده زندگی می کنند، در 8مرکزی که داریم، درس می خوانند. تلاش می کنیم با الگوی 

آموزشی رویش، بچه ها زندگی کردن را در مدرسه یاد بگیرند.
چون موضوع بهره وری است، سعی می کنم حرف تکراری نزنم و از تجربیات محموعه صبح 
رویش به گونه ای که بتواند قابلیت توسعه داشته باشد، عرض کنم. اگر بهره وری را در راستای 
توسعه ببینیم، باید توسعه را از مدرسه شروع کنیم. مدرسه ای که بخواهد بهره وری یاد دهد، 
باید خودش هم بهره ور باشد. ابتدا کارهایی که برای الگوی آموزشی مان انجام دادیم را عرض 
می کنم. بعد هم تجربه هایی که برای ساختار و سازمان مردمی صبح رویش در این زمینه 

داریم.

کلیشههاراکناربگذاریم
ما در طراحی مدرسه برای بچه های کار، ابتدا باید کلیشه ها را کنار بگذاریم. چه کسی گفته 
بچه ها باید صف بایستند و کلاس به کلاس جدا شوند؟ چرا رقابت خودساخته کلاس اولی ها 
و دومی ها؟ در دبیرستان، بچه ها بعد از مدرسه قرار می گذارند، می گویند بایستید تا دومی ها 
حال اولی ها را بگیرند. این تقابلی که برای بچه ها در مدارس می سازیم، باعث می شود جامعه 
این قدر ضد توسعه و دور از مشارکت باشد. خیلی اتفاق های دیگر هم در این رقابت ها بود، 

مثلا از جلو نظام، خبردار.

عشقوانضباط،توامانبود.یعنیهمکادرمدرسه،
معلمانومدیریتمدرسهاقتدارداشتند،ولیعشق
میورزیدند.ماعشقمشروطنداشتیم.میگفتیم

دوستتداریم،اینکارهاراهمبایدانجامدهید
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گفتمان

چتر گفت وگو در اینجا می آید، حتما یک فردی که آموزش تئوری انتخاب و مدرسه کیفی 
دیده، در کنار بچه ها هست، ولی این بچه ها با هم گفت وگو را یاد می گیرند. وقتی دعوای شان 
شده می آیند؛ حالا او می گوید اول حسن زد یا اول حسین زد، ولی آنجا با گفت وگو می رسد 
به اینکه حالا شما به چه نتیجه ای رسیدید؟ انتخاب تان چه بود؟ اگر او یک فحش زشتی به 
مادرتان داد، شما هم انتخاب کردید بزنید پای چشمش. حالا حالتان چطور است که یک 
مشتی را زدید و خودتان را تخلیه کردید؟ الان حالتان خوب است یا ضربان قلب تان بالاست؟ 
دفعه بعد می توانید کنار او بنشینید و با هم دوست باشید یا نه؟ پس بیایید انتخاب کنیم که 

دفعه بعد می خواهید مشت بزنید یا نه.
ما سال 9۴ که مدرسه را باز کردیم، چهار مورد ارجاع به بیمارستان داشتیم. بچه های محله 
هرندی تیزی در جوراب شان است و قرار نیست ما آنها را بگردیم، قرار نیست به آنها بی  اعتماد 
باشــیم. چهار مورد ارجاع به بیمارستان داشتیم که دوتای آن بخیه  بود و دو تا شکستگی. 
ولی الان چند سال است که ارجاع به بیمارستان نداریم. بچه ها در چتر گفت وگو که البته 
نمادین است، مسئله شان را خودشان حل می کنند. بچه سوم دبستان با سه سال سابقه در 
صبح رویش ولی هشت، نه ســال زندگی در دروازه غار که پدر و دایی اش موادفروش بودند 
و بی سوادی یک مسئله جدی در خانواده بچه هاست، با افتخار می گوید من امروز پنج بار 
کنترل خشم کردم. البته پنج، شش نفر را زده. قبلا 10 نفر را می زد، ولی الان چهار، پنج تای 
آن را کنترل کرده. در این مشارکت بین بچه ها، اصلا قرار نیست ما به آنها سرویس بدهیم. 
مدرسه محیط زندگی بچه هاست. بچه ها خودشان ناهار و صبحانه شان را تحویل می دهند، 
کلاس شان را باید خودشان تزیین کنند، نظافتش، برای بچه ها بدیهی است که باید کارها 

توسط خودشان انجام شود.
 من درمورد مدرسه ای صحبت می کنم که ســال 93 که هنوز مدرسه را راه اندازی نکرده 
بودیم، غذای نذری گرفته بودم آنجا پخش کنم، ناگهان دیدم دور ماشــین شاید 500 نفر 
آدم بود. اصلا نگران شدم. در همین محله، برای همین بچه ها الان غذای شان سلف سرویس 
است، حالا هر غذای ساده ولو پوره سیب زمینی، ولی خودشان می آیند بر می دارند. با احترام، 
برای همدیگر می برند. اضافه غذای شان را دخترهای مدرسه برای بچه هایی که واقعا شب ها 
گرســنه می خوابند، می برند، برای کارتن خوابی که دم در مدرسه است. این اتفاق بسیار 
بزرگی اســت. و حتما  آزادی، انتخاب، ارضای همه نیازهای بچه ها در آن مدل جا گرفته و 

پیش می رود.
مثلا در طراحی جدید، می گوییم بدون زنگ تفریح، اصلا زنگ تفریح یعنی چه؟ یعنی سر 
کلاس زجرآور اســت؟ لزومی ندارد پایه ها به آن معنی از هم تفکیک شوند. اگر قرار است 
یادگیری اتفاق بیفتد، در بستر شناختی و انتخابی بچه هاست. اصلا کلاس ها قرار نیست 
دیوار بین هم داشته باشند. من در یکی از روستاهای هند مدرسه ای به نام دیگانتار را در ایالت 
جیپور دیدم. کلاس های مدرسه خیلی ساده، اصلا لوکس نبود ولی دیوار نداشت، آن حیوانات 
سر کلاس می آمدند کنار بچه ها می نشستند و چه یادگیری عمیقی بود. بعد برایم جالب شد 
که چه شد راهنما ما را به آن مدرسه برد، بعد فهمیدم مؤسسش خانمی است که از آکسفورد 

فارغ التحصیل شده و خیلی آگاهانه اینها را پیش می برد.

بزرگترینمانعماخودآموزشوپرورشاست
 البته بزرگ ترین مانع ما خود آموزش و پرورش است. خدا نکند منطقه بفهمد من سر کلاس 
چه کاری می کنم. اگر دیوار کلاس ها را بخواهم بردارم که نمی شود و خیلی چیزهای دیگر. 
کاش آموزش و پرورش دســت از ســر مدارس بردارد و اختیار را به مدیران مدارس بدهد. 
کار آموزش و پرورش فقط تربیت معلم و تأمین زیرساخت است. بد نیست بدانید آموزش 

پریروز در مدرســه ای بودم، ناظم بچه ها را به صــف کرده بود و می گفت من فقط یک کله 
ببینم. چرا چند کله می بینم؟ فرض کنید ۲0بچه سوم دبستان در صف بودند. یعنی از آن 
سن می خواهیم بچه ها را رج بزنیم و اصل تفاوت های فردی را نادیده بگیریم. اینکه هر انسانی، 
مسیر، استعداد و ویژگی های خودش را دارد و می تواند به ظرفیت های خودش توجه شود. 
ما در مدرسه، صف مارپیچ داریم. هیچ نیازی به از جلو نظام خبردار نیست. از جلو نظام برای 
پادگان است. مدرسه را پادگانی نمی کنیم. به جای از جلو نظام می گویند: از بغل وحدت و بعد 
دست می زنند و می گویند دوستی، راستی! هیچ اشکالی هم ندارد فاصله شان اندازه عرض 
شانه باشد یا نه. چه بهتر که دست در گردن بغلی اش بیندازد. چرا فقط دستش را بگیرد؟ هیچ 
قاعده ای هم نیست که کلاس اولی ها کنار هم و دومی ها کنار هم. چه بهتر که کلاس سومی، 
کنارش کلاس پنجمی و کلاس اولی باشد. این مشارکت و رفاقت از اینجا شروع می شود تا 

برود در دل تک تک رفتارهایی که ما در مدرسه با بچه ها و یاران مان داریم.

معلمهمبازیبچههاست 
همین که می گویم یاران، ما در صبح رویش اصلا کارمند نداریم. همه یار هستیم. به یاری هم 
آمده ایم برای یک هدف و چشم انداز مشترک. همه  ما با بچه ها همه هم کلاسی هستیم. قبلا 
می گفتیم فقط معلم نیستیم و می خواهیم تسهیلگر باشیم. الان نزدیک می شویم به کلمه 
هم بازی؛ یعنی معلم اصلا هم بازی بچه هاست. اصلا قرار است در بازی بچه ها یاد بگیرند. ما 
قائل به این هستیم که اولا یادگیری، وظیفه و اتفاقی است که باید برای بچه بیفتد، پس معلم 
باید بستر را فراهم کند. قرار نیست ما رج بزنیم. اگر این اتفاق بیفتد، حاصل این یادگیری تفریح 
است، پس بچه ها مدرسه را دوست خواهند داشت. اگر یک روز آلودگی هوا باشد، بچه هایی 
هستند که می آیند پشــت در صبح رویش، دوست  دارند داخل بیایند. برای چه باید برای 

آلودگی هوا مدرسه تعطیل باشد؟ 

دانستان؛بچههادرپارکیادمیگیرند 
ما در دوره کرونا دیدیم زورمان به ساختار رسمی نمی رسد. به آموزش و پرورش شهر تهران 
نامه می زدیم می گفتیم این بچه که نمی تواند بماند در خانه. این بچه سر چهارراه است. اگر 
نگران شیوع کرونا هستید، من باید اینجا به او ماسک و استفاده از پروتکل ها را یاد بدهم. من 
که نمی توانم به او تبلت بدهم، فردا پدرش می فروشد و خیلی از اتفاقات دیگر، اما اتفاقی نیفتاد.

دیدیم خدا را شکر، پارک ها باز است! کنار پارک  مدرسه به سرعت پروژه ای راه اندازی کردیم، 
براساس یک کار علمی-پژوهشی خیلی عمیق. شاید چند هزار نفر ساعت توسط صد و چند 
معلم روی پروژه  »دانستان« کار کردیم. گفتیم آموزش و پرورش نمی خواهد دبستان صبح 
رویش باز باشد، ما هم دانستان هستیم، دبستان نیستیم! یعنی ترکیب دانش و دوستان و 
دبستان می شود دانستان. در دانستان بچه ها بروند در پارک یاد بگیرند. اگر در چهاردیواری 
مدرســه آموزش و پرورش و وزارت بهداشت ما را تهدید کردند و گفتند دم در نیوجرسی 
می گذاریم، خودتان را هم می بریم چون شــورای تأمین گفته مدارس باید تعطیل باشد، 
گفتیم باشد، پس ما می رویم در پارک درس می دهیم. نیمکت را ببریم در پارک؟ نه. خود 
بچه ها طراحی کردند، آمدند کمک کردند. یک سری لاستیک های ماشین را از اداره  بازیافت 
شهرداری گرفتیم. لاستیک  های فرسوده ای که در زباله دان شهرداری بود. بچه ها اینها را به 
هم وصل کردند و شد همان نیمکتی که باید در پارک روی آن بنشینند. طراحی براساس 
سه گانه دانش، نگرش و مهارت شکل گرفت. کلاس های بچه ها در دانستان، ریاضی، فارسی 
و علوم نیست. اسم هایش کشفستان، ایدستان، سبزستان و آواستان است، خدا پدر و مادر 
کسی که کرونا را ساخت بیامرزد! چه اتفاق جالبی افتاد. ما الان می توانیم سر کلاس برویم، 

ولی هنوز دو، سه روز در هفته از کلاس بیرون می آییم، می رویم در همان پارک و در ایدستان 
و سبزستان مان به بچه ها چند دانه ریحان می دهیم، اصلا نمی گوییم زنگ ریاضی است و 
می خواهم به شما مساحت یاد بدهم یا می خواهم به شما بگویم خدایی هست که باعث رویش 

گیاه است، نه! این کلاس سبزستان است.
چالش، بوستان زندگی در دروازه غار. جایی که موادفروش ها به اصطلاح خودشان ویالون 
می زنند. اولی که صبح رویش را راه  انداختیم اطلاعاتم از بچه ها کمتر بود. شیشه اتاقم شکست، 
گفتم شیشه فروشی اینجا کجاست؟  یک ذره جا خورد. گفتند شیشه فروشی؟ از شما بعید 
است. فکر کرد من شیشه مخدر می خواهم. یعنی در محیط، شیشه یعنی مواد مخدر نه این 
شیشه ای که من و شــما می بینیم. حالا در آنجا زیر 30 ثانیه می شود به شیشه دسترسی 

داشت، ولی ما کلی گشتیم تا شیشه بری را پیدا کنیم.
در این ســاختار کلاس های مان کده ها را داریم. ما هیچ وقت کلاس ریاضی، فارسی، علوم 
نداشتیم. قبل از این دانســتان هم عددکده، عجب کده، بازی کده، زیست کده، وطن کده، 
دهکده. در دهکده مان سه روز پیش قندی به دنیا آمده. از مامان و بابایش که دو بره جذاب 
هستند برای بچه ها. در حیاط مدرسه، محیطی را مثل یک روستا درست کردیم، چند ماه 
پیش گلی خانم گوساله بچه ها یک سری پلاستیک و زباله خورده بود و مریض شده بود. خود 
این یک چالش و موقعیت یادگیری است. من می خواهم چه چیزی به بچه  یاد بدهم، اگر 

نتوانم محیط زندگی را برای او با واقعیات همراه کنم؟ 
نه روی تابلوی ما کلمه کودک کار است، نه خیریه است، عزیزان در صبح رویش، به عنوان خیر 
معرفی نمی شوند، همه مهمان بچه ها هستند چون عزت نفس آنها مهم است. اصلا بچه ها 
نمی دانند مدرسه کودکان کار است، یک مدرسه است در محله هرندی و اسمش چیست؟ 
صبح رویش دوست داشتنی ما. این اسم را هم بچه ها گذاشتند. دوست نداشتند صبح رویش 

خالی باشد. در تولد چهارسالگی اش یک دوست داشتنی ما به نامش اضافه کردند.

آموزشکنترلخشموگفتوگوبعدازدعوا
وقتی دو بچه دعوای شان می شود، شاید در بسیاری از مدارس ناظم می گوید ای داد بیداد 
دوباره این دو با هم درگیر شدند. فرض کنید ناظم باید تصمیم بگیرد تقصیر چه کسی بود، این 
می گوید اول او فحش داد، او می گوید او اول زد. خیلی رشدیافته اش می گوید اصلا در مدرسه 
ما قانون بر این است که هیچ بچه ای نباید دعوایش شود. پس هردو مقصرید. سه بار هم بشود، 
ثبت در دفتر انضباطی و بعد اولیا باید بیایند. این همان قانونی است که باید از دل آدم ها دربیاید 

و در نمی آید. اینکه همه اش کنترل بیرونی شد.
چه زمانی این بچه باید یاد بگیرد وقتی دعوایش می شــود چطور خشمش را کنترل کند، 
چطوری حرف بزند، چطوری صحبت کند؟ چطور دفعه بعدی که خشمگین شد، آلترناتیوی 
در ذهنش تولید کند که من دیگر از مشت استفاده نکنم؟ این را اگر من در مدرسه یاد ندهم، 
دکتر و مهندس های ما در جامعه مان، مدیر اداره شده، نمی تواند با همکاران خودش ارتباط 
درست اجتماعی برقرار کند. خشمش را نمی تواند کنترل کند، این وظیفه ما در مدرسه است. 

و پرورش از صبح رویش درآمد دارد! یعنی همه منابع از مردم تأمین می شود، ما یک ریال 
بودجه حاکمیتی، دولتی خوشبختانه نداریم؛ ولی آموزش و پرورش برای یک مدرسه در 
منطقه 1۲، ماهی ۲0 میلیون  تومان و یک مدرسه در منطقه 16 ماهی ۴0 میلیون تومان 
از ما اجاره می گیرد و ما از مردم می گیریم، تحویل سیستم دولتی می دهیم تا بتوانیم در آن 
ساختمان کاری کنیم که وظیفه آموزش و پرورش بوده. یعنی نه تنها معلم، کادر و امکانات به 
ما نمی دهد، معاون منطقه سه هفته پیش زنگ زده که نمی خواهید به منطقه کمکی کنید؟ 
پنج بسته کاغذ بفرستید، آقا اینجا با منابع مردمی تأمین می شود. اینها از عجایب است یعنی 

ما می گوییم تو را به خدا فقط چوب لای چرخ ما نگذارید!
ما برای مجوز این مدرسه چه ها کشــیدیم که آموزش و پرورش ما را ملزم کرد در همین 
زمین که از خودش ماهی ۴0 میلیون تومان اجاره کردیم، وسطش باید یک دیوار بکشیم، 
چون قانون گفته متوسطه دوم و متوسطه دوره اول پسرها نباید کنار هم باشند. انگار اینها 
می خواهند همدیگر را چه کار بکنند. مثلا به هم حمله کنند، نمی دانم آموزش و پرورش مثل 
باغ وحش به مدرسه نگاه می کند. زورمان نرسید، بالا و پایین را دیدیم، زورمان نرسید. واقعا از 
ارتباطات هرچه توانستیم استفاده کردیم و دیوار را کشیدیم، خود بچه ها آمدند کمک کردند. 
خود بچه ها گفتند ما می خواهیم با اسپری بنویسیم این دستور آموزش و پرورش بود. گفتم 

نه، نمی خواهد این کار را بکنید. درد اینجاست.

صبحرویشفقطمدرسهنیست،سازمانمردمنهاداست
ما در ســاختار صبح رویش یک NGO دیدیم. ما دیدیم فقط مدرسه نیستیم. 80 درصد 
بچه های ما کار می کنند، چون ما به جداســازی قائل نیستیم. نمی گوییم اگر بچه ای کار 
نمی کند یا فقیر نیست نیاید، نه. هر بچه ای دور صبح رویش می نشیند می تواند بیاید ثبت نام 
کــه البته در آن محدوده از بد حادثه 80 درصد، بچه های کار هســتند. ما دیدیم باید نگاه 
ریشه ای داشته باشــیم. تا چه زمانی می خواهیم بنشینیم و سالانه به خاطر سیاست های 
غلطی که اتخاذ می شود هزاران کودک کار به شهرمان اضافه شود؟ صداوسیما هم ذهنیت 
مافیا و باند ایجاد کند، ولی یک نحوه رفتار به مردم مان ندهیم. کدامیک از شهروندان تحصیل 
کرده و غیرتحصیل کرده آموزش دیده اند که وقتی سر راه با یک کودک کار مواجه می شوند، 
طوری برخورد کنند که به او لطمه نزنند؟ ما با ترحم لطمه می زنیم. کار صبح رویش و ارفک 
و انجمــن حمایت از کودکان کار و همه رفقا در ان جی اوها را نابود می کنیم. وقتی این بچه 
را سر چهارراه تحقیر می کنیم، حتی از روی مهربانی سؤال پیچش می کنیم یا بی توجهی 
می کنیم. این انتخاب های ناآگاهانه همان مسئولیت پذیری است که باید به شهروندان یاد 
داد. صبح رویش را به عنوان یک ان جی او تعریف کردیم نه یک خیریه، نه فقط یک مدرسه. 
الان صبح رویش ۲5 دپارتمان دارد که هشت تای آن مدرسه است. کلینیک روانشناسی، 
کلینیک مددکاری، واحد R&D که پژوهش هایی را تولید کردیم، هنوز منتظریم بعد از دو 
ســال نمایندگان مجلس به ما وقت بدهند که بگوییم تو را به خدا این دو، سه موضوع را در 
قانون تأمین اجتماعی درست کنید تا سالی چند هزار کودک کار به تهران و حاشیه شهرها 

اضافه نشود. منتظر وقت هستیم.
یا بسته هایی را آماده کنیم که در مورد اتباع افغانستانی که وارد ایران می شوند، این سیاست ها 
را اتخاذ کنید. ما با تجربه آلمان و استرالیا و این همه کشور مطالعه شده، شاید بگویید اینها 
کار پژوهشکده های وزارت کشور است، با همه آنها صحبت کردیم، دیدیم از این خبرها آنجا 
نیست. پس وظیفه یک ان جی او است. وظیفه بخش مردمی است که در این موضوع ریشه 
کار کودک را پژوهش کند. الان هم پژوهش میزان درآمد بچه های کار را به صورت واقعی در 

5۲ نقطه تارگت کرده ایم که در تهران در حال انجام است.

اگریکروزآلودگیهواباشد،بچههاییهستندکه
میآیندپشتدرصبحرویش،دوستدارندداخلبیایند.

برایچهبایدبرایآلودگیهوامدرسهتعطیلباشد؟
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گفتمان

نه ناهنجاری اجتماعی. ناهنجاری فرهنگی براساس نظریه های واگنر قابل مدیریت است.
این تئوری از کجا آمد؟ تیم لیورپول در لندن بازی داشت. تماشاگران پرهیجان لیورپولی در 
زمین ریختند و حدود 50نفر فوت کردند. کارشناسان و خبرگان اجتماعی انگلیس گفتند 
باید چه کنیم؟ یک، لیگ را تعطیل کنیم. نمی شود چون سرمایه بزرگی آنجا می چرخد. دو، 
دیوارهای بزرگ تر بکشیم که اگر هجوم آوردند، این دیوارها نریزد. گفتند اگر هجوم زیادتر 
شد که جمعیت زیادتری می میرد. این بار پنجاه نفر بود، دفعه بعد بیشتر می شود و بیشتر مایه 
آبروریزی می شود. سه، دیوارها را برداریم. چه کار کنیم مردم نریزند؟ باید روی تئوری هایش 
کار کنیم. الان بازی های لیگ انگلیس را نگاه کنید، زمین هایشان دیوار ندارد. دلیلش از آن 
تحلیل آمده است. جامعه شناسان نشستند، تئوری واگنر را دادند. تئوری واگنر می گوید 
نباید پدیده ها را دست کاری کنیم. به پدیده دست زدید، پدیده را تکرار می کند. اگر بدحجاب 
بود، به این دست بزنم و گشت ارشاد بزنم، آن را تکثیر کرده ام. پس رها کنیم؟ نه. می گوید 
این پدیده ها را الگوهایی شکل می دهند. این الگوها را هم ساختارهایی به وجود می آورند. یا 
باید آن الگوها یا ساختارها را تغییر دهیم. مثلا فرش قرمز در جشنواره فجر براساس پوشش 
سلبریتی ها الگوسازی می کند. یا مغازه ها، ساختارها را به وجود می آورند. من نباید در تئوری 

وانگر به پدیده دست بزنم. بلکه باید ساختارها را تغییر دهم.

دورهمدیریتهایجنمیگذشته
در آموزش و پرورش اگر بخواهیم کارهایی را شکل دهیم، اول باید سازمانش را کوچک کنیم 
تا بتوانیم آن را براساس تئوری های موجود دنیا، علمی مدیریت کنیم. دوره مدیریت های 
جنمی گذشته اســت. چطور می توانیم سازمان ها را کوچک کنیم؟ اتفاقی که زمان آقای 
حاجی شکل می گرفت. ادارات کل آموزش و پرورش را سازمان کردند. 30سازمان داشتیم 
که اینها می توانستند اختیارهایی داشته باشند. بعد دوباره در زمان آقای فرشیدی اینها از 

سازمان به اداره کل برگشت.

آموزشوپرورشمتولیباشد،نهمتصدی 
راه جدید و اصلی تر که در اروپا و آمریکا هم جدی از ســال 1998شــروع شد و در ژاپن در 
۲003خیلــی جدی به قانون آموزش تبدیل شــد، در ماده 137برنامه چهارم توســعه، 
تصدی گری را گفتند باید از آموزش و پرورش خارج شــود. آموزش و پرورش باید متولی 
باشد، نه متصدی. نهادهای عمومی باید متصدی شوند. اینجا سازمان ها کوچک می شوند. 
در حقیقت شهرداران هر شهر متصدیان مدارس می شوند. با توجه به شرایط اقلیمی، بومی، 
کار می کنند. ولی آموزش و پرورش نظام ارزشیابی را تدوین می کند، محتوای آموزشی را 
پیاده می کند. سومین اصل تولی گری اش تربیت معلم است. در اروپا هم الان این اتفاق افتاده 
است. آموزش و پرورش اروپا سه کار را انجام می دهد: لایسنس معلمی را دولت می دهد. هر 
کس لیسانس فیزیک گرفت، نمی تواند معلم فیزیک باشد. باید دوره های معلمی را ببیند. دوم 
نظام ارزشیابی است. مردم برای آن چیزی که می خواهند ارزشیابی شوند، درس می خوانند. 
این کار دولت است؛ و محتوای آموزشی. قرار نیست هر مدرسه، محتوای آموزشی خودش را 
بچیند. این کار دولت است. باید بگوید از نظر من، دانش آموز مطلوب این است. تصدی گری 

را به بخش ها بدهد.

کاراییدرصف
اگر بخواهیم کارایی را در صف در مدرسه نگاه کنیم، دو گروه را از هم جدا کنیم. مدرسه های 
روستایی و مدرسه های شهری. مدرسه های روستایی، اصلا مدلش با مدرسه های شهری 

پنج، شــش سال پیش یک پسر ده، دوازده ساله پشت وانت میوه فروشی کار می کرد. هزار 
اتفاق تلخ اخلاقی و سوءاستفاده هم برایش می افتاد که فوق العاده تلخ بود. درس هم نخوانده 
بود. من چندبار با او مواجه شدم، به مددکارمان گفتم حتما او را جذب کنید. چندبار رفتیم و 
موفق نشدیم جذبش کنیم. چون یکی، دو بار سال های قبلش به مدرسه دولتی رفته و فراری 
داده شده بود. به بهانه ورزش و فوتبال در حیاط مدرسه آمد. مدتی گذشت و دید کلاس ها هم 

جذاب است، بچه ها فرار نمی کنند. با عشق سر کلاس می روند، رفت سر کلاس.

آقاغلام،سردستهاعتراضاتمدنی!
  مدلی داریم برای بچه هایی که از سن شان می گذرد به نام پیشگام. با سرعت فقط ریاضی و 
فارسی را درس می دهیم. اگر بچه 1۲ساله بخواهد برود کلاس اول، 18 سالش شود هنوز 
دبستانش تمام نشده و این باعث ترک تحصیل می شود. برای همین با سرعت، رسید به سن 
راهنمایی بعد از دو سال. یعنی سنی که باید با همسالان خودش می نشست. در موضوعی این 
سردسته دوستانش شد در یک اعتراض خیلی جدی. به غذای مدرسه که چرا آب و دان غذا 
جداست؟ غذاهایشان را در اعتصابی پرت کردند در حیاط و حیاط مدرسه پر از غذای بچه ها 
شــد و حتما معلم و کادر مدرسه آگاه این اعتراض را حمایت می کند که شما از حقوق تان 

بخواهید صحبت کنید، ما به این مدل اعتراض رسمیت دادیم.
یک اتفاقات خیلی جالبی افتاد، ولی بچه هایی که آسیب هایی که به مدرسه زده بودند باید با 
مسئولیت پذیری جبران می کردند. ما با آنها صحبت کردیم و تشویق شان کردیم. هرکسی 
رفته عکس گرفته که من هم رفتم دروازه غار و آسیبی به آسیب ها اضافه کرده ولی هیچ اتفاق 
درســتی نیفتاده، در آنجا مطالبه گری را بچه ها باید تمرین می کردند. ما دنبال این بودیم 
که مطالبه گری را به بچه ها یاد بدهیم. درســت است اعتراض شان به غذا خیلی متمدنانه 
نبود ولی من باید ســریع این ماهی را می گرفتم و بعد کم کم جهت می دادیم به نوع نگاه 
و تفکر بچه ها، این باعث شــد کلاسی به نام تفکر شکل بگیرد برای بچه ها که اصلا تفاوت 
مطالبه گری و طلبکاری چیست و ما به عنوان شهروند هرچقدر برای مان هزینه داشته باشد 
وظیفه مطالبه گری داریم و این آموزش برای همه بچه ها در آن سال اتفاق افتاد با روش های 
بازی و اینها و این پسر ما سردسته اینها بود. حالا صندلی کلاس های شان را هم شکسته بودند 
و خودشــان اول سال بعد، این صندلی ها را در کارگاه مهارت آموزی کابینت سازی درست 
کردند و در سیستم استعدادسنجی ما علاقه مند شد به نجاری. حالا وارد بحث های جرینگ 
و واحد پولی مدرسه برای سواد مالی نمی شوم و دعوت می کنم تشریف بیاورید صبح رویش 
مفصل در خدمت همه عزیزان باشیم. هر زمانی که دوست دارید درهای صبح رویش باز است. 
می توانید حتی سرزده بدون هماهنگی تشریف بیاورید ولی این دستگیره صندلی ها را بچه ها 

در کارگاه چوب ساختند.
آقا غلام قصه ما که از آن وانت میوه فروشــی آمده بود، علاقه مند شــد به کابینت سازی. 
کابینت سازی را جلو رفت، ما هم خیلی خوشحال و یک روزی آمد، گفت آقای داوودی من 
سه هزار جرینگ پول جمع کردم، سه هزار جرینگ در صبح رویش خیلی است و ارزشش هم 
برای خرید خانه در سال های مختلف تغییر نمی کند. تقریبا از جرینگ مارکت ما می توانست 
چند کیسه برنج و روغن و اینها بخرد، این مدلی است که بچه ها به تلاش جرینگ به دست 
می آورند. ولی جمع کرده بود که مثلا ما را متقاعد کند برای او یک سری ابزار بخریم او برود 
بیرون کار بگیرد. به قول خودش می گفت می خواهم کارآفرین شــوم. دیگر 16، 17 ساله 
شد. ما هم با خوشحالی این پول را برای او تأمین کردیم و یک جعبه ابزار خیلی خوب خرید. 
خیلی خوشحال بودیم. با خودمان گفتیم به، چه اتفاق خوبی افتاد، یک بچه از پشت وانت 
میوه فروشی با آن مشکلات الان کارآفرین شد. خدایا از ما قبول کن، با مسئولیت اجتماعی.

بایدکناربچههاباشیم 
فردایش رفت همه را فروخت، ما را فریــب داد. رفت موتور خرید و ما فهمیدیم یک جای 
کار می لنگد. آن نگاه ان جی او را عرض می کنم. اگر ما نکته مان ان جی او نبود، خیریه بود، 
می گفتیم الاعمال بالنیات، ما نیت مان خالص بود، چه آدم های قدرناشناسی، پسر نوح هم 
آدم بدی بود پس این را هم می گذاشــتیم در آن دسته و خودمان را راحت می کردیم. ولی 
گفتیم نه، ما یک خطایی کردیم. نشستیم 9 ماه کار مطالعاتی در پژوهشکده صبح رویش 
انجام دادیم، با ده ها کودک کار در جاهای مختلف مصاحبه کردیم که مثلا چه باعث می شود 
که اگر یک پولی به شــما بدهیم نروید سر کار سالم، بروید موادفروش شوید، بروید خلاف 
کنید و رسید به طراحی یک واحد به نام مرکز رشد صبح رویش، و این اتفاق افتاد که ما باید 
کنار بچه ها باشیم. این زنجیره آموزش فقط آن چیزی نیست که آموزش و پرورش می بیند. 
دبستان، راهنمایی، دبیرستان. بعد از 1۲ سال بچه برود در جامعه. بچه های بهزیستی بعد 
از 18 سالگی رها می شوند در جامعه و 7۲ درصد دخترها درگیر روسپی گری و 76 درصد 
پسرها درگیر جرم و جنایت می شوند. ما در بهزیستی در آن 18 سال چه می کنیم؟ یعنی به 
تربیت باید در جاهای مختلف پرداخت. ای کاش آموزش و پرورش زیرساخت فراهم کند و 
حداقل چوب لای چرخ مدل های موفق مردمی نگذارد، حمایت شان کند یعنی یک مدل را 
پیدا کند بگوید شما را یک ذره حمایت می کنم. دو تا زیرساخت بیشتر به شما می دهم بتوانید 
بهتر کار کنید. در صبح رویش آدم هایی که فعالیت می کنند، ۲00 نفری عاشقانه به عنوان 
نیمه داوطلب می آیند زحمت می کشند و با عشق شان، با تمام وجودشان می آیند هرروز در 
دروازه غار، از لواسان، اسلامشهر و همه جای تهران به عشق این بچه ها می آیند. البته بعضی از 
اینها هم تلاش می کنند 50 هزار تومان ماهانه از مردم پول می گیرند که یک بخشش آن 60 

میلیون تومانی است که ماهانه برای آموزش و پرورش باید واریز کنیم.

  
تنها راه، کوچک کردن 

سازمان آموزش و پرورش است   

دکترعباسذوقی
مدیرطرحاحساندانش

مدیریت منهای نظریه اصلا امکان پذیر نیست. وقتی در سازمان ها می خواهیم کار مدیریتی 
کنیم، باید نظریه های آن حوزه را بدانیم. سازمان آموزش و پروروش به خاطر ساختارش اصلا 
امکان پذیر نیست مدیریت کند. تئوری ها و نظریه های سازمانی، حداکثر برای سازمان های 
صدهزار نفری اســت. آموزش و پرورش ما، سازمان یک میلیون نفری است. اصلا تئوری و 
نظریه برای مدیریت ســازمان آموزش و پرورش نداریم. چون تئوری و نظریه نداریم، یک 
مدیر امکان مدیریت ندارد؛ حالا هر کسی باشد. مدیریت در سازمان یک میلیون نفری، یعنی 
رانندگی اتوبوس در شب تاریک که چراغ ندارد. پس هر کس وزیر آموزش و پرورش باشد، 

در ستاد اتفاقی نخواهد افتاد.
در بحث مدیریت، می گوییم ساختار، رفتار را شکل می دهد. رفتار آموزش و پرورش در حوزه 
ستاد، قابل تغییر نیست، مگر اینکه ساختارش تغییر کند و بتوانیم آن را به سازمان های زیر صد 
هزار نفر تبدیل کنیم، وگرنه تئوری نداریم. همین آشوبی که در رابطه با حجاب بود، از لحاظ 
تئوری به چه صورت می شود گفت. بحث بدحجابی در جامعه ما، ناهنجاری فرهنگی است، 

باید جدا باشد. مدرسه های شهری را هم اجازه دهید به دو مدل دولتی و غیردولتی تقسیم 
کنم. امکان افزایش کارایی در مدرسه های دولتی نیســت. مدیر مدرسه اختیاری ندارد. 
مدیر مدرسه، تدارکاتچی اســت، تمام مثال هایی که دوستان به عنوان الگوهای مختلف 
زدند، مدرسه های غیردولتی بودند. مدل مدرسه مفید در قالب مدرسه دولتی امکان پذیر 
نیســت. مرحوم آیت ا... موسوی اردبیلی سال های 6۴تا 66سالی پنج میلیون تومان سهم 
امام می گرفت و در آن مدرسه خرج می کرد. مگر آن منابع هست؟ در مدارس اروپایی بالای 
85درصد اختیار با مدیر مدرسه است، در مدارس ایران زیر پنج درصد. مدیری که منابع نیروی 
انسانی اصلا در اختیارش نیست، چطور می خواهد مدیریت کند؟ می خواهم بگویم با ساختار 

موجود، اصلا امکان افزایش کارایی در مدرسه های دولتی نیست.
در مدرسه های غیردولتی، برخی با نگاه درآمدزایی ورود کردند و بعضا از مدارس دولتی هم 
بدترند. ولی مدارس غیردولتی با نگاه انسان سازی مانند مجموعه رشد، نیکان، علوی و مفید، 
برای اینها همایش مستقل می خواهیم. صاحبان این مجموعه ها هر کدام از زاویه خودشان 

حرفی دارند.

راهحلیبرایمدارسروستایی
اما به مدرسه های روستایی برگردم. 51هزار مدرسه روستایی داریم که در 6پایه، یک معلم 
درس می دهد. فرمودید ما در دوره کرونا توانستیم شاد را به مدرسه ها ببریم، اما سه میلیون 
دانش آموز محروم در مدرسه های روستایی داریم که نتوانستیم برای اینها برنامه ای ایجاد 
کنیم. برای ساختار مدرسه های روستایی، ساختار جدیدی تعریف می کنیم. 303مدرسه 
روستایی یک نفره داریم. اینها آمارهای دیروز است. 51هزار مدرسه روستایی یک کلاسه 
چند پایه داریم. طبق آمار وزارتخانه، امسال حدود 1۴9هزار معلم کسر داشتیم که با تغییر 
ساختار، الان حدود صد هزار شده است. چون مدل تغییر کرد: به جای اینکه به هر کلاس 
یک معلم بدهیم که متوسط ۲0دانش آموز دارند، به ۲00دانش آموز، شش معلم دادیم. ولی 
هر معلم، یک پایه را درس می دهد. این اتفاق فقط براساس فناوری اطلاعات امکان پذیر بود. 
پس برای حل مسئله کسری معلم در مدرسه های روستایی، یکی از مدل ها این بود که مبتنی 
بر فناوری اطلاعات، کلاس ها را تجهیز کردیم. برای هر کلاس یک تلویزیون بزرگ گذاشته 
شد. یک ستاپ باکس گذاشته شده است. بچه ها سر کلاس نشسته اند. در حقیقت، برای جمع 
بندی کلاس ها، دهیار بچه ها را جمع وجور می کند. اما جای اینکه برای هر کلاس، یک کلاس 
بفرستیم، شش معلم خبره در جای دیگر، همزمان به این بچه ها درس می دهد. هر دو ساعت 
به دو ساعت. این یک نمونه بود. در مدل کیس استادی های افزایش کارایی در مدارس، ما 
اسم مدل را خوشه ای گذاشته ایم. این مدل در آفریقا در پروژه ای که در حوزه WSiS در سال 
8۴به همت جناب آقای جهانگرد رفته بودیم، همانجا دیدم کمپانی HP و IBM و مایکروسافت 
پروژه ای تعریف کرده بودند که مدرسه های آفریقایی را تحت پوشش قرار دهند و تقریبا همان 

مدل را توانستیم در این مسئله پیاده کنیم.

چیزیبهاسمچاپکتابدرسیدراروپانداریم 
آماری هم اینجا بگویم. تعداد کارمندان وزرت آموزش و پرورش آلمان تنها 380نفر است. 
میانگین کارمندان آموزش و پرورش کشورهای اروپایی ۲17نفر است. چون آنها در دولت، 
اتاق فکر هستند، می نشینند و فکر می کنند. مثلا در اروپا چیزی به اسم دفتر تالیف کتب  
درسی نداریم. این کار سندیکاهای آموزشی است. مثلا انجمن معلمان فیزیک بیانیه می دهند 
که سرفصل ها این اســت. آنها خبرگان هستند. حتی مدرسه می تواند کتاب های درسی 

مختلفی را انتخاب کند و اصلا چیزی به اسم چاپ کتاب درسی در اروپا نداریم.
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تکنیک های بهره وری معرفی کتاب

چالشهایعمدهمحیطزیستدردنیا

1( بحران آب
2(تغییرات اقلیمی
3(گرمایش جهانی

۴(  خشکسالی
5(فرسایش خاک

6(از بین رفتن پوشش گیاهی
7(کاهش سوخت های فسیلی

8(آب شدن یخ های قطبی
9(افزایش آلودگی های خاک، آب و هوا و...

بهرهوریسبز
امروزه با توجه به آلودگی های محیط زیست و اصل 50قانون اساسی، توجه به بهره وری و 
بهره وری سبز بیشتر نمایان می گردد. بهره وری سبز یک استراتژی میان بخشی در حفاظت 
از محیط زیست و ارتقای بهره وری است. این استراتژی در همه صنایع و خدمات و بخش های 
اقتضادی قابل استفاده بوده و دارای متد و روش های خاص خود است. هدف GP تضمین 
حفاظت از محیط زیست و در عین حال، سودآور شدن کسب وکار است. سازمان بهره وری 
آسیایی )APO( با الهام گرفتن از نتایج به دست آمده در نشست کره زمین در ریودوژانیرو 
و دستورالعمل ۲1، مفهوم بهره وری سبز )GP( را در سال 199۴به عنوان استراتژی بهبود 
تولید و نیز کارایی محیط زیستی و تمامی توسعه های محیطی، اجتماعی و اقتصادی مطرح 

نموده اند.

بهره وری سبز قسمت سوم
دکترآیداشریعتمداری

اصل50قانوناساسی:درجمهوریاسلامی،حفاظتمحیطزیستکهنسلامروزونسلهایبعدبایددرآنحیاتاجتماعیروبهرشدیداشتهباشند،وظیفه
عمومیتلقیمیشود،ازاینروفعالیتهایاقتصادیوغیرآنکهباآلودگیمحیطزیستیاتخریبغیرقابلجبرانآنملازمهپیداکند،ممنوعاست.

بهره وری سبز در واقع ابزارها، تکنیک ها و تکنولوژی های مناسب مدیریت بهره وری و زیست محیطی را به کار می گیرد تا اثرات سوء زیست محیطی فعالیت های سازمان، کالاها و خدمات را کاهش 
دهد. هدف نهایی بهره  وری سبز تولید بیشتر با استفاده از منابع کمتر است.

APO منبع: سایت سازمان بهره وری آسیایی
www.apo-tokyo.org › uploads › sites › Green-Productivity-for-SDGs

مدرسهکاویبرایمدیرانمدارس

کتاب مدرســه کاوی برای مدیران مدارس که حاوی 111نکته کاربردی 
برای مدیریت در مدارس متفاوت و موفق است، حاصل نکته سنجی های 
نویسنده و پژوهشگر، آقای ابراهیم اصلانی است که طی سه سال توسط 

ایشان تدوین شده است.
آقای اصلانی در این کتاب با اســتفاده از آموزه های استادانی چون یحیی 
امیری، علامه کرباســچیان و.. با تأکید بر داشــتن روحیه مشاهده گری 
دقیق به عنوان یک مهارت مدیریتی به مســائل مدرسه از زاویه فرهنگی، 
روانشناختی و تربیتی نگاه کرده و با این نگاه، 111نکته را در قالب ده فصل 
به عنوان وظایف مدیران مدارس آورده است. این نکات علاوه بر وظایف اصلی 
مدیران مدارس، مانند مدیریت و برنامه ریزی، امور دانش آموزان، آموزش 
و برنامه ریزی درسی، فرهنگی، پرورشی، فضا و تجهیزات، روابط مدرسه و 
اجتماع و نظایر آن، به مسائل ساده و مهمی مانند کارکردهای »صف« در 
مدرسه و نظایر آن نیز پرداخته است که علاوه بر مدیران، برای سایر کارکنان 

مدرسه نیز مفید است.
نویسنده در این کتاب به حساســیت های مدیران مدارس درباره مسائل 
تربیتی و آموزشی اشاره می کند. مدیریت آموزشی، به ویژه شاخه ای از آنکه 
به امور مدارس اختصاص دارد، در زمره علوم میان رشته ای طبقه بندی شده 
است. نویسنده با اتکا به تجربه سال ها حضور در مدارس گوناگون، نکات ریز 
و درشــتی مانند مدیر و نقش او در برنامه ریزی و هماهنگی را مورد توجه 

قرار داده است.
مطالب این کتاب می تواند در جلسات گروهی نیز مورد بحث و تبادل نظر 
مدیــران، معلمان و والدین قرار گیرد. علاوه بر این، در پایان هر فصل، یک 
فرم خودارزیابی درج شده اســت که به مخاطب کمک می کند براساس 
نکات مطرح شده، به بررسی وضعیت خود بپردازد و با استخراج نقاط قوت 

و زمینه های قابل بهبود، برای بهبود و پیشرفت خود برنامه ریزی کنند.

نوشتهابراهیماصلانی

انتشاراتپیشگامانپژوهشمدار

مجتبیحجازی

مدیرطرحاحساندانشدکترعباسذوقی

معلم ها با اینکه ســاعت ها، روزها و بلکه 
سال ها بچه ها را پای درس خود در کلاس 
می نشــانند، اما شاید خیلی هایشان بعد 
از پایان تحصیــل و آغاز معلمی، چندان 
حوصله نشستن ســر کلاس و یادگیری 
نداشته باشند؛ با این حال فوت و فن های 
معلمی و آموزش بی انتهاســت و در کنار 
این، مواجهه با نسل امروز که ویژگی ها و 
پیچیدگی خاص خود را دارد، معلم ها را 

نیازمند یادگیری همیشگی می کند.
 علی جعفرآبادی، در کانال معلم: یادگیرنده مادام العمر در تلگرام، تلاش کرده این نیاز 
آموزگاران را مرتفع کند و میزان مخاطبان و تنوع و کیفیت آنها، نشان می دهد نسبتا در 
کارش موفق بوده اســت. جعفرآبادی دارای دکتری مدیریت آموزشی است و آنطور که 
خودش می گوید، مدیریت ایــن کانال وقت زیادی از او می گیرد، با این حال بازخوردها 
و تأثیرات کارش، او را به تداوم و حتی گســترش کار راغب کرده است؛ هرچند یک کار 

داوطلبانه و رایگان است که البته همین استقلال به آن هویت و کیفیت بخشیده است.
مخاطبان این کانال به نشانی @TeacherasLLL اخیرا از 8000نفر گذشت که برای یک 

کانال غیرخبری، عدد خوبی است.
مطالب کانال دارای تنوع اســت و هر دسته با یک هشتگ مشخص و قابل ردیابی شده 

است. مطالبی نظیر:

  تصاویر تامل برانگیز با هشتگ #درنگ،  

 نقاشی های دیواری در مدارس: #دیوارنگار، 

  تجربه نگاری اختصاصی از سوی استادان بنام داخلی و خارجی: #مسیر، 

 گزارش مطالعات شخصی: #گزارش_مطالعه، 

   جملات برگزیده: #گزین_گویه، 

  فرازهایی از کتاب ها: #کتاب،

   مهرورزی های محیط آموزش: #زمزمه_محبتی،

  عدد و رقم های مربوط به حوزه آموزش: #آمار،

   اسناد و اوراق تاریخی: #برگی_از_تاریخ، 

  تفریح و تفنن: #زنگ_تفریح،

    کارهای خیر در حوزه آموزش: #خیر_ماندگار،

  ایده های آموزشی:#ایده، 

   شنیدن از شما و تجربه های آموزشی تان: #پای_درس_شما 

کانالی که معلم ها را سر کلاس نشانده!    

معلم: یادگیرنده مادام العمر
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اسم صفحهاسم صفحه

ماجرای جوانی که با دست خالی، از خیلی مدعیان موفق تر بوده است
درروزهاییکهحالخیلیازماخوبنیست،افرادیهمیننزدیکیهستندکهباکارهایشانحالدیگرانراخوبمیکنند.همین
ایامکهخیلیهابرایارتقاءآموزشوپرورشکودکدانشآموز،منتظرمصوبهوبودجهومدیرکلومعلموامکاناتهستند،مردی
بادستخالیکارهاییکردهکهآدمیرابهوجدمیآورد؛آنهمنهدرمحلاتبالایشهرپایتخت،کهدرروستاهایکهگیلویهو

بویراحمد.اسماعیلآذرینژاد،طلبهجوانیاستکههرچنددستشخالیاست،اماهمذهنشبازاستوفکرشکارمیکندوهم
اینخلاقیتراداردکهچگونهباکمترینامکانات،کودکانروستاهایکهگیلویهوبویراحمدرااهلکتابومطالعهوتوانمندکند؛
اوسلیقهاشراهمداردکهچگونهاینکارراانجامدهدکهبرایکودکانجذابوخواستنیباشدوچهبسابرخیدیگردرشهرهای

بزرگهمکهکارهایشرادرتوئیترمیبینند،حسرتنشستنپایجلساتقصهخوانیونقاشیوبازیبااورابکشند.

یکــی از بخش های این کانــال با عنوان 
پای درسِ شما، به صورت سریالی تلاش 
می کند تجربه های زیسته معلمان را از آنها 
دریافت کند و برای دیگران نیز بازگو کند. 

مثلا این که: 
   راهکار شــما برای پیشگیری از تقلب 
دانش آموزان چیست؟ مخاطبان کانال 
هم در بخش کامنت پســت مذکور، به 
ارائــه تجارب خود و نقــد و نظر دیگران 

می پردازند.
این کانال از محتواهای خارجی و بین المللی جذاب هم استفاده می کند، نظیر این روایت 

الهام بخش درباره تعامل با دانش آموزان:

گفتوگوبادانشآموزانبهروایتآقایوزیر
وزیر آموزش و پرورش ســنگاپور گزارش گفت وگویش را با دانش آموزان مدرسه ای به 

شرح زیر منتشر کرد.
- دانش آموز الف: آقای وزیر، آیا می توانیم در مدرسه آسانسور داشته باشیم؟

-  وزیر: علت اصلی برای این درخواست اینه که…؟
- دانش آموز الف: برای اینکه در زمان بین کلاس ها مجبور نیستیم از پله ها بالا و پایین 

بریم... خسته کننده است...
- وزیر: آه... می فهمم. خوب، بیایید در مورد چگونگی تامین بودجه ساخت و بهره برداری 

بحث کنیم؟
- دانش آموز ب: هزینه ساخت آسانسور چقدر است؟

- وزیر: خوب، بستگی به مشخصات ساخت وساز دارد... شاید چند هزار دلار؟
- دانش آموز ج: وای... خیلی گرونه…

-وزیر: پس اگر چند هزار دلار داریم، چه چیزی را باید در اولویت قرار دهیم؟
- دانش آموز دال: تشک های کف را برای ورزشگاه تعمیر یا تعویض کنیم... بخشید…

- دانش آموز ه: راهروهای سرپوشیده…
- دانش آموز و: به دانش آموزان فقیرتر خود کمک کنید…

- دانش آموز ز: توالت ها را درست کنیم... ببخشید…
)ایده های بسیار بیشتری با هیجان بسیار به اشتراک گذاشته شد و بعد از مدتی…(

- وزیر: پس حالا بریم دنبال آسانسور؟ 
-دانش آموزان: نهههه…!

- وزیر:پس اگه یه دانش آموز روی ویلچر داشته باشیم چی؟
-  دانشآموزه: کلاسِ دانش آموز ویلچر ی را در طبقه همکف قرار دهید!

- جمع بندی آقای وزیر: خوشحالم که دانش آموزانمان یاد می گیرند اولویت بندی کنند 
و بیشتر از خودشان به اطرافیانشان اهمیت دهند و درصورت مواجهه با محدودیت های 

منابع راه حل های خلاقانه ارائه کنند.
بازنشر مطالب مفید و ارزشمند دیگر منابع نیز یکی دیگر از محتواهای این کانال است. با 
توجه به داغ بودن بحث و گفت وگو درباره دهه هشتادی ها، مطلبی در این زمینه هم از 

این کانال انتخاب شده که در پی می آید:

دربارهدهههشتادیها
مصطفی مسجدی آرانی، روزنامه نگار و معلم، مشاهدات خود را در وصف دهه هشتادی ها 

نوشته است.
در ادامه با شما به اشتراک می گذارم. آیا دیدگاه شما هم همین است؟ اگر تمایل داشتید 

تجربه  و نقد و نظرتان را در بخش دیدگاه ها به اشتراک بگذارید.
من از 87 تدریس می کنم. در مدارس طبقه متوســط تهران. آن موقع، دانش آموزانم، 
متولد 1370 بودند. تابستان امســال به متولدین 89که الان پایه هفتم هستند درس 
دادم. ۲0 ســال را دیدم. نسل 70 و 80. مشاهداتم را از این نسل می گویم. لزوما درست 

نیست، صرفا مشاهده من است: 
مهم ترین ویژگی این نســل »بی تفاوتی« است. حتی شجاعتش هم ناشی از بی تفاوتی 
اســت، نه نترس بودن به معنایی که ما می فهمیم. ناشی از »به حساب نیاوردن« است. 
زیست آزادانه جنسی اش هم لزوما در منطق »آزادی جنسی« نمی گنجد. ناشی از همان 

بی تفاوتی است.
ویژگی های دیگر این نسل به نظر من این پنج مورد است: 

1کتاب نخوانده ولی اهل فیلم و سینماست. )روایت را بلد است( 
۲مطالعه تئوریک ندارد ولی زبان بلد است.

3در یک شــبکه ارتباطی قوی و مستمر با هم سالانش زیست می کند که حتی از سوی 
اکثر ما و حاکمیت مشاهده هم نمی شود، چه رسد به نظارت. به خاطر همین هم وقتی 
مشاهده پذیر می شود، حاکمیت را متعجب می کند )مورد تجمع کورش یا تجمع اسکیت 
سواران در شــیراز( یا وقتی حرف می زند و می نویسد، زبانش را نمی فهمیم. این شبکه 
ارتباطی در اینترنت به طور مشخص مبتنی بر سه شبکه اجتماعی یوتیوب، تیک تاک و 
توییچ و سایر استریم های گیم است. در فضای واقعی هم چون پلتفرم مشترک روزمره 

دارد )مدرسه و سال های ابتدای دانشگاه(، همیشه در ارتباط با هم سالان است.
۴احساساتی است که البته کاملا مطابق سن است و در سایر نسل ها هم مشاهده می شود.

5و نظام ارزشی همگون ندارد. مثلا پسرهایشان در مورد حجاب پارتنرهایشان تقیدی 
ندارند، ولی به شدت غیرتی هســتند. یا آن معیارهایی که برای نسل من دهه شصتی 

به عنوان نماد مردانگی وجود داشت، برایشان بازتولید شده است.
تقریبا همه اینها خاصیت تربیت این نسل با شبکه های اجتماعی و موبایل است. خاصیت 
توییتر و اینستاگرام و تیک تاک، لحظه ای بودن است. الگوریتم مبتنی بر مومنت است. 
آدمی که در لحظه است، در عمق غور نمی کند و بی تفاوت می گذرد. غواصی نمی کند. 
مثل یک قایق فقط عبور می کند. عبور قایق هم البته می تواند موج درست کند. مخصوصا 

وقتی بخواهی یک دریاچه را آرام نگه داری یا نشان دهی.
من هیچ ارزشگذاری مثبت یا منفی درباره کلیت این نسل ندارم. خوب دارند و بد مثل 

نسل ما ولی مشاهده من می گوید که این ویژگی ها بین شان عمومی است.
و یک چیز دیگر. برای این نسل بی تفاوت، تقدس ساختن یک امر محال است. حتی پدر 
و مادر و معلم هم برایش مقدس نیست؛ چه رسد به بقیه چیزها. این نسل حتی »سلام 

فرمانده« را ریمیکس می کند و در پارتی اش می خواند و با آن می رقصد.
من برای خودم اسمشــان را گذاشتم »نسل کورش« یا »نســل مال )نام این روزهای 
پاساژ(«. نسلی به غایت سکولار حتی در دیندارترین هایشان. نسلی که هر نظامی در ایران 
باشد، باید تقریبا از سال 1۴0۴، با آنها در عرصه عمومی دست و پنجه نرم کند و به عنوان 

یک نیمچه معلم می گویم: عجب کار سختی! 
)منبع: ………………………………(
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مروربرخیازاینروایتهاخالیازلطفنیست:
ارغوان هر روز سه کتاب در کیف مدرســه اش می ذاره، به معلم ها می دهد تا برای بچه ها 
بخوانند، خودش هم تا وقتی که معلم ها ســر کلاس برن، برای بچه ها قصه می خونه. سر 
صف برای بچه ها داستان می خونه. پارسال شورای مدرسه بود می گفت: برای نظم و آروم 
کردن بچه ها، با آنها دوست میشم و کتاب می خونم. مدرسه یک کلاسه روستای بنه کلو از 
توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، تا دو روز آینده آماده استقبال از دانش آموزان می باشد. 
این مدرسه به کمک دوستان مجازی ساخته شد. حیاط مدرسه را هم با توکل بر خداوند 

می سازیم. این دومین مدرسه است که در هفته گذشته افتتاح می شود.

  رفتم روستای باقله دان، برای بچه ها قصه خواندم، یکی از بچه ها اصرار داشت برامون 
کتابخونه بزن، با پدرش صحبت کرد، کاهدون شون را که یک خونه قدیمی است تبدیل 
کند به کتابخونه. یک اتاق را برای کتابخونه اختصاص دادند. یکی از بچه ها گفت من 
گچکاری بلد هستم، فقط به من گچ بده، شب ساعت هشت شب رفتم شهر مغازه دار را 
آوردیم گچ خرید کردیم و به روستا بردیم صبح زود اتاق را سفید و عصر تمیزش کردند، 

قرار شد هفته آینده براشون قفسه و کتاب ببرم.

   از دو ظهر شــروع کردم به روســتاگردی، برای کودکان روستای باقله دان کتاب دنیا 
چقدر بزرگ است؟ از نشر کانون پرورش فکری را خواندم کتاب در مورد پرسشگری، سفر 
و کنجکاوی است. قبل از خواندن از بچه ها خواستم خاطرات سفرشون را تعریف کنند. به 

بچه ها، جزئی نگری، تشبیه و توصیف گری را آموزش دادم.

   چهار سال نگذاشــتم فوتبال و کتابخوانی دختران روستای درغک، حتی یک هفته 
تعطیل شود. با همه سختی ها و... منطقه ای که بیشترین آمار خودسوزی زنان را دارد.

ترویجیکنگاهباظرفیتشبکههایاجتماعی
گرچه محیط کار آذری نژاد مناطق کهگیلویه و بویراحمد و روستاهای دهدشت است، اما 
نگاه او بلندتر از این منطقه محدود است. او با رسانه های نوین مثل توئیتر، هم پشتیبانانی 
بی منت از فعالیتهایش در میان کاربران این شبکه یافته، هم سبک و روش های مستقل 
و خلاق خود را با دیگران به اشتراک می گذارد، تا شاید این شیوه کار مردمی و موفق، در 
نقاط دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد. این کار باعث شده خیلی ها در نقاط مختلف پیگیر 
کارهای زیبای او باشند، افرادی که ممکن است جایی به او کمک فکری دهند یا مانعی 
از پیش پای او و مربیان و کودکان همراهش بردارند. بالای صفحه توئیتر او، به                      فعالیت با 
کودکان روستاهای کهگیلویه و بویراحمد و اسم رمز »قصه، توپ، رنگ« اشاره شده و شماره 
کارتی هم برای همیاری دیگران در جهت »گسترش دانایی و توانایی« گذاشته شده است.

خودجوش،مردمی،اثربخش
آذری نژاد کارمند هیچ جا نیست. خودش هست و همکارانش و کمک هایی که افراد از 
سر شوق به فعالیت فرهنگی او می کنند. با این حال به نظر می رسد برای کارهایش دقیق 
فکر، مطالعه و مشــورت می کند و از تجارب قبلی خود هم نهایت استفاده را می کند تا 
کارهای کم عیب و نقص ارائه دهد، برای کودکان نقاط محروم؛ با این انگیزه بالای او و 

دوراهیمسجدوروستاکودکان دور و برش، کاری اثربخش تر از این می شود انجام داد؟
مدّتی گذشت و کم کم احساس کردم ماهی یک بار برای قصه خوانی در روستاها خیلی 
کم است و نیاز است بیشتر به روستاها و بچه ها ســر بزنم. بنابراین ابتدا ماهی دو بار و 
بعد هر هفته به روســتاها می رفتم و برای بچه ها قصه خوانی می کردم. همزمان با این 
فعالیت ها و رفت و آمد به روستاها، در مسجد با برخی نمازگزاران سالخورده به مشکل 
برمی خوردم. آن ها به من اعتراض می کردند که کار قصه خوانی من و حضور بچه ها در 
مسجد، آنجا را شلوغ کرده و مسجد جای بچه ها نیست. بعضی وقت ها بعد از نماز از بچه ها 
می خواستم برای پیرمردهای مسجد قصه ای را که خوانده اند، نمایش دهند یا قصه ای 
تعریف کنند. امّا این کارها در نگاه آدم هایی که به حضور بچه ها در مسجد معترض بودند 
تأثیر زیادی نداشت. آن ها فکر می کردند مسجد تبدیل به تماشاخانۀ تئاتر شده است. 
مدتی که گذشــت تعداد بچه هایی که برای قصه خوانی به مســجد می آمدند از تعداد 
نمازگزاران بیشتر شد. صدای برخی اهالی مسجد به اعتراض بلند شد و کم کم داشتند 

با من درگیر می شدند.
 یا باید بچه ها را رها می کردم یا مسجد را. باید میان این دوراهی یکی را انتخاب می کردم؛ 
حفظ سکوت و خلوت نیایش سالخوردگان یا قیل و قال قصه خوانی و فعالیت با کودکان. 
پس مسجد را رها کردم. تصمیمم را گرفته بودم و عزمم را جزم کردم که در مسیری دیگر 
قدم بگذارم: مسیر رشد و آگاهی کودکان. احساس می کردم اگر در جای دیگری، کار 

دیگری انجام دهم مفیدتر خواهد بود.

روستاگردیدشواروشیرین
این شروع روستاگردی، سرآغاز بزرگ راهی شد که تا امروز در آن قدم گذاشته ام. 
در روســتاها شــروع به قصه خوانی کردم. این در حالی بود که باید روزی شش 
هفت ساعت در حوزه درس بدهم. صبح ها در زمان های بیکاری در مدارس حاشیۀ 
شهر قصه می خواندم و بعدازظهرها در روستاها برای بچه ها برنامه داشتم. در این 
شش سال در روزهای تعطیل، پنجشنبه ها و جمعه ها، تعطیلات عید و تابستان، به 
روستاهای دورتر می روم و در مدّت زمان طولانی تری که در روستاها اقامت می کنم، 
برنامه های بیشتری را برای بچه ها اجرا می کنم، روستاهایی که اغلب صعب العبورند 

و راه دسترسی به آن ها بسیار سخت است.

روایتهاییازقصه،توپ،رنگ
اسماعیل آذری نژاد، اکنون برای ساماندهی و معرفی فعالیتهایش، سایتی با عنوان 
»کودک روستا« راه اندازی کرده است. کار موثر او باعث شده تا کنون 100 مربی 
دیگر هــم به او و فعالیتهایش بپیوندند. این جمع حالا 11000 کودک را در 150 

روستا تحت پوشش دارند و با هم کتاب می خوانند و توانمند می شوند.
اما روایت های کوتاه، ســاده و بی آلایش اسماعیل از فعالیتهای خود و گروهش، 
جذاب و خواندنی است و مخاطب را به دنیای باصفا و بی آلایش کودکانی می برد که 
میان دشت ها و طبیعت کهگیلویه و بویراحمد، در کنار هم بازی می کنند، کتاب 

می خوانند و می بالند.

طلبهجامعهشناس
اســماعیل آذری نژاد متولد سال 1358 در بهبهان استان خوزستان است، اما در 
کهگیلویه و بویراحمد درس خوانده و همان جا بزرگ شده است. طلبه روستاگرد 
همراه تعــدادی از جوانان کهگیلویه و بویراحمد با شــعار قصه، توپ، رنگ برای 
کودکان روســتایی قصه می خوانند، به آنها کتاب امانت می دهند و می کوشــند 

فرهنگ کتابخوانی هرچه بیشتر در بین کودکان این سرزمین گسترش یابد.
او بعد از 6، 7 ســال تحصیل دروس حوزوی در دهدشت و تهران، در دانشگاه قم  
جامعه شناسی خوانده و در دانشگاه ادیان قم در رشتۀ عرفان و تصوف کارشناسی 
ارشد گرفته، اما بعد در دهدشت یک کتابفروشی راه اندازی کرده که البته بعد از 

مدتی بابت ضرر زیاد، ناچار آن را تعطیل کرده است.

کتاب،بچهها،روستا
خودش می گوید: حاشیه شهر دهدشت معروف است به محله گلزاریک؛ محله ای 
فقیرنشین که درگیر آسیب های اجتماعی مختلف بود. من امام جماعت آنجا شدم. 
طولی نکشید که متوجه شدم این کار آن چیزی نیست که من می خواستم. استان 
کهگیلویه و بویراحمد استان محرومی  است. از خود می پرسیدم برای برون رفت از 
این محرومیت چه باید کرد؟ دیدم راه برون رفت از این محرومیت دانایی و توانایی 
است. گفتم با چی شروع کنم؟ دیدم با کتاب می شود شروع کرد. کتاب ابزاری برای 
دانایی و توانایی است. با چه کسانی شروع کنم؟ دیدم کودکی بهترین سن است. 
این شد که کودکان را انتخاب کردم. کجا شروع کنم؟ دیدم روستاها محروم ترین 
جاها هستند. سال 139۲ مدتی به صورت جدی روی بحث انشا کار و مطالعه کردم 
و بعد برای پرداختن به انشــا و قصه خوانی وارد مدرسه شدم. تمام این فعالیت ها 
کاملاً داوطلبانه و از سر شوق بود. در مراسم صبحگاه مدرسه برای بچه ها انشا و قصه 
می گفتم و شب ها در مسجد محله با بچه ها جمع می شدیم و فعالیت های مختلفی 
را با هم انجام می دادیم. از قصه خوانی و راه اندازی باشــگاه قصه نویسی گرفته تا 
تئاتر و خیلی کارهای دیگر. پارک روبروی مسجد، محل قصه خوانی بچه ها بود. 

بعدازظهرها به آن جا می رفتیم و فعالیت های قصه خوانی انجام می دادیم.

  در این روزها به شصت معلم و مربی رمان مرتبط با تربیت و کودک دادم خواندند. 
پنجاه ساعت کلاس برای مربیان و معلمان توسط اساتید دعوت شده از تهران در شهر 
دهدشت برگزار کردیم. بیش از ده ساعت در ســه روستا، کارگاه فرزندپروری توسط 

مشاور برگزار شد.

    به تلویزیون طبیعت نگاه کنید هر آنچه می بینید و براتون جالب است را به دیگران نشان 
دهید و در موردش حرف بزنید.

  تصمیم گرفتم با۲00 معلم به شکل هرمی ارتباط برقرار کنم به آنها رمان هایی با 
محوریت معلم معرفی کنم در کنار کتاب، فیلم سینمایی، پادکست هم بدهم. تا الان 
تمرکزم بر کتاب کودک بود، امشب نشستم کتاب تیستوی سبز انگشتی از نشر کانون 

را خواندم. معلم های تیستو گفتند او مثل بقیه نیست، درس نمی خواند.

   همراه پدرش از روستا به شهر آمد. پدر گفت نابینا هستم کمک مادی کن. به دخترش 
گفتم می توانی بافتنی کنی؟ بله. من عروسک ها را از تو می خرم، حداقل ماهی یک میلیون 
می توانی در خانه درآمد داشــته باشی. سریع به یکی از خانم ها زنگ زدم می تونی به یک 

خانم بافتنی یاد دهی و آمد...

   سال ها پیش پسرم حسین کلاس چهارم ابتدایی بود برای مساله ای نذر کرد پنج روستا 
بیاید و برای بچه ها قصه بخواند. در کنار نــذر غذایی، اولیاء دین نذر رفتاری را هم توصیه 
می کنند، مثل نذر مادر حضرت مریم، نذر امام علی و.. پیشنهاد: نذر کنید هفته ای یک قصه 

برای یک کودک فامیل، همسایه و... بخوانید.

اسم صفحهاسم صفحه


